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"از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان 

کنم از ثبت و انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینه 

 رند. "نشدنی را برای آیندگان به ودیعه بگذاتمام

 "جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ایمان و اسلام را در جهان

 منتشر نمود. " پهناور

 )ره(  امام خمینی

*** 

خواهم بگویم که این جنگ یک گنج است. آیا ما "می

خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 جنگ، بایستی تاریخ ما را تغذیه کند. "

(، مظهری از برترین مقدس دفاعاین هشت سال )دوران " 

تواند به آنها ببالد و از جوانان صفاتی است که یک جامعه می

مظهر حماسه  خودش انتظار داشته باشد، یعنی دفاع مقدس

خواهی، است، مظهر معنویت و دینداری است، مظهر آرمان

مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی، 

بیر و حکمت است، روایت پایداری و مقاومت است، مظهر تد

 آن جهاد نیز مقدس و جهاد است."

"یک رزمنده تا زمانی که خاطراتش را ثبت نکرده، هنوز 

 "چیزهایی به تاریخ و آینده و آرمانش بدهکار است.

 العالی( )مدظلهای الله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آیت

 سه



 معرفی راوی

مسی در روستای بام از ش 1341سروان علیرضا مولوی در هفتم تیرماه 

پدرش  .توابع شهرستان اسفراین استان خراسان چشم به جهان گشود

محمدرضا از دراویش درگز بوده که اجداد او از آن سامان به اسفراین مهاجرت 

 رسد. . نیاکانش مدعی هستند که شجره این خاندان به مولانا میبودندنموده 

کرد، رار معاش میپدرش که به شغل کشاورزی مشغول بود و ام

تا او به  ،فرستدخانه روستا می علیرضا را در سن چهار سالگی به مکتب

طوری که وقتی در هفت سالگی وارد ه قرآن و قرائت آن آشنایی پیدا کند، ب

 . بود کاملًا به خواندن و نوشتن آشنا ،شوددبستان می

ه و جهت دوران دبستان و راهنمایی را در روستای بام گذراند ،علیرضا

 ،1361نماید. در سال طی دوره دبیرستان به شهر اسفراین عزیمت می

موفق به اخذ دیپلم ادبیات و علوم انسانی گردید. از آنجایی که جنگ 

سالی بود که ادامه داشت و جوانان ایرانی به  تحمیلی عراق علیه ایران دو

اند و در کردند، علیرضا هم خود را به تهران رسها عزیمت میسوی جبهه

آزمون ورودی آموزشگاه افسری نیروی زمینی ارتش شرکت کرد و بعد از 

 سومی نائل گردید. ایشان بعد از اخذ درجه ویک سال به درجه ستوان

الائمه ثامن 77به لشکر ،پیاده شیراز مرکز آموزشطی رسته پیاده از 

د فرسای خوزستان وار خراسان اختصاص یافت و در تابستان گرم و طاقت

عرصه نبرد گردید و به عنوان فرمانده دسته پیاده در خط مقدم جبهه در 

 ،حسب نیاز خدمتی ماه بر 6جزایر مجنون مشغول خدمت شد. کمتر از 

 چهار



انتخاب  پیاده 77لشکر 3تیپ 110فرماندهی گروهان دوم گردان به

در این سمت انجام وظیفه کرده و  چنانهم 1365گردید. ایشان تا سال 

خط مقدم جبهه مشغول نبرد با صدامیان بعثی بود و در چند پیوسته در 

عملیات بدر در شرق بصره،  ؛ ازجمله درفعال داشتحضور عملیات نیز 

در کردستان  9والفجر عملیات، روددر ساحل اروند 8والفجر عملیات

 .در سومار 6ظفر و کربلا عملیاتعراق، 

کش خمپاره در سومار بر اثر تر  6کربلا عملیاتسروان مولوی در 

اثر برخورد  دشمن مجروح و در بیمارستان صحرایی سومار بستری و بر

گردید. نظر به اینکه ایشان بعد از مجروحیت  ها جانبازهمان ترکش

بر حسب وظیفه وجدانی بلافاصله  امانیاز به استراحت پزشکی داشت، 

تا کماکان مسئولیت و فرماندهی گروهان  ،به صحنه نبرد مراجعت نمود

 عهده گرفته و مأموریتش را ادامه دهد. ر ا بر 

سروان مولوی تا پایان جنگ و حتی یک سال بعد از خاتمه جنگ هم 

و پس از پایان  1368سال  درنامبرده در یگان مربوطه مشغول خدمت بود. 

و به شغل ارتش را ترک نموده  ،سال 7از  و پس شخصیبنا به دلایل جنگ 

 هری است تا بیان شود، نوشتن خاطرات روزمر آنچه ضرو اماآزاد روی آورد. 

 .باشدکه مشتمل بر چندین دفتر می ،ایشان در روزهای جنگ است

ترین سنگر در مواضع پدافندی به دشمن( کتاب سنگر نوک )نزدیک

که توسط سرهنگ قاسم کریمی  ،هاستای از همین مطالب دفترخلاصه

   تهیه و تدوین گردیده است. 

 پنج
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 مهمقد

ابتدای سخن نام و یاد خداوند بزرگ و بلندمرتبه و سپاس از درگاه حق 

ایثارگری و که توفیق یافتم بار دیگر صفحات تاریخ را با خاطرات 

در سوابق پرافتخار ، تا رزمندگان دفاع مقدس قلم بزنمازخودگذشتگی 

 ایران باقی بماند. 

ی های صحنههاسازیگرچه قلم ضعیف این حقیر نمی تواند حماسه

امید  اما ،طور کامل توصیف و تعریف نمایده نبرد دوران دفاع مقدس را ب

ی این هاو ازخودگذشتگی هاای از رشادتست این کتاب گوشها

 .ران را بیان کندابزرگو

، از افسران مولوی رضااطرات سروان علیخ 1«سنگر نوک»کتاب 

های است که با استفاده از دستنوشته الائمه خراسانثامن 77لشکر

ایشان در مدت پنج سال حضور و خدمت در جبهه و در خط مقدم و در 

ترین شرایط اقلیمی و در سِمت فرمانده دسته و گروهان، سخت

آوری گردیده است. ایشان خاطرات خود را به صورت روزمره در پنج گرد

جلد دفتر یادداشت نموده که از لابلای مطالب مختلف، آنچه مربوط به 

ام. در میان جنگ و عملیات و مواضع پدافندی بوده را استخراج نموده

 به بیان آنچه مربوط به جنگ و دفاع مقدس یادداشت
ً
های ایشان، صرفا

 ام. پوشی کردهام و از سایر موارد و موارد شخصی چشمداختهبوده، پر 

                                                                                 
 .گویندمی« سنگر نوک»اولین و نزدیکترین سنگر دفاعی به دشمن ، بهدر مواضع پدافندی .1
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خراسان  77لشکر 110در گردان من و سروان مولوی ،در زمان جنگ

را ندیدیم و از هم  سال یکدیگر 30به مدت  ،یم و بعد از آنکردمیخدمت 

بعد  ،یمکردمیزندگی  و ایشان در تهران من در شهر مشهد .مخبر بودیبی

برحسب اتفاق ایشان به مشهد نقل مکان نمودند و  ،از این مدت طولانی

جنگ در تاریخ  ،دانیدمیطور که همان .بار دیگر دیدار ما میسر گردید

لت تدافعی شروع شد و سال اول جنگ نیروهای ما حا 31/06/1359

 15 حدود لی کهداشتند و جلو پیشروی نیروهای متجاوز را گرفتند و در حا

 ،مرزی ایران در تصرف و اشغال دشمن بودمناطق هزار کیلومترمربع از 

  )ع(الائمهثامنبزرگ و کلاسیک ما به نام  عملیاتسال دوم جنگ اولین در 

متعاقب و  شکسته شد و محاصره آبادان شروع شد 5/7/1360در تاریخ 

و  المبینفتح ،القدسساز دیگر به نام طریقسرنوشت عملیاتسه  ،آن

طق اشغالی آزاد منا اکثریتتوسط نیروهای ما انجام گرفت و  المقدسبیت

وقتی که  .المللی عقب رانده شدهای بینمرز شت و دشمن به پ ندگردید

نیروهای  ،آزاد گردید خاتمه یافت و خرمشهر المقدسبیت عملیات

  .در اوج عظمت و قدرت بودند رزمنده ایرانی

خاطرات و وارد عرصه نبرد گردیده  1362این راوی گرانقدر در سال 

خواننده این کتاب  ،بنابراین .گیردنمیرا در بر  ایشان همه دوران جنگ

گز ر وده و هحسین و نیروهایش شکست ناپذیر ب نباید تصور کند که صدام

 عملیات چهار شکست فاحش دشمن در آن .اندشکستی را متحمل نشده

هزار نفر  15که  المبینفتح عملیاتدر  ،است دوم جنگ بوده بزرگ در سال

 .شودمیآزاد  و شوش غرب دزفولکیلومترمربع از  2200و از افرادش اسیر 
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گردد که میملاحظه  هاشکست و اضمحلال بعثی المقدسبیت عملیاتدر 

آزاد  ان خوزستاناز است مربعکیلومتر 5400اسیر و  هاهزار نفر از عراقی 19

هزار نفر از  50 به قریبما  خرمشهربعد از آزادی  ،در یک جمله .گرددمی

 هارا به اسارت گرفته بودیم و تمام استان خوزستان از وجود بعثی هاعراقی

زمانی نمانده  ،نیروهای ما در اوج قدرت بودند ،پاکسازی شده بود. بنابراین

و کشورهای  هاابرقدرت ی،در چنین شرایط .سرنگون شود صدامد که بو

ی مدرن و های مالی و سلاحهاعربی منطقه به فریادش رسیدند و با کمک

زمان جنگ ما آنقدر در  رد .دزیاد جنگی بقای حکومتش را تضمین نمودن

  .دنمی دادنتحریم نظامی بودیم که کشورها حتی سیم خاردار هم به ما 

ای به شکست فاحش دشمن اگر راوی ما در لابلای خاطراتش اشاره

به فکر بقای او هستند و  صدامزمانی است که همه طرفداران  ،کندنمی

خواهند و خواستار جنگ ی ایران نمیهاادامه جنگ را با پیروزی

  .شوندمیفرسایشی 

نی که در تهیه این کتاب اینجانب را در پایان لازم است از تمامی کسا

هیئت  )گروه بام( ، ارزیابی و ممیزیبازبینییاری کردند، بالأخص گروه 

دکتر  2معارف جنگ: امیران سرتیپ دکتر اسداله حیدری، سرتیپ

ستاد محمود  2ستاد حسن فردپور، سرتیپ 2ابوالقاسم کیا، سرتیپ

 قدردانی نمایم.ضمیری و جناب سرهنگ محمدصادق آهنگران،  تشکر و 

 قاسم کریمی سرهنگ بازنشسته و جانباز :تهیه و تدوین

 1403تابستان  ،مقدس مشهد
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 منطقه هویزهدر  1363سال  روزهای پایانی

با درجه  پیاده در شیراز رستهمن بعد از طی دوره مقدماتی 

 و بهشدم منتقل  77به لشکر ،1363سال ماه سومی در مهرستوان

 عنوان فرمانده دسته پیاده، خدمت خود را آغاز نمودم.

 خوزستان در حوالی شهر هویزه 1یپراکندگگردان ما در منطقه 

وریت گردان از خط مقدم جبهه که مأم شدمیچند ماهی  .مستقر بود

 هاگاهی گردان از خاتمه یافته و جهت تجدید قوا و آموزش سربازان هر

تر از خط مقدم تر و عقبند و به منطقه آرامکردمیرا از خط مقدم تعویض 

روحیه سربازان هم تقویت شود. در  ،تا علاوه بر آموزش ،آوردندمیجبهه 

زیاد بود و برای  هافات و ضایعات یگانطور روزمرّه تله ب ،خط مقدم جبهه

اینکه روحیه سربازان جوان تقویت گردد و مدتی استراحت نمایند و 

این  ،امکان اعزام تعداد بیشتری به مرخصی عملیاتی فراهم شود

  .رسیدمیضروری به نظر  هاجابجایی

ایستگاه  و شد که از منطقه پاسگاه زیدمیگردان ما هم چند ماهی 

جابجا شده بود تا برای عملیات آتی آماده  به منطقه هویزه حسینیه

  .گردد

                                                                                 
 ها با دشمن درگیر نیستند.که یگان خطوط مقدممنطقه پراکندگی، منطقه ای است در عقب  1.
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روزی به تحویل سال نو مانده  10نزدیک بود و  64عید نوروز سال 

که به گردان آماده باش دادند تا جهت مأموریت پدافندی به جزیره  ،بود

  .برویم مجنون

ایران  عراق و غرب شهر هویزه ای در شمال بصرهمنطقه جزیره مجنون

خط  .باشدمیواقع شده و متعلق به کشور عراق  ی هورالعظیمهاداخل آب

درجه از  90به شکل یک زاویه  مرزی ایران با عراق در جنوب غربی اهواز

 هاشود و در داخل آبمیبه طرف غرب کشیده  طلائیه
ً
 ی هورالعظیم مجددا

این جزیره در تاریخ  .یابدمیدرجه ای به طرف شمال امتداد  90با یک زاویه 

ی هانیرو به تصرّف در یک عملیات بزرگ به نام عملیات خیبر 3/12/1362

این  .ی خودی بودهاایرانی درآمد و تا پایان جنگ همچنان در اختیار نیرو

حلقه چاه نفت در این  50کیلومترمربع وسعت داشته و  200جزیره حدود 

  .برداری نبودجزیره وجود داشت که در زمان جنگ قابل بهره

این جزیره راه خشکی به طرف خاک ایران  ،هنگام اجرای عملیات

ی دیگر انجام هاو شناور ی خودی توسط قایقهات و عملیات نیرونداش

ی خیبری جهت تدارکات استفاده هااز پل ،گرفت و بعد از تصرف آن

ی هاو با قالب )یونولیت( که از جنس آکاسیو 1یبریی خهاپل ،شدمی

 و ابتکارات هایکی از شاهکار ،فلزی از نوع آلومینیوم ساخته شده بود

 و چند ماه شدمیکیلومتر را شامل  13که مسافتی حدود  ،بود هاایرانی

 ،اما به مرور زمان .ی مستقر در جزیره از همین پل بودهاد نیروراه ترد

                                                                                 
 ها هم خیبری بود. بود، اسم پل چون اسم عملیات خیبر 1.
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ی مهندسی به فکر احداث جاده خاکی افتادند هاو یگان جهاد سازندگی

یعنی به خاک ایران متصل  ،ساحل شرقی هورالعظیم را به تا جزیره مجنون

متر عمق  4الی  3ی هور که حداقل هانمایند. احداث جاده از میان آب

تعداد  ،به همین منظور .رسیدبه نظر نمی چندان سهل و آسان ،آب بود

ند و به داخل کردمیخاک برداشت  ،زیادی خودرو کمپرسی از خشکی

ی هاو خودرو هاتانک ،از طرفی .نمودندمیرالعظیم خالی ی هوهاآب

داشتند میی قبلی در دشت جفیر را برهاشده در عملیاتسوخته منهدم و

ها دستگاه تانک هدشاید  .نمودندمیرها  هابه داخل آب ،و در مسیر جاده

شده خودی و دشمن برای احداث این جاده به و خودرو سوخته و منهدم

آمد که میگاهی پیش  ریخته شد. خاک هاداخته و روی آنداخل آب ان

افتاد و بیرون میبه داخل آب  کمپرسی به هنگام خالی کردن بار خودرو

پوشید میچشم  وآن موقع راننده مربوطه از خودر  .کشیدن آن مقدور نبود

 را روی کمپرسی غرق شده خالی انی بعدی بار خاکشهاو راننده

شاید چندین دستگاه خودرو کمپرسی متعلق به  .رفتندمیکردند و می

ی هورالعظیم غرق شدند و هابه همین شکل در آب هاجهاد و سایر ارگان

متر  6این جاده به پهنای  .گرفته شدندسازی به کار در جاده ،در حقیقت

روزی احداث فعالیت شبانه هاکیلومتر بعد از ماه 15و به طول بیش از 

 به نا ،گردید
ً
بعد از اینکه ساخت  .نامگذاری گردید م شهید همتکه بعدا

دستگاه موتور پمپ از طرف ایران در کنار  هاده ،جاده مزبور خاتمه یافت

ی هورالعظیم را به طرف دیگری هاتا آب ،گرفته شدهمین جاده به کار 
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 ،وقتی که آزاد شد جزیره مجنون .وجود آیده تا خشکی ب ،پمپاژ نماید

ی زیادی جهت پدافند و نگهداری این جزیره به آن منطقه عزیمت هایگان

یکی از  ناگفته نماند جبهه جزیره مجنون .نمودندمیو مراجعت 

که به  ،ی جنگ بودهادر سال دو کشوری هاترین جبههسخت

 .شودمیه آن اشار  یی ازهاقسمت

و مجنون  جزیره مجنون شمالی :شامل دو قسمت بود نونجزیره مج

 ،جنوبی در مجنون .بود محل پدافند ما درجزیره مجنون جنوبی .جنوبی

که  ،درست کرده بودند پَد غربی ،پَد مرکزی ،ی پَد شرقیهاپَد به نام سه

 ی هورالعظیمهای خاکی در داخل آبهادر حقیقت همان جاده هااین پَد

رفتیم میروی پَد هرچه به طرف نوک  .هر پَد تحویل یک گروهان بود و

 .تر بودتر و خطرناکدشمن نزدیک

گردان ما از اطراف  1364ی اول تا پنجم عید نوروز سال هاهمان روز

به طرف  شهید همت جادهاز همان  حرکت کرد و به جزیره مجنون هویزه

من آن زمان  .ه پَد مربوطه رسیدتا اینکه گروهان ما ب ،محل مأموریت رفتیم

خراسان بودم و  77لشکر 3تیپ 110گردان 2فرمانده دسته دوم گروهان

ما خیلی کم  گروهان استعداد .را تحویل ما دادند پَدکیلومتر از  2حدود 

وظیفه  داردرجهچی و یک بیسیم ریک نف با همراه من استوار جهانی .بود

دادیم و از آن مینفر سرباز بایستی این دو کیلومتر را پوشش  22و 

 ،ای که منطقه مسئولیت را تحویل گرفتمدر آن لحظه .یمکردمیمحافظت 

توانستم به راحتی میبا خود گفتم ای کاش من یک دوچرخه داشتم و 
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اما از دوچرخه و  .خط پدافندی خود را سرکشی و بازدید نمایم

رفتم میپیاده  روزشبانهنصیب بودم و باید این فاصله را در موتورسیکلت بی

با ترس و دلهره شروع  شب اول مأموریت در جزیره مجنون .گشتممیو بر

در  و پاسگاه یا سنگر اصلی تعیین کردم 6کیلومتر، من  2در فاصله  .شد

 .از گذاشتم که تا صبح حق خوابیدن نداشتندهر پاسگاه سه نفر سرب

کادر و وظیفه بودند و من به  داردرجهنفر  دو ،در ابتدای محل مأموریت

آن شب  .ممسئولیت مستقر شدچی در وسط منطقه بیسیم یک همراه

 
ً
ای را دیده بودند و لحظه هادشمن جابجایی و تعویض یگاننیروهای ظاهرا

شلیک  اندازهاو خمپاره یکسره با توپخانه وگذاشتند خط ما را آرام نمی

منفجر  ما ای که نزدیکهر گلوله .بودند 1زمانی هااغلب گلوله .ندکردمی

روی جاده  هابعضی از گلوله .رفتیممیبا سرعت روی زمین شیرجه  ،شدمی

شد و ترکش آن منطقه وسیعی را میو منفجر  کردمیاصابت  پَدیا همان 

 هاند و دهکردمیهم به داخل آب اصابت  هااز گلوله بعضی.دادمیپوشش 

تعداد زیادی ماهی  ،نمودند و همراه با فوران آبمیمتر آب را به هوا پرتاب 

 .کشتمیموج انفجار آنها را  ، کهشدندمیو آبزیان دیگر به هوا بلند 

ای به زمین یا آب برخورد هروقت که وضعیت جبهه آرام بود و گلوله

صدای  ،ی وحشی و همچنینهاو مرغابی هاصدای قورباغه، کردمین

ی گوناگونی که هاآواز .رسیدمیبه گوش  هااز داخل نیزار هاجیرجیرک

                                                                                 
در فضا منفجر می شود و  ،به زمین نای است از توپخانه که قبل از رسید: گلولهگلوله زمانی. 1

 بارد.هایش مانند تگرگ از بالا میترکش
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  ،رسیدمیگوش ه از این حیوانات ب
ً
با صدای هر  اما .زیبا بود واقعا

شد و تا چندین میاین حیوانات زبان بسته صدایشان قطع  ،انفجاری

تا اینکه دوباره شروع  ،گشتمیحاکم  دقیقه سکوت بر منطقه

شب سیاه را  ،ما آن شب بدون اینکه چشم روی هم بگذاریم .ندکردمی

خیالمان از تک و نفوذ  ،با طلوع آفتاب .به صبح صادق تحویل دادیم

هنوز شدت نگرفته  و گرمای خوزستان هوا بهاری بود .دشمن راحت شد

تر به نظر اعت خواب از همه چیز شیرینچند س ،در آن شرایط .بود

صبح تصمیم گرفتم چند ساعتی  7ساعت  ،به همین دلیل .رسیدمی

ای سنگر هنوز چشم من گرم نشده بود که صدای تلفن قورباغه .بخوابم

فرمانده گروهان بود که با صدای بلند  ،آن طرف خط .به گوش رسید

ایشان در طول شب  .کردمیاشکالات کار ما را در شب گذشته گوشزد 

گذشته چندین بار تماس گرفته بود و با عدم پاسخگویی ما مواجه شده 

چی در طول شب در رفت و آمد بودیم و سرباز بود. من به همراه بیسیم

روز  5انگاری به مسئول سنگر هم خوابش برده بود، که به دلیل سهل

 اضافه خدمت تنبیه گردید. 

 ،قر شده بودتمس جزیره مجنونیی که یگان ما در هاهمان روز

مبنی  ،شدمیاز رده بالا ابلاغ  های زیادی در مورد آمادگی یگانهاهابلاغی

 .بر اینکه هوشیاری لازم را داشته باشیم تا غافلگیر نشویم

 توسط دشمن در ی شیمیاییهاانواع و اقسام گاز ،هازماندر همان 

که  ،گرفتمیانجام  ی شیمیاییهاشد و بمبارانمی فادهمنطقه است
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به رنگ  ،گاز خردل  مثلاً  .ندکردمیمشخصات ظاهری آن را به ما ابلاغ 

دهد و به شکل ابر در سطح زمین مشاهده میای که بوی سیر قهوه

به مانند ابر سفید دیده کننده دارای بوی گیاه سبز و گردد و یا گاز خفهمی

دادند به همراه داشتن میبه من دستور  ،هادر همان امریه .شودمی

ماسک ضد گاز با فیلتر عملیاتی و استفاده به موقع از آن به هنگام پخش 

 گاز .بسیار ضروری است هاشدن گاز
ً
 ؛تر از هوا هستندسنگین هامعمولا

اع بالاتر از سطح زمین قرار گرفت باید بلافاصله در ارتف ،در این طور مواقع

 .ماسک استفاده نمودجلد داخل  1ی امیل نیتریت و آتروپینهاو از آمپول

ی هاگاز ههیچ ارتفاعی نبود که به هنگام مشاهد ،در جزیره مجنون

اگر باد بوزد  ،در چنین مواقعی .در بالای آن قرار گرفتبتوان  شیمیایی

اما  ؛شوندکند و پراکنده میخیلی خوب است و گازها را از محل دور می

 .ماننددر محل باقی می هااین گازها ساعت ،اگر در آن شرایط بادی نوزد

 به هنگام استعمال گازهای شیم
ً
مسیر وزش باد خیلی مهم  ،ایییضمنا

های استفاده کننده از گاز است خود یگاناگر رعایت نشود ممکن  .است

  .دچار آسیب جدّی شوند

ساعت حدود دو نیمه  ،باشدمی 64شب شانزدهم فروردین ماه سال 

ای لحظه هاو وضعیت نگهبانی بچه هاو من جهت سرکشی از سنگر بودشب 

در همان  .کردممیاز منطقه مسئولیت خود بازدید  و مرتب نداشتمآرام 

                                                                                 
های مزبور در داخل ماسک ضد گاز رزمنده است و در صورت استفاده دشمن از گاز آمپول .1

 شود.ها استفاده می، برای خنثی کردن اثر گاز این آمپولشیمیایی
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چند  .ل سنگری سر زدم که آنها را بیدار کنم تا سر پست بروندبه داخ ،حال

نفری چنان در خواب ناز فرورفته بودند که من در جای خودم میخکوب 

 .به روی تک تک آنها نگاه کردم که چقدر ناز خوابیده بودندلحظاتی  .شدم

همه  .من سر شب به آنها گوشزد کرده بودم که اینجا خط مقدّم جبهه است

یی که سر پست هستند و چه هاچه آن ،باش هستندن در حال آمادهسربازا

 .باید آمادگی خود را حفظ نمایند ،باشندمییی که در حال استراحت هاآن

همه با لباس و تجهیزات  ،این سربازان که خوابیده بودند ،به همین خاطر

با وجودی که خودم  .یشان کنارشان بودهاکامل دراز کشیده و کلاه آهنی

جوان  انی بیست و چهار ساله بودم و فاصله سنی زیادی با سربازانجو

و نوازش  را آخر شب ناز مانند پدری مهربان که فرزندانش اما ،نداشتم

تا خواب رفتن فرزند دلبندش را  ،نشیندمیکند و در کنار بستر آنها می

 دلم نمی ،شاهد باشد
ً
را آمد آنها من هم بالای سرشان نشسته بودم و واقعا

در آن لحظه آهی سوزناک از سینه برکشیدم  .بیدار کنم و سر پست بفرستم

هرکدام از این سربازان  ،ای هستندهرکدام عزیز خانواده هاو با خود گفتم این

این جوانان بعد  ،دردانه پدر و مادرشان هستند و اینجا کسی را ندارند عزیز

من  .ان انجام دهداز خدا امیدشان به فرمانده است که چه کاری برایش

  ،وقتی که بالای سر این چند نفر بودم
ً
 .آمد آنها را بیدار کنمدلم نمی واقعا

بیدار بودن یا خواب بودن سرباز هیچ فرقی برای  ،در این جبهه جهنمی

 ،بعید نیست همان طور که آنها در عالم خواب هستند .گلوله دشمن ندارد

ه دیار ابدیت بفرستد و به همه آنها گلوله ای سنگین از راه برسد و آنها را ب
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احتمال دارد فردایی تلخ در انتظار این جوانان  ،از طرفی .شب بخیر بگوید

گوییم این جوانان، خود من هم شامل آنها بودم و البته از اینکه می .باشد

آید، کشان میهمان شرایط زندگی در جبهه را داشتم، گلوله وقتی زوزه

آن شخص  تقدیراست و کدام سرباز! بستگی به  پرسد کدام فرماندهنمی

و کدام یک باید با زندگی خود در همان عنفوان  ماندزنده میدارد، کدام یک 

آن شب خمیده خمیده از حاشیه جاده خاکی به  جوانی خداحافظی کند.

آن چند نفر هم فقط  .درب سنگرشان نشستمجلو  سنگر دیگری سر زدم و

در  .شده بود شاندوباره نوبت سر پست رفتن دو ساعتی خوابیده بودند و

ولی جرئت این کار را پیدا  ،همان حال دست دراز کردم که بیدارشان کنم

در طول روز هم  ،نخوابیده بودند شب قبل اصلاً  هاطفلکی .مکردمین

در حال کندن کانال و درست کردن سنگر بودند.  دائم ،فرصت خواب نبود

ساعت بیدار و مسئول نگهبانی از خط مقدم  2ساعت به  2از سر شب هم هر 

ی جبهه به ستوه آمده هاخوابیبا وجودی که خودم هم از بی بودند.جبهه 

و حال و روز  کردمیی مداوم درد هاخوابی و بیداریبودم و چشمانم از بی

 .شدندمیباید این سربازان بیدار  ،ای نبودچاره اما کردم،آنان را درک می

به  و غض گلویم را گرفته و اشک در چشمانم حلقه زده بوددر حالی که ب

 :گفتم ،ی گرم این سربازان توجه داشتمهای معصوم و نفسهاصورت

سربازی که سر  ،من باید عدالت را رعایت کنم ،ببخش خدایا خودت مرا

یواش یواش آنها را بیدار  بالأخره .پست هست هم باید استراحت کند

دانستند که در می ،اسیت کار دستشان بودهم حس هاخود بچه .کردم
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اند، در خط لحاف و تشک منزلشان و در فضای آرام و ساکت نخوابیده

با کوچکترین  و اندمقدم جبهه و در فاصله چند صد متری دشمن خوابیده

کیلومتر خط باید  دوزیرا  ،سرباز دشمن بالای سرشان خواهد بود ،غفلت

ای صدای لحظه ،در تاریکی شب .نفر پوشش داده شود 22با همین 

زنی بودند و درحال گشت مدام .شدی موتوری دشمن قطع نمیهاقایق

  .ی ما پهلو بگیرندهاهر آن ممکن بود در کنار سنگر

ی ابتدایی به سربازان سفارش کرده بودم که بیهوده هاهمان روز

رای تا محل استقرار ما کشف نشود و استعداد کم ما ب ،تیراندازی نکنند

ی دشمن هانیرو ،همین سکوت از طرف ما ،از طرفی .دشمن معلوم نگردد

ند ما صدها نفر نیرو در خط کردمیآنها فکر  .انداختمیرا به وحشت 

دشمن را در  گفتند که ما قایقمیسربازان سر پست  هاداریم، همان شب

دند و با پارو قایق ایم و در حالی که آنها خاموش بومتری دیده 200فاصله 

من  .که جای ما کشف نشود ،ما تیراندازی نکردیم اما ،دادندمیرا حرکت 

به آنها گفتم اگر برای شما محرز شد که قایق دشمن بوده باید آنجا را به 

این هم یک روش  ،به هر حال ؟دازی نکردیاندبستید، چرا تیرمیرگبار 

شاید اتفاقی  ،ندکردمیازی داناگر آنها تیر .نگهداری از خط مقدم بود

در بُهت  همچنانهمان بهتر که دشمن  .شدمیناپذیر افتاد که جبرانمی

در وحشت  چنانهمد و از جا و مکان ما سر در نیاورد و رَ و بلاتکلیفی به سر بَ 

ی مختلفی هاسربازان در سر پست و در تاریکی شب چیز .خود باقی بماند

گاهی اوقات با  ،شدندمیم و خیال هم گاهی اوقات دچار وه ،گفتندمی
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ه آمدند و بعضی از آنها بمیبه صدا در هانیزار ،یک نسیم و باد کوچک

وقتی که  امابستند، میآنجا را به رگبار  ،خیالشان که افراد دشمن است

 هاازیاندکس نبوده و این تیرشد که هیچمیمعلوم  ،شدمیهوا روشن 

ی قبل بیدار بودم و هامانند شبهصبح  آن شب تا .مورد بوده استبی

م و از این سنگر به آن سنگر کردمیای از مسئولیت خود غفلت نلحظه

دادم که وهم و میم و به آنها روحیه کردمیرفتم و با سربازان صحبت می

گفتم همان طوری که شما میبه آنها  .ترس بیهوده نداشته باشند

 دشمن هم از شما  ،ترسیدمی
ً
اول توکل به خدا و بعد هم  .ترسدمیحتما

صبح بیدار بودم و بعد  5اعتماد به نفس داشته باشید. آن شب تا ساعت 

تا من  ،ی بیسیم را بدهدهاچی را بیدار کردم که جواب پیامسرباز بیسیم

 در خسته بودم که نفهمیدم چطورکمی استراحت نمایم. خودم هم آنقهم 

نمازم  تامرا بیدار کن  6ی گفتم ساعت چفقط به سرباز بیسیم .خوابم برد

چی بیدارم صبح بود که سرباز بیسیم 6دقیقه به  20ساعت  .قضا نشود

سرم مثل کوهی سنگینی  .یعنی کمتر از یک ساعت استراحت کردم .کرد

با هر سختی که بود وضو گرفتم و نماز را خواندم و در تعقیبات  .کردمی

ی دیگر را پشت سر گذاشتیم و اتفاق خدای خود را شکر کردم که شب ،نماز

جبهه ما  .خاصی نیفتاد و مورد یورش و شبیخون دشمن واقع نشدیم

متر در داخل  6خاکی به عرض  جادهپذیر بود، یک خیلی حساس و آسیب

اگر دشمن از دو طرف به جاده حمله  .ای نداشتیمآب که هیچ پشتوانه

 بهرحال ؟یمکردمید مقاومت نفر سرباز چگونه بای 22ما با تعداد  ،کردمی
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فرصتی  ،بعد از نماز که هوا هم روشن شده بود .آن شب اتفاقی رخ نداد

 ،آن روز کار زیادی داشتم امایک ساعتی باز هم بخوابم، تا دست آمد ه ب

علی ستوان یکم  ،شب قبل فرمانده گروهان .رسیدممیباید به آنها 

 :کردمیو به سنگر نوک رفته بود و چنین تعریف به دسته یکم  تنهعلی

تر سنگر نوک و محل دسته یکم خیلی به دشمن نزدیک بود و خطرناک

نوا گفت این سربازان بیمیایشان  .خط پدافندی دسته یکم بود ،از خط ما

به  هاروز ،آنقدر در دید و تیررس دشمن قرار دارند که نه روز دارند و نه شب

ندارند، چون به احتمال صد بیرون اینکه از سنگر بیایند ت ئهیچ عنوان جر 

منور پشت منور  هم هاشبدشمن  ،خورند و از طرفیمیدر صد ترکش 

 هاکند و اجازه هیچ فعالیتی به بچهمیزند و منطقه را مثل روز روشن می

خیلی  .خورند که به دستشویی نروندغذا نمی خدا هایبنده. دهدنمی

  .خدا به آنها رحم کند ،ارندوضع استثنایی د

هنوز سر شب بود و کف  ،آن روز هم گذشت و بار دیگر شب فرا رسید

ی هادر رویا م و غرقکردمیسنگر دراز کشیده بودم و سقف سنگر را نگاه 

 غروب جبهه .بردممیسر ه خود ب
ً
انگیز است و آدم خیلی غم هامعمولا

رانی چون ناخدائی کشتی ،خودعالم رویای در رود. میبیشتر به فکر فرو 

یک مرتبه با صدای انفجاری مهیب و بزرگ کشتی رویایم که  ،مکردمی

قدری ه موج انفجار ب .شکست و تمام قطعات آن را به ساحل دیگر دریا برد

ریشتری سنگرم را حرکت داد و بعد  7ای مانند زلزلههکه  ،وحشتناک بود

ریدن گرفت و تعدادی از آن با مانند تگرگ بهاری از آسمانی آن هاترکش
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بلافاصله از سنگرم بیرون  ،هم به داخل آب افتاد. بعد از انفجار هاترکش

ی هامن به تک تک سنگر .سی نمایمر تا وضعیت خط و سربازانم را بر  ،آمدم

ی هاسرکشی کردم و احوال همه سربازان سر پست و داخل سنگر اطراف

یکی از سربازان  اما رخ نداده بود.شکر خدا اتفاقی  .استراحت را پرسیدم

 مدت  .حتی از سایه خودش هم واهمه داشت ،ترسیدمیخیلی 
ً
من معمولا

گفتم: میدادم و مینشستم و او را دلداری میزیادی در کنار آن سرباز 

برادرم اصلًا نترس و واهمه نداشته باش. اگر قرار باشد هر گلوله کسی را 

به صفر رسیده بود. البته من  هاآمار جبههن که الآ ،شهید یا مجروح کند

دادم، چون خودش دیده بود که یک گلوله زمانی میفقط او را دلداری 

اصلًا قطعات چدن داغ که با  .آوردمیی بینوا هاتوپ چه بلایی سر انسان

چه مناسبتی با پوست و گوشت  ،شودمیسرعت زیاد به اطراف پخش 

 سربازم روحیه بدهم. به بود که  علی ایحال وظیفه من !انسان دارد

هرکدام  ، باید بگویمآمدمیکه از طرف دشمن  هادر مورد انواع گلوله

متری مانند میلی 60صدای گلوله خمپاره  مثلاً  ،صدایی مخصوص داشت

شد و اگر دور میبال زدن قمری یا کبوتر بود که خیلی آرام در کنار ما منفجر 

شد و میشد و ناگهان منفجر ش شنیده نمیصدای اصلاً  ،و برمان شلوغ بود

 گفتیم. میکه ما به آن تیر غیب  ،گرفتمیتلفات 

چه آنهایی که زمانی بودند و چه آنهایی که  ،ی توپخانههاگلوله اما

هرچه کالیبر  ؛مهیب و ترسناک داشتند یصدای ،محترقه شدید بودند

 گلوله ،بزرگتر باشد هاتوپخانه
ً
بیشتر  هم ای انفجارشاش بزرگتر و صدطبعا
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صدا و صفیر  همه به ترتیب دارای مم 120و   مم 82گلوله خمپاره  .است

  ،آمدندمیهولناک بودند و چون از آسمان به طرف زمین 
ً
افراد را  تقریبا

 هااما گلوله ،ندکردمیغافلگیر 
ً
برای روشن کردن منطقه  ی منور که معمولا

کند و از چند صد میصدایش فرق شود، میو آن هم در تاریکی شب شلیک 

کند و گاهی مییش شروع به سوختن هاشود و فسفرمیمتر ارتفاع روشن 

 هاچون این نوع گلوله .کندمیدقیقه آسمان و زمین را روشن  5دقیقه تا  3از 

آیند و هنگامی که میبه آهستگی از ارتفاع بالا به زمین  ،دارای چتر هستند

 میاموش خ ،سوختن فسفرش تمام شد
ً
قابل  شود و چترگلوله معمولا

  .استفاده است

دود  اما ،چنانی نداردفاقد ترکش بوده و خطر آن ،ی دودانگیزهاگلوله

گلوله اوقات گاهی  هابچه .کند که سفید رنگ استمیزیادی تولید 

 رسیدند. تمیگرفتند و از آن میاشتباه  دودانگیز را با گلوله شیمیایی

 هاانفجارش از بقیه گلوله بمب هواپیما است کهتر خطرناکاز همه اینها 

ی تانک هم صدایی خشک دارد که با سرعت زیاد از هاگلوله .تر استمهیب

 گردید.میشد و منفجر میروی سر ما رد 

و هرکدام طرز کارشان  هست هادر جبهه و جنگ انواع و اقسام سلاح

و انفجاراتش  شود صدامی. هرچه کالیبر بزرگتر با یکدیگر فرق دارد

 هاکه خوشبختانه عراقی میلیمتری203توپ مثلاً  .شودمیبیشتر 

اگر  ، کهباشدمیاش کیلوگرم وزن گلوله 93 ،را داشتیم نداشتند و ما آن

 یک  .ناک استوحشت بسیار ،منفجر شود هانزدیک انسان
ً
 نوعضمنا
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اسم  هانداشتیم و بچهآن را که ما  شدمیتوپخانه از طرف دشمن شلیک 

کیلومتر بُرد داشت و  40حدود  این توپ .گذاشته بودند ایآن را ستاره

و به  کردمیاش به هنگام شب در آسمان تاریک مثل ستاره حرکت گلوله

  1شد.میش خاموش روشناییَ  ،نگام سقوط در نزدیکی هدفه

 .شدمیا بیشتر تجربه م ،ماندیممیهرچه بیشتر  ،در جبهه جنگ

 خطوط مقدمی مختلف و در طول هااز رزمندگان ما در جبههبسیاری 

اما   ؛بودند ی مدیدی به طور شبانه روز در جنگهاایران و عراق و مدت

آنچه لازم است توضیح و تذکر بدهم، جبهه واقعی جنگ، فقط خط مقدم 

ان در رو سرباز دشمن است. ولی همه رزمندگجبهه است، جایی که روبه

خواهم ارزش و بهای کار رزمندگانی که خط مقدم نبودند. در اینجا نمی

تر از خط مقدم جبهه بودند را ضایع کنم. هرکسی بر حسب وظیفه و عقب

کرد. های مختلف جبهه انجام وظیفه میرسته شغلی خود در قسمت

های عملیاتی که چندین کیلومتر خواهم بگویم آیا کسی که در قرارگاهمی

متری  200یا  100هایی که در فاصله تر بودند، با آناز خط مقدم  عقب

دشمن قرار داشتند، فرقی ندارند؟ آن کسی که مسئول آوردن یخ از شهر 

رفت تفاوتی نیست؟ زد و جلو میبود، با کسی که شبانه به خط دشمن می

نفر فعالیت کنند تا در  9باید  جنگ در ندیگویمیک اصطلاحی هست که 

                                                                                 
 39 یموشک گلوله با آن برد که بود یشیاتر 45 ام میلیمتری155 توپخانه همان توپخانه نیا.  1

 و 65 سال در توپخانه نیا به زین رانیا ارتش.  باشدیم لومتریک 30 یموشک گلوله بدون و لومتریک

 .بود شده هزمج 66
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در  .ط مقدم جبهه یک نفر انگشتش روی ماشه برود و دشمن را بکشدخ

، تدارکات و عمق جبهه به طرف عقب بر حسب ، پشتیبانیقسمت توپخانه

 رزمندگان زیادی مستقر بودند. ،ی مختلفهامسئولیت

در جزیره مجنون  64ساعت یک بامداد شب هفدهم فروردین ماه سال 

( بیدار نشسته و پَد) کماکان در همان جاده خاکی داخل آب ،جنوبی

افراد نفوذی دشمن به خط  تا بودیم مراه با سربازان تحت امرم مواظبه

و شروع به  فتمر میما نفوذ نکنند. گاهی اوقات به داخل سنگر استراحت 

ی هاچند لحظه پیش رفته بودم از بچه .مکردمی نوشتن خاطرات جبهه

یعنی از طرف خاک  ،بادی ملایم از غرب به شرق .کشی کنمسر پست سر 

ی هابا وزش و نسیم باد بهاری نی .وزیدمیعراق به طرف خاک ایران 

باعث  هاند. این صداکردمیخوردند و صدایی را تولید میداخل آب بهم 

را نشنویم، همان صدای بهم خوردن  هاد که صدای صفیر گلولهشمی

شد صدای میباعث  هاو آواز جیرجیرک هاقورباغه رقور قوو صدای  هانی

قرص ماه  ،اما در آن شب .افراد دشمن را نشنویم احتمالی نزدیک شدن

ی هور جلوه هاکامل و روشنایی آن بسیار جالب بود و عکس ماه در آب

که  دیده بودیمداد. در جبهه آنقدر شهید و مجروح میخاصی به منطقه 

وقتی ما در  .کردایجاد میچ دلخوشی برای ما ی طبیعی هیهااین منظره

دست و پا  مجروح طور متوسط روزی چند شهید وه ب مجنون هجبهه جزیر 

بدتر از  !توانستیم از طبیعت لذت ببریممیچگونه  ،قطع شده داشتیم

ی دسته یکم بود که حتی در روز روشن هم حق بیرون هاسنگر ،جای ما
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آرزوی اینکه چند دقیقه بیرون از سنگر  ورا نداشتند  هاگرآمدن از سن

در دلشان مانده بود. به علت  ،بیایند و از نور خورشید استفاده نمایند

زود به زود جای دسته یکم با دوم و سوم را عوض  ،یکمتلفات افراد دسته 

  .حفظ شود هاند تا روحیه بچهکردمی

کردم که داخل سنگر به سربازی برخورد  زنیگشتآن شب حین 

او  .کردمینگهبانی نشسته بود و سطح آب به طرف دشمن را حراست 

زد مییش را پارو هاچنان به روی آب هور خیره شده بود و زورق طلایی رویا

 «سرباز نگهبان» و با صدای من که گفتم ،که متوجه حضور من نشد

و بعد کمی با  پرسیدماو  حال و احوالی از .حداقل یک متر از جایش پرید

هم سرکشی نمودم و بعد  هابقیه بچهاز  ،آنپس از  .او خوش و بش کردم 

چند ساعتی از نیمه شب  .به سنگر خودم برگشتم ،از دو ساعتی گشت

سنگر خ استراحت خود نشسته بودم و از سورا در سنگر کهگذشته بود 

ناگهان در  ،مکردمیبیرون را نگاه  (مانبه اصطلاح پنجره خانه)و کوچکم 

پنجره کوچک آن به  که ،در روستا افتادمهمان حال به فکر خانه خودمان 

از پشت همان پنجره کوه و دشت را  هاشد و من ساعتمیطرف کوه باز 

یشان های نوجوان روستایمان به دنبال گوسفندهام که بچهکردمیتماشا 

گون گله ی گوناهاگشتند و واق واق سگ گله با زنگولهمیاز صحرا بر

فقط  ،نبود هااما اینجا از این خبر .دادمیصدای دلنوازی به محیط 

جای زنگوله گوسفندان به گوش ه ب هاو چهچهه تیربار هاصدای زوزه گلوله

این بود که  ،داشت که روستای ما با جبهه جزیره مجنون یفرق .رسیدمی
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اما اینجا هر آن مرگ را باور  ،یکردمیدر روستا مرگ و شهادت را حس ن

مرگ و زندگی  ،در جبهه جنگ .یکنمیداری و شهادت را استقبال 

 . معجونی هستند که جدا کردن آنها فقط با اراده خداوند است

 ،گیرممیوقتی که جبهه ساکت است و من داخل سنگر آرام 

گاه به یاد منزلمان در روستا  ته فکر ی گذشهابه یاد روز ،افتممیناخودآ

از ساعت . رفتندمیبه یاد پدر و مادرم که شب در خواب ناز فرو  ،کنممی

 ،کنندمیچه  من پدر و مادر م که الآکردمیشب به بعد هروقت فکر  10

جا را فراگرفته، تجسم من این بود که خواب هستند و سکوت شب همه

تر در فاصله دور  های محله یا زوزه گرگهافقط گاهی صدای عو عو سگ

اگر سکوتی موقت  ،اینجا در شب اما .شکندمیاز روستا سکوت شب را 

دشمن به خط  سمت وجود آمده باشد، ناگهان گلوله ای سنگین که ازه ب

 .شکستمیسکوت شب را  ،شدمیو منفجر  کردمیمقدم ما برخورد 

 فکرمیور وقتی در تنهایی خود غوطه
ً
و خیال یک لحظه  شوم، واقعا

به یاد دوران جوانی که محصل  ،ی گذشتههابه یاد روز ،دکننمی رهایم

ی پدرم که خسته و هادبستان و سپس دبیرستان بودم، به یاد زحمت

اول را برایش نریخته  یچای وقتی هنوز مادر گشت ومیکوفته از سرکار بر

و هنوز شام را خورده نخورده  ،زدمیچرت  در همان حال نشسته  ،بود

ز صبح زود تا غروب آفتاب افتادم که امییاد مادرم به  .کشیدمیدراز 

شست میپخت و ظرف میداد و غذا میی منزل را انجام هاسره کاریک

مانند یک  هاهمه این .پرداختمیو به امورات خانه  کردمیو گردگیری 
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به یاد حرف آخر سرانجام  .گذشتندمیفیلم سینمایی از جلو چشمانم 

گفت پسرم... این دفعه دیگر برای دختر فلانی میافتادم که میمادرم 

بگیر خودت حقوق ،ایزندگی شده تو دیگر مرد ،رویم خواستگاریمی

خودت افسر ارتش هستی، من و پدرت هم آرزو  اءاللهماش ،ایدولت شده

البته با شنیدن این حرف قند توی دلم آب  .داریم فرزندمان داماد شود

 .خوردمیبه گوشم  هاگر تنهایی بارشد و همین حرف مادرم در سنمی

شد دختر مردم را چشم ولی شرایط جبهه و جنگ طوری بود که نمی

ن پدر و مادرم و خواهر و برادرم منتظر برگشت من اگر الآ .انتظار گذاشت

آن  .شودمیآن وقت یک بنده خدای دیگر هم اضافه  ،از جبهه هستند

ای دیگر که گلولهبودم  ادرمی مهاشب غرق در افکار خود و به یاد حرف

اگر ، ی افکارم را پاره کردهادر چند متری سنگرم منفجر شد و تمام رشته

 شود،یو زنده م ردیمیها بار مده یمادرم بفهمد که پسرش در جبهه روز

 .گفتیدر رابطه با ازدواج نم یزیو چ آوردیرا نم یاسم دختر فلان دیشا

چراغ  سنگرم را فراگرفت و انفجار از یتا چند لحظه گرد و خاک ناش

 چراغ بلافاصله. دمیدینم را ییجا چیفانوس سنگرم را خاموش کرد و من ه

قدر آن لحظه آن ،بود برداشتم و روشن کردم مدسترس در شهیهم که را قوه

از  همکارم .شدینم دهید یزیچ چیگرد و خاک سنگر را گرفته بود که ه

جناب سروان  :سنگر من رساند و گفت را به خود عیسر یلیخ یکنارسنگر 

همه سالم  ؟چطور هابچه ،در جواب او گفتم نه؟ !فتادهین یاتفاق ؟یسالم

 نیرخ نداده.گلوله وسط جاده به زم یاتفاق للهالحمد  او گفت ؟هستند
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 یکس که کردم شکر را خدا. است نبوده رونیکس بچینشست و آن لحظه ه

  .است نشده دیشه ای مجروح

یم سوت هامهیب انفجار گلوله تا چندین ساعت گوشاز صدای 

خط جبهه ما در روشنایی روز ثبت تیر شده بود و نیازی به . کشیدمی

قبلًا سراسر پَد ما و در مجموع همه جبهه را ثبت  دشمن .ی نداشتدیدبان

البته ما هم  .دیکوبمیآنجا را کرد، میای که اراده و هر لحظه بود تیر کرده

 چنینهم ها،ازاندرا توسط خمپاره هاهدف ،یمکردمیا همین کار ر 

و هر لحظه که ما هم  کردمییر تی خودش را ثبت هاتوپخانه هدف باندید

منتهی فرقی که ما داشتیم این  .زدیممیرا  هاخط عراقی ،یمکردمیاراده 

ه ی جنگ تحریم نظامی بودیم و گلوله به راحتی بهابود که ما در سال

 ،جویی شودیم تا صرفهکردمیو رعایت زدیم میو کمتر رسید میدست ما ن

از لحاظ فراوانی گلوله و سایر ملزومات نظامی هیچ مشکلی  هاولی عراقی

نداشتند و گاهی اوقات صدها گلوله را در یک ساعت به طرف ما روانه 

آتش آنها  ولی ما در موقع نیاز و گاهی هم برای جواب دادن به ،ندکردمی

  .یمکردمیک شلی

در مقابل ده گلوله آنها چون  ،ما در جبهه مظلوم واقع شده بودیم

 اما ،یمکردمیجویی چون باید صرفه ،زدیمشاید ما یک گلوله هم نمی

ما سربازان ارتش بود و آن هم ایمان و اعتقاد  همه یک انگیزه در وجود

و چون ریخت میشاید دشمن از روی ترس و دلهره گلوله فراوان  .بود

البته ماهم بدون ترس  .کردمیهیچ وقت مضایقه ن ،کمبودی هم نداشت
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م که آن شجاعت، توکل به یو دلهره نبودیم، اما فرماندهان شجاعی داشت

ولی با  ؛کردندخدا و ایستادگی در برابر دشمن را به دیگران منتقل می

  این حال ترس و دلهره در خط مقدم امری طبیعی بود.

دادیم که هیچ وقت در جلو چشم مین جدیدالورود تذکر ما به سربازا

طور روی جاده و در خط مقدم راست راست دشمن ظاهر نشوید و همین

 هابعضی از سرباز اماگیرید. میراه نروید که خیلی زود مورد هدف قرار 

شد که باورشان نمی ،چون اثرات مخرب یک گلوله سنگین را ندیده بودند

 کند. بعدمیست و گوشت یک موجود زنده چه این چدن داغ با پو
ً
آنها  ا

وقتی که سرباز قدیمی دیده بود که  .گوئیممیشدند که ما چه میمتوجه 

بر اثر انفجار یک گلوله خمپاره که مستقیم به یک سرباز برخورد کرده بود 

آوری کرده و و ما بدن قطعه قطعه شده او را از اطراف محل انفجار جمع

واقعی آن  که وزن آن گونی نصف وزن ،ریختیممیگونی  داخل یک کیسه

آن وقت آن سرباز جدید به این باور  ،نمی شد سرباز قبل از شهادتش 

و به همین علت هم  ؛شناسد، نه فرماندهدشمن نه سرباز میرسید که می

سرباز  ،زدندوقتی سربازان کم تجربه به شوخی صدای سوت گلوله را می

 کشید.روی زمین دراز میتر بلافاصله قدیمی

ی های جبهه هم با شوخیهاشوخی ،ی جبهه استهاواقعیت هااین

 ،بودیم در جبهه پدافندی ما که در جزیره مجنون .پشت جبهه فرق داشت

ما روی یک جاده خاکی که وسط  .ی دشمن بودندهاسه طرف ما نیرو

ی استراحت ما هاسنگر ،رار داشت مستقر بودیمق ی هورالعظیمهاآب
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تر بود که همین ی هور نزدیکهاکمی پایین تر از سطح جاده بود و به آب

و  همین نمناکی .شدمیی استراحت هاباعث نمناک بودن سنگر

اگفته نماند که همین ن .دشمیبت باعث بوی بد ناشی از رطوبت رطو

درست  توسط جهاد سازندگیساز بود و چند ماه قبل جاده هم دست

ریختند تا به شکل یک جاده مییعنی آنقدر خاک به داخل آب  .شده بود

مشاهده  هاداخل آب درآمده و چون جدید بود رطوبت بیشتری در سنگر

س جاده بود که استحکام أالر ی نگهبانی هم روی خطهاسنگر .شدمی

  .چندانی نداشت

داد و میمنظره جالبی به محیط جاده  ی اطرافهاگرچه همان آب

گاهی مرغان دریایی سفید رنگ با صدای مخصوص خودشان جلوه 

در روز و شب  هادر شب و جیرجیرک هاقورباغهاز طرفی خاصی داشتند و 

قتی جالب و تماشایی است این وضعیت واما  .آوردندمیاز خود صدا در 

دشمنی وجود  و انی شکل نگیردمبار جنگی نباشد، ب ،ای نیایدکه گلوله

  .نداشته باشد

 های سنگین که در داخل آبهاخواهم بگویم بعضی از گلولهمی

و تعداد  کردمیمتر آب را به هوا و اطراف پخش  10حدود  ،شدمیمنفجر 

 مرده آنها را روی آب میزیادی ماهی بر اثر موج انفجار 
ً
مردند که ما بعدا

و آواز  هاو جیرجیرک هاجار تا دقایقی صدای قورباغهبعد از انف .دیدیممی

ولی بعد از آن خوش به حال همان مرغان دریایی  ،شدمیمرغان قطع 

گرفتند و میشد که ماهیان مرده از سطح آب را بدون دردسر می
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از همان  ،ی ما هم دل و دماغ داشتندهاگاهی اوقات که بچه .خوردندمی

خوردیم. کمتر کسی مییم و کردمیبعد سرخ  گرفتند ومیی هور هاماهی

همان و  هاچون خارج شدن از سنگر ،کردمیمبادرت به این کار 

اصلًا  هاشب ،من بر حسب مسئولیتی که داشتم !باران منطقه همانگلوله

گرفت و میخوابی سرم به شدت درد با وجودی که از بی ،خوابیدمنمی

حس  اما ،لذت بخش بود سیاربگاهی اوقات چند لحظه خواب شیرین 

 هاشد که تا سحر و نزدیک صبح بیدار باشم و از بچهمیمسئولیت باعث 

به سرباز  ،آمدمیکه فشار بیش از حد  هابعضی وقت .سرکشی نمایم

گاهی  .خوابم برای نماز صبح بیدارم کنمیمن  :گفتممیچی بیسیم

کوفتگی نماز  شد که از فرط خستگی ومیاوقات آنقدر خوابم سنگین 

صبح  8ساعت  ،خوابیدممیصبح  4ساعت  مثلاً  .شدمیصبحم قضا 

 .شدممیبیدار 

ی زیادی در منطقه گروهان ما هادشمن گلوله، 5/2/64در تاریخ 

 سرباز :نفر از سربازان شد 7که منجر به مجروح شدن  کردمیشلیک 

عباس  ،بهروز فلاح، خواهمحمد سعادت ،احد درخشان ،شم رضویها

که حال سه نفر از این تعداد  نژادایرج مهدی، احمد قامیرانی ،برزگر

اد دست و پایشان بسیار وخیم بود و چند تایی از آنها به احتمال زی

 بایستی قطع شود.

بسیار زیاد بود و ما هر روز کمبود  تلفات و ضایعات ما در جزیره مجنون

 جایگزین نمی ،یمکردمینیرو را به رده بالا گزارش 
ً
برای  .شدولی فورا
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 .یمکردمییکدیگر تعویض  را با هاجای پدافندی دسته ،جبران کمبود نیرو

ی هاترین موقعیت جبهه ما بود، چون خیلی به نیرونوک خطرناک دسته

گردان اطلاع دادند که  روز بعد از طریق بهداری .دشمن نزدیک بودند

حالش خیلی  شم رضویها وضعیت سربازان مجروح زیاد مناسب نیست و

از  حد درخشانسرباز ا .وخیم است و انگشتان دستش قطع شده است

یی از ران و ساق هاقسمت کمر مورد اصابت ترکش قرار گرفته و قسمت

سرباز عباس  ،پایش ترکش خورده و احتمال شکستن ساق پا وجود دارد

دچار  ،هم حالش وخیم است و علاوه بر ترکش خوردگی قسمت ران برزگر

ترکشی که به  نژادایرج مهدی اماو  ،استموج گرفتگی شدید هم شده 

و احمد  خواهچنین محمد سعادتهم ،باسن او خورده سطحی بوده است

  .اندترکش سطحی خورده امیرانیق

را مشخص نموده  هاکه صندوق پستی یگان ای از گردان رسیدنامه

که دشمن از موقعیت و مکان این به خاطر ،در زمان جنگ .ودب

هر گردان و گروهان را با  ،اطلاع پیدا نکند های ارتش در جبهههایگان

 .ندکردمیکد ابلاغ 

موتوری دشمن ابتدا با موتور  یک فروند قایق 12یک شب ساعت 

 کابار دوشکه یک قبضه تیره بود آمد هاخاموش تا نزدیکی سنگر بچه

را زیر آتش  ی ماهابرای چندین ثانیه بچهآنها  .روی آن مستقر بود

 ندسرعت از محل ما دور شد با ،و بعد با روشن کردن موتور قایق ندگرفت

  .ندبه سربازان ما نداده بود را العملیو اجازه هیچ عکس
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کس حق بیرون در روشنایی روز هیچ ،پَد مرکزی در جبهه جهنمیِ 

 ،شدمیکس در خارج از سنگر ظاهر و هر  ،آمدن از سنگرش را نداشت

ی هاما حتی برای کار .شدمیبه احتمال صد در صد مجروح و یا شهید 

جازه خارج شدن به سربازان را ضروری و دستشویی رفتن هم ا

حتی آوردن  ،فتگر میباید در تاریکی شب انجام  هاهمه کار ،دادیمنمی

 20ی هابا گالن را آب خوردن .شدمیآب و غذا در تاریکی شب انجام 

به خاطر خطرناک بودن  .آوردندمیبرای ما  لیتری و شبانه توسط قایق

را  هاهر چند روز یک بار جای دسته ناچار به منطقه نوک پَد مرکزی

خراب  هاشهدا روحیه بچه تا بر اثر ازدیاد مجروحان و ،یمکردمیتعویض 

 ،ی رضا رعیتهاهم سه نفر سرباز به نام 8/2/64 در تاریخ .نشود

به علت ترکش خوردگی و موج  خدر ریاضی و محمدحسین غیبی

ب جبهه هدایت گردان اعزام شدند تا از آنجا به عق گرفتگی به بهداری

  .شوند
ً
از که گلوله توپخانه  هاظهر در یک لحظه ده 12ساعت مجددا

در خط پدافندی ما منفجر شد که  ،نوع جنگی محترقه بودند

 .خوشبختانه تلفات و ضایعات نداشتیم

ترین نزدیک آخرین قسمت پَد مرکزی ،طور که اشاره کردمهمان

 سنگریع ،فاصله با دشمن بود
ً
متر  150ی ما با دشمن حدود هانی تقریبا

و آنها هم  شنیدیممیرا  هاما صدای عراقی هابیشتر فاصله نداشت و شب

« نوکگروه » ،آن قسمتها به بچه .شدندمیمند از سر و صدای ما بهره

روز یک بار  10آنقدر تلفات و ضایعات داشت که هر  کگروه نو  .گفتندمی



 29/  زهیدر منطقه هو 1363سال  یانیپا یروزها

 

دسته یکم را با دسته دوم یا دسته سوم  مثلاً  ،یمکردمییش را عوض هانیرو

 هایم که روحیه بچهکردمیجا روز یک دفعه جابه 10ا دسته یکم هر را ب

روز  10تمام آن  ،شدمیکه در گروه نوک واقع  کسخراب نشود، چون هر 

شدن  به دلیل اینکه احتمال مجروح یا شهید انگار حق خروج از سنگر را

 .نداشتند ،بسیار بالا بود

که اهل  ،ان فعال و شجاع مادار درجهیکی از  دی جهانیها گروهبان

بدنی ورزیده و قوی  ،و یکی از پرسنل دوست داشتنی بود استان لرستان

رفتند و در گروه میجلو  هابه نوبت که دسته .داشت و بسیار شوخ طبع بود

هم شد که  دی جهانیها گروهبانسرانجام نوبت  ،شدندمیمستقر  وکن

 وقتی گروهبان .چند روزی در گروه نوک و در سنگر صفر مستقر شود

من خیالم راحت بود که به هیچ  ،در سنگر نوک مستقر شد انیهدی جها

ی از طرف دشمن رخ نخواهد داد. روحیه عالی وجه در دسته ایشان نفوذ

شد که سربازانش هم مثل خودش دارای روحیه میباعث  داردرجهاین 

در گروه نوک  دی جهانیها ای از استقرار گروهبانیک هفته .عالی باشند

شده است. جروح م سیم پیام دادند که جهانیبا بیگذشت که یک روز می

طور که در داخل کانال دراز کشیده بود و پاهایش را این بنده خدا همان

و یکی از  دوشمیای در نزدیکی او منفجر خمپاره ،به دیوار کانال زده بود

ی هابچه .کندمیخورد بر آن به پای راست گروهبان جهانیی هاترکش

مجروح شده و نیاز به  جهانی که دادندسیم اطلاع سنگرش با بیهم

با وجودی که رفتن آمبولانس در روز روشن به سنگر نوک  .داریم آمبولانس
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به آن سمت توانست جا که میس تا آنعلی ایحال آمبولان ،مقدور نبود

اشت که آمبولانس هم اطلاع د یجهان چون ،حرکت کرد و رفت و از طرفی

گیرد آهسته میتصمیم  شخود ،تواند به طرف سنگر نوک برودنمی

 .آهسته از داخل کانال به طرف عقب بیاید تا زودتر به آمبولانس برسد

  ،در حین حرکت به طرف عقب
ً
 60ی هایکی از خمپارهمجددا

و درست به کتف  آمدمثل اجل معلق از آسمان فرود دیگر متری میلی

، یعنی کردرا دو قسمت  و بدن جهانی شدبرخورد کرده و منفجر  جهانی

 راننده آمبولانس وقتی که .اندبالا هیچ قسمتی از بدنش باقی نماز کمر به 

پس  پرسید: هابچهاز  ،رسید نزدیکی سنگر نوکمحل ممکن در  به

داخل کانال دراز کشیده  پاسخ داد: هااز بچه یکی ؟کجاست مجروح شما

 100تا اینکه در فاصله  ،نبودخبری  گردند از جهانیمیاما هرچه  ،است

 ،که نصف بدنش وجود نداشت شدندمتری از سنگر نوک با جسدی روبرو 

که این پیکر پاک  شدسنگرش تنها از روی رنگ شلوار سبزش متوجه هم

است. این خبر چنان در روح و روان من  دی جهانیها وط بهشهید مرب

ونه گواقعا این .دانستما چند روز اصلًا حال خودم را نمیگذاشت که ت تأثیر

کند و تمام امید انسان را به میاتفاقات انسان را از زندگی کردن بیزار 

ار که من انگ ،وقتی شهید شد دی جهانیها .سازدمیامیدی مبدل نا

سیار فعال و ان بدار درجهم، چون ایشان یکی از برادرم را از دست داد

 ،سال گذشت بیش از سیو هنوز هم بعد از  پرسنل حساس ما بودند

 .روحش شاد شود.خاطرات این شهید از ذهنم پاک نمی
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 منطقه پراکندگی

 . در رمانده تیپ رسیدبرگه مرخصی من به امضاء ف 28/2/64در تاریخ 

  ،آن دوران
ً
کمبود وسیله  ،مشکل بود رفتن و برگشتن به منطقه عملیات واقعا

 ،ی دشمنهاتوسط هواپیما هابمباران شهرو  و بالعکس تا تهران نقلیه از اهواز

  .شودسخت  هاتردّد در این مسیر تا ،مزید بر علت بود

به تهران آمدند و به  پدر و مادرم از اسفراین در همین مرخصی،

خواستگاری دختر مورد نظر رفتیم و قول و قرار ازدواج برای یک ماه آینده 

 گذاشته شد.

 وقتی که به منطقه هویزه ،از مرخصی مراجعت نمودم 13/3/64روز 

برگشته  از مأموریت جزیره مجنون 110مشاهده نمودم که گردان ،رسیدم

 این مأموریت خاتمه یافته بود
ً
  .و ظاهرا

چند روزی در منطقه ماندم. دوباره مرخصی اضطراری نمودم که با 

 29خرداد به تهران برگشتم و در  26یک هفته موافقت شد. در تاریخ 

 وز بعد هم به جبهه برگشتم.خرداد، مراسم ازدواج ما انجام شد و دو ر 

 در منطقه ولی ،کردمیداد ماه بیدر خرداد گرمای خوزستان

بدون گلوله دشمن خارج از  هااین حُسن وجود داشت که شب ،پراکندگی

ی دشمن برای بمباران هاچندین بار هواپیما هااما روز ،خوابیدممیسنگر 

و گاهی تلفات و ضایعات فراوانی  ندشدمیی ما در آسمان ظاهر هایگان
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ی استراحت در منطقه پراکندگی یک گودال به هاسنگر .ندکردمیوارد 

برای خنکی  .پلیت پوشانده بودیم متر بود که سقف آن را با الوار و 2عمق 

سنگر هم یک کانال عمودی و تنوری مانند در انتهای سنگر تعبیه شده 

خاشاک پوشانده و با یک کلمن آب یا بشکه که دهانه تنور را با خار و  ،بود

 میریخته  هاقطره قطره آب روی پوشال
ً
از  شد و با نسیم بادی که معمولا

  ،وزیدمیغرب به شرق 
ً
خنک از همان کانال به داخل سنگر  هوایی نسبتا

شد کمی از شدت گرما کاسته میآمد و همین کولر ابتکاری باعث می

  .یمیر استراحت نماانیم جلو دهانه کولشده و بتو

شمایل  و شکل بودیم،با ملحفه سفید پوشانده که ی سنگر را هادیوار

بودیم و  خواب درست کرده. با جعبه مهمات تختکرده بودیک خانه را پیدا 

 هازدیم تا از گزند پشهمیی خود را هابندقبل از غروب خورشید پشه

، خوابیدیممیی آزاد بیرون از سنگر و در هوا هاچون شب .محفوظ باشیم

آمدند و ما را اذیت میی ریز از توری پشه بند هم داخل هابعضی از پشه

مقداری گازوئیل در کنار  ،یشیدیماند ایبرای این کار هم چاره .ندکردمی

 ،بند ظاهر نشوندیل و عقرب و پشه در اطراف پشهتریختیم تا ر می هاتخت

 کوچک آب گرم و آب سردتانکر ن دو از برای استحمام کردن هم
ً
که  ،سبتا

البته در فصل  .کردیماستفاده می ،نددو به یک دوش وصل بود هر

شد که نیازی به گرم میداغ  هاگرم بود و آب تانکر هواآنقدر  ،تابستان

آنقدر داغ  هاآب تانکر ،کردن آب نمی شد و شاید گاهی بر اثر هوای گرم

 ،دور نبود و به همین خاطرشدند که در طول روز دوش گرفتن مقمی
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این هم روشی بود برای  .گرفتیممیدوش  ،شدمیکه آب ولرم  هاشب

 به دستاش بر اثر تجربه ن و رعایت بهداشت و نظافت که همهحمام گرفت

، تا برای شدمیتجربه ما هم بیشتر  ،گذشتمیجنگ  از چهآمد و هرمی

  شیم.ای بیندیه و رفاه خود در منطقه جنگی چارهروحی

 ،گاه داشتیم و مانند پادگانهر روز مراسم صبح ،منطقه پراکندگیدر 

رفت و نیایش هم خوانده میپرچم با سرود جمهوری اسلامی ایران بالا 

و به دنبال آن  کردمیبعد فرمانده گردان دستورات لازم را صادر  ،شدمی

آلود هوا مه یک روز صبح که .رفتندمیشدند و به آموزش میپراکنده  هایگان

بود، افسر نگهبان از فاصله دور یک نفر سرباز که به تنهایی به سمت محل 

که فرمانده گردان است که به طرف جایگاه آمد را به خیال اینمیصبحگاه 

العملی نشان نداد آن سرباز هیچ عکس .دار دادبرایش ایست و خبر  ،آیدمی

هم خیلی ناراحت  اسیستوان عب !و مستقیم به طرف گروهان مربوطه رفت

روز اضافه خدمت تنبیه  5شد و آن سرباز که شبیه فرمانده گردان بود را به 

در  هااین سوژه تا مدت .ی جبهه بودهااین هم یک سرگرمی برای روز .نمود

  .خندیدندمیگفتند و مییکدیگر  با هاگردان شایع بود و بچه کارکنانبین 

قب فرصت بود که سربازان آموزش خوبی ببینند و در منطقه ع

 داغ و طاقت هاروز آمادگی رزمی پیدا نمایند. در خوزستان
ً
فرسا واقعا

دادند میکیلو یخ تحویل  7یک از رزمندگان به هر ،بود. به همین خاطر

شد. میکه مقدار زیادی از آن قبل از وارد شدن به کلمن یا یخدان ذوب 

و هر چند نفر در یک  دارای کلمن و یخدان بودند هادوران همه سنگر آن
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و بعضی  بود کائوچویی هابعضی از یخدان .سنگر کلمن و یخدان داشتند

قالب یخ در آن جای  6الی  5از آنها قاب فلزی هم داشت که حداقل 

از جمله  ،ی مختلفهادر حد مقدورات منطقه از میوه هابچه .گرفتمی

ی بزرگ پر یخ هادر داخل همان یخدان که ،ندکردمیاستفاده  هندوانه

که خودرو مگر این ،ما در جبهه کمبود یخ نداشتیم .دشمینگهداری 

مشکل  و دزفول شد و یا کارخانه یخ اهوازمیحمل یخ در بین راه خراب 

های ها از دست موشخوراکیاما  .که آن هم موقتی بود ،کردمیپیدا 

مزاحم و  هایاین همسایه کوچک و بزرگ منطقه در امان نبودند.

 خوراکی ،نامناسب ما
ً
دادند و میی ما را مورد دستبرد قرار هامعمولا

مار و  .بردندمیخوردند و یا با خودشان میحتی کتاب و دفترچه را هم 

 باعث  ،شدمیعقرب هم به تعداد زیاد در منطقه مشاهده 
ً
که گاهی واقعا

اقلام سایر و  هاشدند. ما برای محافظت خوراکیمیاذیت و آزار ما 

گذاشتیم و درب آن را میی مهمات هارا در داخل جعبه آنها ،سنگری

خنکی هوا نسبت به بیرون  به خاطر هاداخل سنگر ،بستیممیمحکم 

 مأمن خوبی برای مار
ً
  .بود هاو موش هامعمولا

فوتبال و والیبال هم  هابچه ،ه گردان ما در عقب جبهه بودهنگامی ک

 کردمیبازی 
َ
 .ندکردمیغفلت ن هاراغت از این ورزشند و در اوقات ف

ی مصوب ما در هادرضمن ورزش صبحگاهی و نرمش هم جزء برنامه

ی هاتی از برنامهازی و تمرین رزمی هم قسماندتیر .بود خط مقدمعقب 

 .شدمیما محسوب 
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ی توپخانه و خمپاره و تیر مستقیم خبری هامحل پراکندگی از گلولهدر 

ی دشمن هاشد و هواپیمامیبار وضعیت هوایی قرمز  هاهر روز ده اما ،نبود

 و در همان گیر .ندکردمیشدند و یگان را بمباران میدر منطقه ما ظاهر 

بت راکت هوایی گردان که یک چهار لول بود مورد اصایک بار توپ ضد هادار

هوایی ی توپ ضدهاتعدادی از خدمه ،قرار گرفت و علاوه بر انهدام آن توپ

ی هااین یگان به خاطری دشمن هاپیماهم شهید و مجروح شدند. هوا

 هاند که روحیه سربازان را خراب کنند و سازمان یگانکردمیعقب را بمباران 

گرچه قصد  هاواپیماخود غرش ه .را بهم بزنند و آرامش را از افراد بگیرند

چون اثرات  ،ولی تضعیف روحیه را به دنبال داشت ،نداشتندهم بمباران را 

کیلویی به  500وقتی که یک بمب  ،دیده بودند هارا بچه هامخرب بمباران

زاند و مثل اینکه لر میالی سه کیلومتر اطرافش را  دوشاید  ،خوردمیزمین 

  .شده باشدای شدید زلزله
ً
ی هایکدیگر چه سلاح کشتنبرای  اهآدمجدا

مگر چقدر مقاومت دارد که این بدن انسان  !اندمخربی را که اختراع نکرده

  ؟کیلو تی ان تی در کنارش منفجر شود 500

روزانه و شبانه  هردشی فهادر منطقه پراکندگی آموزش ،به هر حال

ر منطقه بود. د هامراسم صبحگاه و ورزش هم جزء برنامه .گرفتمیانجام 

خوابیدیم و خوف تک دشمن وجود میبه راحتی  هافقط شب ،پراکندگی

م جبهه که هیچ شبی را تا صبح بر خلاف خط مقد ،نداشت

مگر برای چند دقیقه و آن هم ناخودآگاه ولی بی اراده که  ،خوابیدیمنمی

  .کردمیبه خواب غل
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 پایان استراحت و جدالی دیگر در جزیره مجنون

قسمتی از و  پَد شرقی ،در یک تک شبانه دشمن ،5/4/64در تاریخ 

همان شب  .گرفت،ی خودی که در آنجا مستقر بودندهارا از نیرو پَد مرکزی

آماده باش دادند. یکی از وظایف یگان  ،بود 1که یگان احتیاط به گردان ما

وجود ه بن در آ دشمن هر قسمتی از جبهه که رخنهکه احتیاط این است 

فقط در  ها،البته نه در تمام جبهه .شود بلافاصله وارد عملباید  ،آید

 خط مرزی کیلومتر از 30اگر لشکر  مثلاً  ،ترمنطقه مسئولیت یگان بالا

 ،نماید و یک گردان هم احتیاط باشدمیختیار دارد و پدافند جبهه را در ا

بلافاصله یگان  ،کیلومتر رخنه و نفوذ شود 30از این در هر نقطه ای 

چون گردان ما در احتیاط بود و آن زمان . نمایندمیاحتیاط را وارد عمل 

 امل به جزایر مجنونو آشنایی ک کردمیدر آن منطقه پدافند هم  قبلاً 

که هیچ این با نگرش به .ه کار رفتن یگان احتیاط با ما بودتقدم ب ،داشت

نداشتیم و تلفات و ضایعات ما در مدت دو  خاطره خوبی از جزیره مجنون

با این وصف گردان ما به  ،ماهی که در آنجا مستقر بودیم خیلی زیاد بود

 میسمت و سویی اعزام 
ً
ترس و دلهره در وجود تک تک  شد که تقریبا

دانستند که به چه میآنها  .شدمیسربازان قدیمی و پرسنل کادر دیده 

یکی  اشاره کرده بودم که جبهه جزیره مجنون قبلاً  .شوندمیجهنمی وارد 

                                                                                 
تر از خط مقدم جبهه مستقر است و بر حسب نیاز مسئولیت : یگانی است که در عقبیگان احتیاط. 1

 گیرد.های دیگر را به عهده میهریک از یگان
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آن  .ی طولانی با عراق بودهای جنگ در طول مرزهاترین جبههاز شاق

ی باری به جاده ساحلی هابا ماشین که از حوالی هویزهشب بعد از این

با تعدادی  ،شب ششم تیر ماه 11ساعت حدود  ،العظیم رسیدیموره

 شب مهتابی .به سمت خط مقدم حرکت کردیم و وارد عمل شدیم قایق

  و
ً
 ا با موتور روشن و در نزدیکی دشمنابتد هاقایق .روشن بود هوا نسبتا

 .بود شب وحشتناکی .ندرفتمیبه جلو  ولی با پارو زدن ،با موتور خاموش

زودی حمله  هدانست که ما بمیهوشیار بود و  دشمن کاملاً آن شب 

  .خواهیم کرد

زندگی جنگ است و » به یاد نویسنده کتاب ،رفتیممی در مسیری که

نویسنده  1یچفالا  اوریانا .بودممن کتاب او را خوانده  ،افتادم «ر هیچدیگ

شرکت  ا ویتناممریکایی در جنگ بآهمین کتاب خودش پا به پای سربازان 

  ،در آنجا .حقیقی است شداشته و گزارشات
ً
 من هم پی بردم که زندگی واقعا

این حرف صدق حداقل برای ما سربازان  .جنگ است و دیگر هیچ

ک ک تَ به یاد تَ  اما ،خودم را فراموش کرده بودم ،در آن لحظه .کندمی

تفاقات ناگواری برای ا تا ساعتی دیگر بود سربازانم بودم که ممکن

همان طور که به امواج کف کرده آب که در نور مهتاب  .پیش بیاید هابعضی

موج افکار ذهنم را از  .کردمنگاه می ،شدمیدیده  و از پشت سر قایق

دانند به سوی که نمی هابه آینده تمام این بچه .کردمیساحل زندگی دور 

                                                                                 
 2006و در سال  شد در فلورانس متولد 1929نگار ایتالیایی در سال : روزنامهخانم اوریانا فالاچی .1

  ات یافت. وف
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که برای این ،در آن لحظه .مدیاندیشمی ،ندرومیچه سرنوشت شومی جلو 

 ت خود را از
ّ
راننده با  ،همدخیال نشان خارج کنم و خود را بی های منفیر فک

در ترس و دلهره ؟ شد فکر نکردمیمگر  اما .قایق مشغول صحبت شدم

ولی  ،بهه بودیمت که چند ماه قبل در همین جدرست اس !بود انموجود

 .کیلومتر طول داشت 10هر پَد بیش از  .دخیلی طولانی بو ما خط جبهه

شب  کنترل در ؟رویممیکه ما به کجا در تاریکی شب از کجا معلوم بود 

یکی بعد از  هاقایق ،با این وصف .دشوار استیک بسیار سخت و تار

آتش  .پیاده شدیم هادیگری به اسکله رسیدند و ما به سرعت از قایق

لوتر از ما با ند که دو گردان جودب، به ما گفته بوددشمن خیلی شدید 

شمن را از پَد ا هم باید برویم و به کمک آنها دم .دشمن درگیر هستند

اما آن موقع فکر می کردم دو گردانی که جلو رفته  .یمیخارج نما شرقی

پشت فرمانده  ،به هر حال .بودند، درگیری قطعی با دشمن نداشته باشند

ی هاتر به جلو برویم و به کمک یگانهرچه سریع خواستمی ما سیم ازبی

دسته به ترتیب  ،در مسیر پیشروی گروهان دوم که ما بودیم .دیگر بشتابیم

 .تعیین شدندتر و دسته یکم به عنوان پشتیبان دسته سوم عقب ،دوم جلو

یم بود قه ناچاربه فاصله هر دو دقی .مبودمن خودم آخر ستون در حرکت 

هنوز  .بودشدت آتش دشمن خیلی زیاد  زیرا ،از بکشیمر روی زمین د

به  ی قبلیهایگان ای از سربازانکه عده ،بودیم مسافتی را طی نکرده

 نشینیعقبدر حال  من با سربازانِ  .ندمدآمیستون به طرف عقب 

ی مرا هامثل اینکه حرف ،گفتکس هیچی نمیاما هیچ ،برخورد کردم
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با وجودی که  .دادندلعملی نشان نمیاچون هیچ عکس ،شنیدندنمی

تش دشمن شدت آ اما ،نیمه شب بود و مهتاب هم در حال غروب کردن بود

 .ندکردمیه و پیشروی ما را با مشکل مواجشد میتر لحظه به لحظه زیاد

ی سنگین چنان بوی هاگرد و خاک و دود ناشی از انفجارات گلوله

آن شب باد هم  .ابل تحمل نبودکه ق ،وجود آورده بوده ای بمشمئزکننده

غباری از دود و گرد و خاک مانند وزید و همین باعث شده بود که نمی

ای منوّر روشن گلوله که و گاهی بپوشاندسطح زمین را  ،ابری غلیظ

شهادت هیچ  وما با مرگ  .دادمیوخامت اوضاع را بیشتر نشان  ،شدمی

یکسره وضعیت را  سیم فرمانده گردان همیب .ای نداشتیمفاصله

چون در آن  .سیم را بدهمو من اصلًا دوست نداشتم جواب بی پرسیدمی

که  ،ی سنگین دشمن ما را تحت فشار گذاشته بودهالحظات آنقدر گلوله

دادیم اصلًا برای میو اگر هم جواب نبود سیم فرصت جواب دادن به بی

که  ،رفتیممیما در حال آتش و حرکت رو به جلو  .آن طرف مفهوم نبود

که آنها به گردان در خط و  ،به دسته اولی خودمان رسیدیمسرانجام 

نه ی ما نشاهای قوی روی نیروهاافکندشمن با نور  .نددرگیر رسیده بود

که دید ما را  ،ای در منطقه ما حکم فرما بودکنندهنور خیره بود.گرفته 

به طرف جلو شد که دید و تیر مناسبی میو همین باعث  کردمیکور 

  .نداشته باشیم

 همه کنار جاده بین آب و خاک ،وقتی که گروهان سوم را پیدا کردیم

از فرمانده سؤال کردم وضعیت چطور  .روی زمین دراز کشیده بودند
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ای بیشتر چند دقیقه ،م مثل شماایشان در جواب من گفتند من ه ؟است

ست که هیچ ت آتش آنقدر زیاد اشد ،ایمت که به اینجا رسیدهنیس

گیر هستیم و دشمن فعلًا که زمین ،توانیم انجام بدهیمالعملی نمیعکس

 .دهدروی نمیاجازه پیش

تعداد زیادی  ،ی شلیک شدههاو منوّر هاافکنی نور هادر لابلای نور

معلوم بود  .شدمیجنازه از خودی و دشمن در منطقه درگیری مشاهده 

همه اجساد پراکنده  .ستا داشتهکه یگان قبلی درگیری سختی با دشمن 

گذاشته بود و  تأثیردر روحیه سربازان ما هم  آه و ناله مجروحانو بودند 

کی شب و عدم آشنایی خیلی از سربازان یتار .رغبتی به پیشروی نداشتند

که روی زمین  از خودی و دشمن ی زیادهامنطقه عملیات و کشتهبه ید جد

ی قبلی تمایلی هاا هم مانند گروهانباعث شده بود که گروهان م، بودند

، 1مانده گروهان سوممن و فر ،. در آن شرایطبه پیشروی نداشته باشند

سرانجام من و فرمانده  .کسی گوشش بدهکار نبود ،زدیممیهرچه فریاد 

ی داوطلب که همیشه در مواقع سختی هاتعدادی از بچه و گروهان سوم

د دشمن خودمان تا از زیر آتش شدی اه ما شدندهمر  ،گرفتندمیدست ما را 

 ،رفته بودند ما از جلوترو  لشکر برسانیم. آنها قبلاً  2را به گردان شهادت

سرانجام به سنگر فرماندهی گردان  ،متری که پَد را طی کردیم چند صد

                                                                                 
 بود. در آن زمان ستوان باغبان 110فرمانده گروهان سوم گردان. 1
 کمیستوان آن فرمانده و بودند داوطلب آنها همه که شدیم لیتشک یکارکنان از ،شهادت.گردان  2

  که بود شبان ابوالفضل
ً
 .شد دیشه 6کربلا اتیعمل محور کردن باز و ییشناسا در بعدا
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به خودم را  سریع ،از بس که آتش دشمن شدت داشت ،شهادت رسیدیم

کی روی اجساد یدر همان تار ،ور انداختمنده گردان مزبسنگر فرماداخل 

هم  که خوف و ترس خود مراک شهدای خودمان افتادم و ضمن اینپا

از چند نفری که در آن اطراف بودند پرسیدم پس فرمانده  ،برداشته بود

، در ن سیاهی شب که مهتاب هم رفته بودیکی در هما ؟شما کجاست

فرمانده ما هم زخمی شد و  .انده ندارداینجا فرم ،آقاجان» :جواب گفت

در آن لحظه از بس عصبانی و ناراحت  «.نفر بیشتر نیستیم 7ما فقط  ،رفت

آخه این چه بساطی » گفتمناسزا میآگاه به زمین و زمان ناخود ،مبود

 ،اگر فردا هوا روشن شود ؟چرا اینجا سر و سامان ندارد ؟است که ما داریم

کدام منطقه را  ما پشتیبانیلوم نیست آتش مع ،شویممیهمه قتل عام 

 ،هیچ تصمیمی نمی شد گرفت .جبهه خیلی درهم و برهم بود «.زندمی

 برای ما نا
ً
سیم هم فرماندهی مداوم پشت بی. مشخص بودوضعیت واقعا

 ،رزمندهبه پیش  ،دشمن درحال فرار است ،زد که بروید جلومیفریاد 

سیم برای ی بیهاآن پیامگرچه  .دشمن در حال شکست خوردن است

 برای ما تقویت روحیه بود
ً
من که در آن  اما ،دشمن تضعیف روحیه و ظاهرا

تم خودم را توانسنمی ،شاهد و ناظر خط مقدم و خط درگیری بودم صحنه

چرا  ،ای که چندین کیلومتر از محل ما فاصله داردتوجیه کنم که فرمانده

ن هم جای فرمانده بالا بودم چنین البته شاید م ؟دهدمییی هاچنین پیام

 ،سیم را علاوه بر یگان خودیی بیهاپیام بالأخره ،دادممییی هاپیام

شرایط خودشان  ها،گیرند و از روی همین پیاممیعناصری از دشمن هم 
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صحبت  هاسیم از ضعفپشت بیتواند فرمانده که نمی .کنندمیآورد را بر 

اگر هم واقعیت داشته  .بزندحرفی  هایگان اضمحلالاز شکست و  و کند

اصلًا  هاروحیه بچه ،در آن دل شب .را باید رعایت کنند ظاهر امر ،باشد

 .همه منتظر بودند که کسی یک دستور درست و صحیح بدهد .خوب نبود

 هابا خود گفتم بهترین راه این است که بچه .ای نداشتمهر امن هیچ چ

ی منهدم شده و نیمه کاره هانگرحالت پدافندی بگیرند و در داخل س

بر خود را ببینیم که  و ا دورتا روشنایی صبح از راه برسد و م ،مستقر شوند

که ( پَد) روی یک جاده .وضعیت دشمن چطور است و چیست نماشرایط

باید به جلو برویم و نقاط از دست رفته را بار  ،متر است 6الی  5عرض آن 

  .آوریم به دستدیگر 

بگو  هامن به فرمانده گروهان سوم گفتم به بچه، در آن لحظه

یی که روی زمین افتاده مربوط به سربازان دشمن است تا کمی هاجنازه

ی هاسربازی از نیرو ،در آن لحظه .ی خودی تغییر کندهاروحیه بچه

دانم نمی ،زد که من سوختممیخودی را دیدم که آتش گرفته بود و فریاد 

آن سرباز که  ،من او را به داخل آب هول دادم ،بود ور شدهچرا بدنش شعله

ولی همچنان از سوختگی  ،بدنش شعله ور بود در داخل آب خاموش شد

 6 ،بجز این سرباز .چند نفر او را از آب بیرون کشیدند .زدمیبدنش فریاد 

ای نداشتیم که وری مجروح شده بودند و هیچ وسیلهنفر سرباز دیگر بدج

در کنار همان جاده ناله  خدا هایقب بفرستیم و این بندهآنها را به طرف ع
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 یهاچقدر سخت است که انسان این صحنه .زدندمیند و ضجه کردمی

  .بکند یهیچ کارنتواند را ببیند و آور ر زج

متر در داخل آب و به طول  6الی  5یک جاده به عرض  خط جبهه

فتاده بود و دست دشمن اجاده که نصف آن  بود، کیلومتر 10حداقل 

از نوک این جاده به  هاعراقی .ی خودی استهاآن دست نیرودیگر نصف 

ی های موتوری و پارویی از داخل آبهاآنها با قایق ،نیامده بودند جلو

ی خودی های به نیروجاده زده بودند و تلفات سنگین وسط به هورالعظیم

  .وارد نمودند

 به عقب جبهه بالأخرهنفر  7ه نشدم که آن من آن شب اصلًا متوج

که آنها هم در کنار همرزمانشان جان به تخلیه شدند و نجات یافتند یا آن

آن جاده را دیده  چون قبلاً  .پیوستند للهاه لقاء جان آفرین تسلیم کردند و ب

با تعدادی از سربازان قدم به قدم به سمت سنگر نوک پیشروی  ،بودم

تقاضای آتش پشتیبانی  سیم هم یک سری از رده بالایریق بنمودم و از ط

گاهی اوقات  .را خفه کنند ی دشمنهاازاندتوپخانه و خمپاره م تاکردمی

رد و بدل  هیچ پیامی و یا پارازیت داشت شد ومیسیم قطع ارتباط بی

شد و انگار دستم از زمین و مین اعصابم خورد آنجا بود که م .شدنمی

مفهوم سیم که صدایش هی صدای خش خش بیگا ،تاسآسمان کوتاه 

من دیگر  .کشیدندمیکه روی اعصاب من سوهان  بود مثل این ،نبود

برایم محرز شده بود که با روشنایی روز من  ،دانستممیرا تمام شده  هاکار
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ی هاهجدر ،در نتیجه .اسیر خواهم شد رفته ودر محاصره دشمن قرار گ

 . ز روی شانه ام کندم و آن را داخل آب انداختمستوانی را که کشویی بود ا

من هم بدون کد  ،سیم برقرار شدساعت چهار صبح سرانجام تماس بی

م کردمیو بدون رعایت اصول امنیتی مخابرات با فرمانده رده بالا صحبت 

، با روشنایی روز که هرچه زودتر نیروی کمکی بفرستیددادم میو پیام 

 
ً
هم آتش  ه،شدنپس تا هوا روشن  ،کرددشمن حمله خواهد  حتما

خواهید میاگر  .پشتیبانی را زیاد کنید و هم نیروی کمکی اعزام نمائید

خواهید سربازان خط مقدم میاگر  ،صدای ما را از رادیو عراق نشنوید

آتش پشتیبانی  ،خواهید خط را دوباره تصرف کنیماگر می ،حفظ شوند

 هاقوی بفرستید و نیرو
ً
تلفات و ضایعات  .به ما ملحق شوند ی کمکی سریعا

من  .مهمات داریمو کمبود  است خراب هاروحیه بچه ،ما خیلی بالاست

 ،موقعیت و وضعیت خود را شرح بدهمنم اتون در تاریکی شب نمیالآ

چون آنها در داخل  ،ی دشمن در کجا مستقر هستندهادانم نیرونمی اصلاً 

و همچنین  وی قایقبار ر تیرو با  هستند ی موتوریهاقایق

به طرف ما شلیک  هااز داخل همان قایق مم 60یهاازهاندخمپاره

  !دانم با روشنایی روز وضعیت ما به چه شکلی خواهد شدنمی .کنندمی

انجام سر  ،ی شدید دشمن روی جادههابا تمام شرایط نامناسب و آتش

ی ما هایک در میان بچه ما به سنگر نوک رسیدیم و این در حالی بود که

( شرقی و پَد) سنگر نوک یعنی آخر جاده .افتادندمیشدند و میشهید 

سرانجام  .شدمیترین نقطه محسوب که مهمتصرف آخرین قسمت جاده 
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 این پیام را من حدورسیدیم. ما به آنجا 
ً
صبح به رده گردان  5ساعت  دا

 کردند زوی موفقیتنمودم و از آن طرف هم فرماندهی برای من آر  رسالا

 ،برم را نگاه کردم و رومن در سنگر نوک د .ت نمودندمو دعوت به مقاو

و  داردرجهمن و چهار  :ف من بودندای خودی اطر هاتعداد کمی از نیرو

در  .نفر سرباز که همه سربازان گروهان خودمان بودند 15الی  10تعداد 

طرف جلو و به سمت  دسته یکم که پشتیبان گروهان بود را به ،آن شرایط

خورشید از پشت سر ما در حال طلوع کردن  .سنگر نوک احضار نمودم

که قرص خورشید به  اما آنقدر هوای آنجا آلوده و غبار گرفته بود ،بود

ولی روشنایی خورشید باعث شده بود که اطراف  ،شدوضوح دیده نمی

 نیرو .خود را به راحتی ببینم
ً
قاطی دشمن  یهای خودی با نیروهاظاهرا

چند نفر  ،و دار در همان گیر .ندشدشده بودند و تشخیص داده نمی

مجروح  هاصبح تعداد زیادی از بچه 7ساعت  .عراقی را هم اسیر کردیم

  .ی موتوری به عقب برده شدندهاای از آنها با همان قایقشدند و عده

حتی یک اما  ،با توجه به اینکه دسته یکم را به سمت جلو خواسته بودم

یا مجروح شدند و یا در مسیر نفر هم نتوانست به ما ملحق شود و همه آنها 

 ،ستم سنگر نوک در اختیار مایمن و همراهان وقتی که دید .شهید شدند

جبار سنگر نوک را به طرف عقب بال  ،تر همان جاده خالی استولی عقب

نماید  ی ما را اشغالهاکه سنگردشمن هم جسارت ایناما  ،ترک کردیم

هیچ امیدی برای زنده ماندن خودم  ،موقع برگشت به طرف عقب .نداشت

یک گلوله توپ در چند متری  ،از سنگر نوک نشینیعقبدر حین  .نداشتم
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به قدری زیاد بود که مرا به داخل آب  شبه زمین خورد و موج انفجارما 

و من با سر  .طوری که اسلحه همراهم در داخل آب گم شد ،پرتاب نمود

آلود از آب خارج شدم و مثل موش آب کشیده شده لوضعی آشفته و گِ 

 گفتم.ناسزا میرسیدم میراه رفتن نداشتم و به هرکس که  مقر ،بودم

ی زیادی را دیدم که به هانیرو ،تر آمدمحدود یک کیلومتری که به عقب

یک آمار سرانگشتی از  روحیه من کمی بهتر شد و .کمک ما آمده بودند

  .شهید داشتیم 10نفر مجروح و بیش از  33حدود  ،ان گرفتمگروه

فراوان و در جنگ امکانات  .آن شب برتری تاکتیکی با دشمن بود

از اندقبضه خمپاره هاآنها ده .که افراد دشمن داشتند لازم است،مختلف 

وصف  یدر خط مقدم داشتند و با همان سلاح سبک سد آتش مم 60

که مأموریت آن ضد هوایی  را مم 23آنها توپ !رست کرده بودنددنشدنی 

ی ما را هابچه کاو همراه با تیربار دوشبودند سوار کرده  است روی قایق

در جنگ هیچ قانونی وجود ندارد که از فلان اسلحه  .ندکردمیدرو 

 استفاده از درست است .بکناز فلان اسلحه استفاده  ،نکناستفاده 

 ممنوع 1ای( برابر قانون ژنوهسته ،میکروبی ،ایییشیم) هابعضی از سلاح

 گرچه دشمن ـ  است
ً
 ـ به وفور استفاده کرد ایییشیم از این سلاح مخصوصا

                                                                                 
در شهر ژنو که  1925ژوئن  17رخه برابر پروتکل مو های شیمیاییلاحت استفاده از سممنوعی 1.

ت در دستور ت و طرح ممنوعیآن را پذیرفته اس 09/04/1308کشور از جمله ایران در تاریخ  140
شیرازی ویژه دانشجویان  کتاب معارف جنگ شهید صیّاد ر.ک:کار سازمان ملل قرار گرفته. 
 308دانشکده افسری ارتش صفحه 
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کدام از ندارد و ابتکار هر  یممنوعیتر هیچ ی دیگهااما بکار بردن سلاح

 ممانعتی ندارد.  یسلاح نوع طرفین جنگ و به کار بردن هر

 ،یمای که ما از سلاح دشمن خوردبهبیشترین ضر در جزیره مجنون

خمپاره  ای که ما ازگویم که ضربهمیت بود و به جرأ مم 60از اندخمپاره

چرا ما هم مثل افراد  .یمنخورد هاران هواپیمااز بمبا ،یمم خوردم 60

افی چرا ما هم به تعداد ک ؟یمکردمیدشمن از این سلاح استفاده بهینه ن

به عنوان کسی که چندین ماه در پد ! من ؟یماز این نوع سلاح بهره نبرد

هان پیاده به وگر  بودم و مسئولیت در جزیره مجنون غربی دشرقی و پ

 .م امان همه را بریده بودم 60ازاندگویم که خمپارهمیبود،  امعهده

این سلاح  .گرفتمیم بیشترین تلفات و ضایعات را از ما م 60از اندخمپاره

صدا در کنار ما به اش بیگلوله وهم سبک است و به راحتی قابل حمل 

ین گلوله را تیر غیب گذاشته اسم ا هابچه .شدمیخورد و منفجر میزمین 

گرفت و ناگهانی شهید و مجروح میچون ناگهانی انفجار صورت  ،بودند

  .دادیممی

گویم که در جنگ باید سلاح مدرن و با شرایط آب و هوایی میمن 

که در اصل  3خود تفنگ ژ و یا 3به عنوان مثال تیر بار ژ .گار باشدساز 

 
ً
ن کارخانه این سلاح را خریده و به ایرا ساخت کشور آلمان بوده و بعدا

ی کویری و هادر سرزمیناما این اسلحه  ،تولید نموده است تعداد زیاد

کمی  کهی ندارد و به محض اینمفید و خاک زیاد است کاربرد جایی که گرد

چون . یی نداردکند و کارآمیگیر  ،گل و لای و خاک درون لوله آن برود
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آن  ست و این سلاح با آب و هوایگلی اآلمان یک کشور مرطوب و جن

که کف نیبار گرینوف و کلاشاما برعکس تیر .منطقه ساخته شده است

و سربازان دشمن به راحتی از این  کردمیگیر ن  اصلاً  ،داشتند هاقیاعر 

 ،من خود شاهد بودم که در پَد شرقی .ندکردمیفاده تنوع سلاح اس

م چنان سد آتشی درست کرده بود م 60ازاندرهقبضه خمپا هاهدشمن با د

  .دادما نمی که اجازه سر بلند کردن را به سربازان

یکی از چپ به راست و دیگری از  ،کوپتردو فروند هلی زمانهمآن روز 

دستگاه  چندریختند و بلافاصله میآتش ما راست به چپ روی مواضع 

دشمن روی آن مستقر و افراد  ندریزی احداث کردلودر روی جاده خاک

تا نتیجه مطلوب را  ،آن وقت ما چهار گردان را وارد عمل کردیم .شدند

 خط ما طوری بود که ،اشاره کردم که قبلاً  همانطور .که نگرفتیم ،بگیریم

 اگر خدای .انست به ما نزدیک شودتودر روشنایی روز هیچ خودرویی نمی

 و آمد و با سلاممیبا هزار مکافات  آمبولانس ،ناکرده مجروحی داشتیم

دشمن به محض دیدن  دیدباندر عوض  ،ردبُ میلوات مجروحی را ص

آن روز به علت  .ندکردمیاش صدها گلوله سنگین و سبک روانه ،روخود

و در یک برق زدن شیشه یک خودرو که خوب گل مالی و استتار نشده بود 

باران کرد که حتی از سنگر گلوله دشمن آنقدر آنجا را ،چاله افتاده بود

آن روز خیلی  .پناه بردیم 1روباه هاستراحت بیرون آمدیم و به سنگر حفر 

در نزدیکی  هابه طوری که یکی از گلوله ،وضع جبهه ما شلوغ شده بود

                                                                                 
 .کندیم جادیا حفاظت آتش مقابل در که یکوچک حفره آتش، یانفراد سنگر.  1
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به زمین خورد و چیزی نمانده بود که خودروی جیپ  ی مزبورخودرو

سربازان را وادار کردم ماشینی از  نفرچند من  .منفجر شود و آتش بگیرد

 .دبرنبه منطقه عقب ب و سریعل دادن در بیاورند ورده بود را با هکه در گل گیر ک

من  .کردمیباران آنجا را گلوله هاساعت ،بعد از خروج خودرو حتیاما دشمن 

م که م 203توپخانه  باندید از ،شودوقتی که دیدم آتش دشمن قطع نمی

تیراندازی  خاصیوجود در ارتش ما است و در موارد ترین توپ مسنگین

با شلیک خواست کردم که به طرف دشمن تیراندازی کند. در ،کندمی

و تا  خفه شد نماز دشاندتوپخانه و خمپاره ،مم 203دومین گلوله توپ

دم که ما اشاره کر  رد. قبلاً بُ میسر ه ظهر آن روز جبهه در سکوت ببعداز 

که  نقدر جسارت نداشتیگرنه دشمن او  محدودیت گلوله داشتیم

  .خط پدافندی ما را زیر آتش بگیرد هاساعت

 و هنوز تاریکی مطلق بر جزیره مجنونبود یک شب هنوز ماه در نیامده 

که ما از همین  کردمیفکر  .ترسیدمی خیلیدشمن از تاریکی  .بودحاکم 

از  ،به همین خاطر ،بریممییورش  کنیم و به آنهامیپوشش شب استفاده 

 کردمیی مختلف شلیک هااز سمت گلوله منور هاآن موقع ده سر شب تا

مهتاب از سمت مشرق  ،شب 11حدود ساعت  .منطقه را روشن کند که

ی دشمن از شلیک منور کم هاکم کم نیرو ،طلوع کرد و با روشن شدن هوا

ن ی مهتابی یک حُسهابش .و اوضاع جبهه به حالت عادی برگشتکردند 

آورد و آنها کمتر گلوله میتردید بیرون  دشمن را از شک و ،داشتخوبی که 

و جبهه در که روشنایی مهتاب نداشتیم  هاییشب اما .ندکردمیشلیک 
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ی خود هاای آرام نبود و مدام با تیراندازیدشمن لحظه ،تاریکی مطلق بود

ه و کوبیدمیمنطقه را 
ّ
صدها گلوله سنگین به طرف ما  ،با صدای یک ترق

  .شدمی روانه

  منطقه جزیره مجنون
ً
 .شدمیمحسوب  هاجبهه از نقاط حساس واقعا

 :عملیات بزرگ انجام گرفته بود در آن منطقه دو

 3/12/62به تاریخ  عملیات خیبر -1

  20/12/63یخ به تار عملیات بدر -2

بود که ما مستقر  مجنون آمدن جزایر به دستلی باعث اوّ عملیات ه ک

زمانی نمانده بود  ،که یک سال بعد انجام شد عملیات بدر در لیو ،بودیم

 30الی  20محل استقرار ما حدود  .بغداد سقوط کند ـ که اتوبان بصره

بغداد  ـکیلومتری به اتوبان بصره  10یلومتر عمق خاک عراق بود و شاید ک

هر چون  ،خوف داشته باشند هاآنها حق داشتند که شب ،فاصله نداشتیم

ان را آورند و اتوبمیجوم از همین جبهه ه هاایرانیند کردمیلحظه فکر 

در  بود که رزمندگان ایرانی چنین طرحی راکنند. البته بعید میتصرف 

در  5/4/64در تاریخ  هابعد از عملیاتی که عراقی .دست نداشته باشند

به همراه چند گردان دیگر  110گردان و انجام دادند جزیره مجنون

  77لشکر
ً
 ،و شرقی را از دشمن باز پس گرفتندی مرکزی هاپدمجددا

 ر رسید که گردان ما کماکان در همان جزیره بماند و از مناطقدستو

پس از اجرای پاتک  77لشکر 2تیپ 129و گردان متصرفی پدافند نماید

حالی بود که گردان ما بیش از دو ماه در  دراین  .شد مستقرغربی  در پد
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ماه از زمان استراحت ما نگذشته بود که مأموریت جزیره بود و هنوز یک 

 به جزیره 
ً
بود که خوب ما  تقدیراین هم از  ،برگشته بودیم مجنونمجددا

  .آمداق ما خوش نمیذاستراحت در عقب جبهه به م

را خیلی زود  هاگردان ،به علت تلفات و ضایعات زیاد در جزیره مجنون

  ،ندکردمیض تعوی
ً
گردان ما شانس استراحت نداشت و ما ولی ظاهرا

عه قبل فصل بهار بود و هوا دف .دوباره به محل قبلی خود برگشته بودیم

مصادف با فصل  ،این دفعه که به جزیره آمدیم اما .گرم نشده بودهنوز 

و هم به سختی  هاکه پشه. ضمن اینکردمیتابستان بود و گرما بیداد 

   پشه کوره و پشه  دو نوع بودند، هاپشه .یره اضافه شده بودندجزمشقّت 

مزاحمت ایجاد  نداشتیم که آنها را دفع کنیم تاای هیچ وسیله .پا بلند

و عقرب و  مار ،حتی پماد پشه هم فقط یک ساعت دوام داشت ،نکنند

 .ندکردمیما زندگی  اطرافبه تعداد زیاد  موش هم

ا چند ماهی بزرگ آورده بود تا برای شام یک روز غروب یکی از سربازه

 .بوداو با نارنجک دستی چند ماهی درشت گرفته  متأسفانه ،سرخ کنیم

یان دیگر را و یا آبز هاماهی ،نارنجک دستی وقتی داخل آب منفجر شود

 هاآن وقت به راحتی بچه ،گیرد و نمی توانند شنا کنندمیموج انفجار 

با پرتاب  هاکه من متوجه شدم بچهوقتی  .گرفتندمی ار  هاماهی

ر آنها ممانعت کردم تا اموال از کا ،گیرندمیرا  هادستی این ماهینارنجک

که بعد این کار را نکنند دم که منتذکر دا و بیهوده از بین نرودالمال بیت

ماهی درست و  آن شب یک ،بهرحالشوند. میبه شدّت مؤاخذه و تنبیه 
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با شوخی و مزاح  مجنون هجزیر ی جبهه هاهالبته بچ .حسابی خوردیم

درجنگ را  شدهافراد کشته  هآنقدر جناز ، ی هورهایاین ماه :گفتندمی

  .اندکه چاق و فربه شده اندخورده

حرکت  ماز سنگر خود هابچهیک شب در دل تاریکی جهت سرکشی  

نگین توپخانه نثار سرفتم دشمن چندین گلوله میدر مسیری که و کردم 

 در فاصله  هایکی از گلوله .من کرد
ً
 ،در متری من به زمین خو 10حدودا

خودم را داخل یک چاله انداختم  ،که گلوله به زمین برسدالبته پیش از این

با سرعت از کنار من گذشتند و مقداری سنگ و کلوخ ناشی  هابعد ترکش و

ن حالتی که خودم را داخل از انفجار به سر و بدن من وارد شد. من هما

به بغل گوشم  ،یک شاخه نی که خیلی هم تیز و برنده بود ،چاله انداختم

وجود آورد. فوری دستم را گذاشتم روی ه فرو رفت و سوزش بدی را ب

خون شد. با  م کف دستم پر ازددی ،آید یا خیرمیتا ببینم خون  ،آن

ان شاخه نی در اما هم ،آسیبی به من نرساندند هاوجودی که ترکش

آمد و محل امدادگر آزرده کرد و بعد سرباز  اتاریکی شب حسابی مر 

چاله بزرگی را دیدم  ،زخمم را پانسمان کرد. وقتی که کمی جلوتر رفتم

اصطلاح  در .ایجاد کرده بودی سنگین هاکه یکی از همان گلوله

 هاشاید صد روی پَد شرقی. ویندگمی 1این چاله را قیف انفجار ،نظامی

 .شدمیمورد قیف انفجاری دیده 

                                                                                 
آید وجود میه ای بچاله وشود نگین توپخانه با زمین درست میه سخورد گلولرب اثر قیف انفجار بر 1.

 گردد. مسیر و خط سیر گلوله هم معلوم میکه 
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زده به طرف سنگر یک سرباز را دیدم که وحشت ،شبدر همان 

رفتم و دیدم تمام سر و وضع این  بهداری به داخل سنگر دوید.می بهداری

شما خواب بودید گلوله خورد؟ گفت نه ما  :گفتم .خاک استاز  سرباز پر

چون دیواره سنگر براثر موج انفجار روی  ،مانده بودیم هاخاک زیر کیسه

دانی من زیر آوار ماندم. اما شکر خدا او هم آسیب چن ،سر ما خراب شد

 وحشت
ً
 .رسیدمیبه نظر انگیز ندیده بود. ولی واقعا

گروهان ما آسیب دید. یعنی  ناگفته نماند غروب یک روز آمبولانس

اما از آنجایی که  ،متری آن به زمین خورده بود 2در فاصله  گلوله توپ

اطراف محل پارک آمبولانس کیسه گونی چیده بودیم و خود آمبولانس هم 

آسیب دیدگی آن شدید  ،در یک گودال به نام سنگر خودرو قرار داشت

شده و هردو چرخ جلو پنچر شده یش شکسته و خرد هااما شیشه .نبود

شده و چند جای دیگر بدنه آمبولانس سوراخ شده  پاره و رادیاتور آن بود

دانم نیروهای دشمن چه مرگشان بود که دست بردار آن شب نمی .بود

صبح وضع  4ند. ساعت حدود کردمی تیراندازیطور مداوم هنبودند و ب

 .و خوابیدمکمی آرام شد و من چند ساعتی در کف سنگر دراز کشیدم 

ی عقب تعویض شوند که بخیر هابا بچه وکگروه نشب نوزدهم قرار بود 

ی غروب چهار فروند هواپیمای هاولی نزدیکی ،ندادگذشت و اتفاقی رخ 

 20بالای سرمان ظاهر شدند و حدود میراژ فرانسوی متعلق به ارتش عراق 

 .هم بمباران نمودند ه راند و چند نقطکردمیدقیقه مانور 
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د ته دوم تعویض شدند و دسته یکم به نوک پَ دسته یکم با دسیک شب 

 ،و سرکشی نمودم رفتم هابجا شد و من هم جهت بازدید شبانه به سنگرجا

ما  .که جیره عملیاتی و آب نرسیده است نداطلاع داد 7سنگر شماره  از

جیره غذای طبخی به  دادیم کهمیجیره عملیاتی را وقتی به سربازان 

  .رسیددست آنان نمی

نایی روز چون در روش ،بودد شبانه در خط ما خیلی زیاد تردّ  ،الهر حب

 باندید نوچ ،در حوالی ما رفت و آمد نماید توانستای نمیهیچ جنبنده

گرفت و میی خود زیر آتش باندیدا با ر  1جاده و پَد ،دشمن از بالای دکل

از آتش که جهنمی  گذشتلًا ثبت تیر شده و زمانی نمیقب تمام نقاط که

 . گرفتمیمنطقه ما را در بر 

پشه از نوع  هاشد، میلیونمیخورشید که نزدیک غروب به افق نزدیک 

بیشتر به خاطر  هااین پشه .آوردندمیپشه خاکی و پشه پابلند به ما هجوم 

اطراف ما وجود داشتند و با گرم شدن هوا هر روز به تعداد این  دی راکهاآب

ای نبود باید با آنها روزهای اول هیچ چاره شد.میی مزاحم افزوده هاپشه

 به ما پماد ضد پشه دادند اما ،ساختیممی
ً
واگذار  . پماد ضد پشه به همهبعدا

ی سه ساعت مؤثر بود و بعد از استفاده از آن فقط دو ال از طرفی شد ونمی

هجوم  هادوباره همان پشه ،رفتمیکه بوی پماد از سر و صورت ما این

ی مبارزه با پشه ایجاد دود است، که برای ما ایجاد هایکی از راهآوردند. می

این  بختانهخوشدود و آن هم در فاصله کم با دشمن اصلًا مقدور نبود. 

                                                                                 
 گویند.. پَد به جاده خاکی داخل آب که دو طرف آن جاده را آب فرا گرفته، می1
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در هنگام غروب آفتاب بیشترین  ولی ،شدنددیده نمیدر طول روز  هاپشه

 .دادندمیتهاجم را داشتند و تا پایان شب همچنان ما را اذیت و آزار 

 مم106تفنگ اصابت ترکش بهروز اطلاع دادند که به علت ک ی

ترکش به گفته بودند البته  .این سلاح دیگر قابل استفاده نیست ،گروهان

به همین  .و برخورد کرده و به خود اسلحه آسیبی نرسانده استر دخو

  و را برای بررسی فرستادم آرامن استوار کیومرث جهانمنظور 
ً
ایشان  بعدا

ترکش به اتاق خودرو خورده و به موتور و  بختانه خوشکه  کردمیاظهار 

از هیچ لحاظ  جزایر مجنون .ی دیگر آسیبی نرسانده استهاسیستم

 ،گرمای طاقت فرسا ،ی زیادهاپشه ،مواضع پدافندی مناسبی نبود

ممکن سنگر را در روز غیریرون آمدن از نزدیکی به خط مقدم دشمن که ب

عدم  ،کردمیرا خراب  هاتلفات و ضایعات زیاد که روحیه بچه ،ساختمی

جایگزین شدن نفرات از دست رفته و عدم واگذاری وسایل و تجهیزات 

خیلی از مسائل و مشکلات موقع و عدم تدارکات درست و ب ،منهدم شده

ده را چنان بخصوص شخص فرمان ،مستقر در جزیرهکارکنان دیگر که 

 . کردمیرا مختل  هاگیریکه گاهی اوقات تصمیم ،دادمیقرار  تحت فشار

حق از افراد گروهان کس شب هیچ یاز روشنایی صبح تا اول تاریک

ما گذشت که میروز  15شاید بیش از  .را نداشت هاخروج از سنگر

ا تنه ،با این شرایط ،توانستیم یک استحمام درست وحسابی بگیریمنمی

رسید تعویض زود به زود میراه حلی که برای فرماندهان رده بالا به نظر 

مثل ها سوختهپدر این  ،هااین بعثی :گفتمی هایکی از بچهبود.  هایگان
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در منطقه  .ای نبود که ما آرام باشیمچون لحظه ،ریزندمیکه شلغم این

و از جای ریختند میتری به زمین ی سنگینهاهواپیماها بمب ،ترعقب

 منطقهخمیمحل انفجار دودی غلیظ به هوا بر
ً
 هاای از نیزاراست و ظاهرا

آن شد. میآن دود به آسمان بلند  هابا مهمات آتش گرفته بود و تا ساعت

 روز 
ً
فروند هواپیمای دیگر آمدند که شکل بدنه آنها  2بعد از بمباران مجددا

 برداری بودند.سایی و عکسبه نظرم هواپیمای شنا ،فرق داشت هابا قبلی

ظهر بود، تعدادی از سربازان از مرخصی از بعد 6اعت حدود س

در حال  .چند نفری جمع شده بودند من مراجعت کرده و جلو سنگر

ای ن سنگر که معروف به تلفن قورباغهناگهان تلف که ،بودیم آنهابا گفتگو 

پشت تلفن در ابتدا چیزی از . گوشی را برداشتم .بود به صدا درآمد

متوجه شدم که فرماندهی  هااما از لابلای صحبت ،دستگیرم نشد

هر طور شده  :بعد گفت ؟سطحی است یا عمیق زخمش گفت مجروحمی

به جلو مقدور  ن که اعزام آمبولانسالآ ،شب یمجروح را نگه دارید تا تاریک

روح جاگر کسی مکه در قسمت نوک گروهان بد شانسی ما این بود  .نیست

 رفت، چونوان در روشنایی روز آمبولانس نمیبه هیچ عن ،شدمییا شهید 

کاملًا در دید و تیررس دشمن بود. باید مصدوم و مجروح  ،علاوه بر نزدیکی

. بعد فرماندهی گفت گروهبان قاسم ماندمیجا شب همانی تا تاریک

شهید شده است، مثل اینکه شده و یک سرباز هم  حمجرو  مقدسی

کاملًا روی سنگر استراحت آنها خورده بود که این اتفاق  مم 82خمپاره 

بسیار خوبی بود، با رفتن او دست ما  داردرجه گروهبان مقدسی .افتاد
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 اما ،پرسنل خوب بودند ههم جایگزین نداشتیم. داردرجهشد و میخالی 

  .داشتیم ترخوب و خوب

 و از ته قلب میهرکس مجروح یا شهید  ،در جبهه جنگ
ً
شد، واقعا

بر علاوه ، مثل همین گروهبان مقدسی هااما بعضی .شدیممی ناراحت

ایشان  .دنبال داشت از دست دادن یک فرد مفید را به ،ناراحتی و نگرانی

با رفتن او ما  ،کردمینفر سرباز را هدایت و فرماندهی  40الی  30حداقل 

جای او هوظیفه ب داردرجهناچار بودیم یک  .جایگزین مناسب نداشتیم

اشاره کردم که در  .را نداشت بگذاریم که آن شخص تجربه مقدسی

ماشین ی نوک هاتوانستیم به سنگرروشنایی روز ما به هیچ عنوان نمی

نت بود که هنوز از گردان نیامده بود، ماشین غذا هم یک تویوتا وا .برسانیم

در  و برود ای به طرف گروه نوکوسیله نقلیه شد تا هرمیباید هوا تاریک 

درد و سختی را  هامجروحان باید ساعت .مراجعت مجروح را هم بیاورد

اولین  وای به حال ما اگر .ند تا زمان مورد نظر فرا برسدکردمیتحمل 

آن وقت این  ،ح و میان روز مجروحی در گروه نوک داشتیمساعات صب

برسد. ی شب فراهتا سیا ،ماندندمیجا بینواها باید یک روز کامل همان

را به عقب برده  انمجروحآن  نیم شب آمبولانس انجام حدود ساعت نه وسر 

 متوج .موفق نشدم ایشان را ببینم متأسفانهمن  بود و
ً
ه شدم که اما بعدا

دشمن درست روی سنگر استراحت آنها اصابت کرده  مم82گلوله خمپاره 

زیر الوار سقف سنگر  یگروهبان مقدس ،به همین خاطرو منفجر شده بود. 

 یک  .گیر افتاده بود و احتمال شکسته شدن بازوی او وجود داشت
ً
ظاهرا
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همراه او  ،ز دیگران شنیدیما .طرف بدنش هم دچار موج انفجار شده بود

شهید  متأسفانهسرباز دیگری هم مجروح شده بود که چند ساعت بعد 

 شده بود. 

صبح چشم روی هم نگذاشتم و هر لحظه آماده  4ت آن شب هم تا ساع

اما ارتباط  .را بدهم که پاسخ رده بالا ،بودمسیم بیی هاپیامپاسخگویی به 

هر وقت که سیم نبود! نیازی به بی گروهان با سیم بود وی هابین دسته

 با خود .لرزیدمیآمد، تمام بدنم میای سنگر به صدا در این تلفن قورباغه

م الآن آن طرف تلفن خبر شهید و یا مجروح شدن کسی را کردمیفکر 

گوید، میپیام دهنده خبر دیگری را  دیدممید. اما وقتی ندهمی

زنگ تلفن در خط مقدم  ، هری جبهههابه قول بچه .شدممیخوشحال 

شاید زنگ خطر باشد! این برنامه هر روز ما شده بود که  ،زنگ خبر نیست

شد و میچند روز بود که نمازم قضا  .خوابیدممی 8صبح تا  4از ساعت 

 .مکردمیهی خواخواندم و از خدا عذرمیظهر  من نماز صبح را با نماز

رکشی از گروهان ما آمده یک روز فرمانده گردان با جیپ خودش جهت س

و تمایل داشت همان موقع از تمام خط پدافندی ما حتی از سنگر  بود

 نوک بازدید نماید. 

کیلومتر بود و زمان زیادی برای پیاده  6فاصله ما تا سنگر نوک حدود 

دانست که تردد خودرو در روز روشن هم رفتن نیاز بود. فرمانده گردان می

ناگهان  یشان با جیپ مسافتی را طی کردیم که مقدور نیست، اما من و ا

 و من به فرمانده گردان سروان فیض به شلیک نمودآتشباری دشمن شروع 
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 ،نزنند ار  تا ما آنهاو جیپ را دیده  خودرودشمن همین  باندیدگفتم: 

دست بردار نیستند. اجازه بدهید پیاده شویم و ماشین برگردد. فرمانده 

چی از جیپ پیاده سیمنفر به همراه بی ن پیشنهاد مرا پذیرفت و ما دوگردا

 بس دشمن شدیم و ماشین هم به سرعت به طرف عقب برگشت. آن روز از

انستیم به راهمان ادامه ما نتو ،جاده را شلوغ کرده بودبارانش گلوله با

شب  من به فرمانده گردان پیشنهاد کردم که بازدیدش را به دوباره .بدهیم

ی باندیدتاریک موکول نماید، در غیر اینصورت افراد دشمن از همان دکل 

  .بردار نیستنددست نزنندما را زیر نظر دارند و تا ما را 
ً
گردان فرمانده  مجددا

حرف مرا قبول کرد و ما یک ساعتی به یک سنگر سرپوشیده پناه بردیم تا 

به عقب  ه خمیدهخمید ،بعد که وضع آرام شد .از آسیاب بیفتد هاآب

به طرف ما  راننده جیپ اطلاع دادیم که سریعبرگشتیم و در بین راه به 

جیپ  ر خودروبیاید. وقتی که فرمانده گردان از من خداحافظی کرد و سوا

تا به سنگر  ،چی با پای پیاده به راهمان ادامه دادیمسیممن همراه بی ،شد

دوربین دو چشم  وقف شدم و باتوپخانه رسیدیم. آنجا نیم ساعتی مت باندید

را بررسی کردم. من  هامنطقه عراقی ،توپخانه بود باندیدکه مخصوص 

ی بود چیز دیگری بود. خیلی قو باندیداما دوربین  ،خودم دوربین داشتم

ی دشمن باندیدکه دکل  وجودی . باکردمیتر و مناطق دور را خیلی نزدیک

ی هاا با آن دوربین تمام فعالیتام ،چند کیلومتری با ما فاصله داشت

شد و پرچم کشور عراق که بر بالای دکل میدشمن به سهولت مشاهده 

من آن روز استحکامات خط مقدم  .، کاملًا مشهود بودکردمیخودنمایی 
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نصاف آنها ال م، الحق وکردمیعراق را دیدم و بعد با خط خودمان مقایسه 

  .امکانات زیادی داشتند

 تحریم نظامی بودیم و برایدر زمان جنگ کرده بودم که ما  قبلًا اشاره

برای کیسه گونی خالی هم  حتی .شلیک گلوله هم محدودیت داشتیم

محل استقرار  .برای سیم خاردار هم محدودیت داشتیممشکل داشتیم. 

ای رشته ،فرشی ،ی خاردار حلقویهاقی در خشکی بود و سیمی عراهایگان

  .ش داده بودشند جنگلی مواضع آنان را پومانهفلزی  یهاو دستک

 نگران شدم ،ی خاتمه یافتباندیدکارم که در داخل سنگر 
ً
 .واقعا

حسابی  که چرا دشمن از امکانات بی حد واین به خاطرنگرانی و ناراحتی 

آوری است که بگویم لازم به یاد .ه هستیمقبرخوردار است و ما در مضی

 هاو شب متر بود 150دشمن کمتر از یروهای فاصله سنگر نوک ما با ن

وقتی به سنگر  آن روز .شنیدندمیرا  هاصدای حرف زدن عراقی هابچه

ی از سربازان گروهان درحال اعزام به مرخصی راه دخودم رسیدم، تعدا

  .شکستندمیبا دمشان گردو  ،دور بودند و به قول معروف
ً
آنها واقعا

رفتند می آنها .رفتندمیه مرخصی ماه ب 2که بعد از حدود  بودندحال شخو

دو فروند  ،در همان لحظه .یشان دیداری داشته باشندهاتا با خانواده

بمب  9که هرکدام  ،هواپیمای دشمن در آسمان منطقه ظاهر شدند

یی براق و سفید در هامانند ورقه هابمب. ندکوچک را به زمین انداخت

زنند، آنها هم میآسمان بال ی که در نآسمان معلق بودند و مانند کبوترا

 هااین ورقهگفتند می هابعضی .آمدندمیو به طرف پایین  زدندمیمعلق 
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چون  .برای منحرف کردن مسیر موشک است که به هواپیما برخورد نکند

 امای براق چه بود! هامتوجه نشدم که آن ورقه ،فاصله آن از ما دور بود

دشمن از  ،گفت در عقبه جبههیم، آورد را وقتی که ماشین غذا ناهار

 استفاده کرده است. ی شیمیاییهامبب

 بمب ،مزم به توضیح است که بگویلا 
ً
را  ی شیمیاییهادشمن معمولا

قدم جبهه این اقدام را انداخت و در خط ممیدر قسمت عقبه جبهه ما 

به شان با نیروهای ما و نزدیکی نیروهای خوداد و به خاطر دانجام نمی

در آن . ندکردمیآسیب نرسیدن به نیروهای خودشان این کار را ن خاطر

که تا چند لحظه پیش  ،چهره تک تک سربازان اعزام به مرخصی ،لحظه

نگران و  بعد از بمباران و خبر بمب شیمیایی ،یشان بودهاخنده روی لب

 بود.  شده سعبو

به نظرم آن شب  .شب بیست و یکم هوا کاملًا تاریک و ظلمانی بود

چون اوایل شب سمت شمال شرق  ،خیلی خوف و ترس داشتند هاعراقی

عدد منور در آسمان روشن  14ناگهان  یعنی از طرف جبهه طلائیه ،ما

 منورهایی که به صورت خوشهشد. م
ً
توسط  شد،میای روشن عمولا

دقیقه حداقل زمین و آسمان منطقه  10حدود و  شدمیهواپیماها پرتاب 

 گلوله .کردمیرا همانند روز روشن 
ً
ی منور تکی از توپخانه یا هامعمولا

له یوسه ب ،تایی هستندشود. اما آنهایی که چندمیها پرتاب انداز خمپاره

آن شب هیچ خبری گویند. میلر یا فلیرشود که به آن فِ میهواپیما پرتاب 

از طرف نیروهای ما نبود، دشمن به محض اینکه یک جابجایی کوچک را 
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از  کردفکر می ،دیدمیدید و یا چند تا خودرو پشت سرهم را در حرکت می

دشمن حتی از سایه  ،ای خواهد بود. به قول معروفآن جبهه حمله

ای تند حملهخواسمیوقت  نیروهای ما هر اماترسید. میخودش هم 

که اصلًا دشمن متوجه  ،چنان مخفیانه و پوشیده بودانجام دهند، آن

دید که نیروهای ما بالای سرشان میی شب هافقط نیمه ،شدنمی

های ما با غافلگیری کامل و به طور ناگهانی انجام در واقع، حمله .هستند

های سنگین روزهای بعد شد، که دشمن متوجه آن نشود. اما پاتکمی

شمن با صدها تانک و توپ و نفربر و تجهیزات فراوان نظامی باعث توسط د

 شد.ها میشکست ما در برخی از عملیات

کمبود وسایل و امکانات سال جنگ هیچ وقت  8ارتش عراق در طول 

گردید و یا هواپیمایی سقوط مییا توپی منهدم و ، اگر تانکی را نداشت

اما از آنجایی که ایران در جنگ . کردمی، بلافاصله آن را جایگزین کردمی

همیشه ما با مشکلات و کمبودهای فراوانی  ،ساله تحریم نظامی بود 8

مواجه بودیم. حتی سیم خاردار هم به ما نمی دادند و ما ناچار بودیم 

ی جبهه را از کشورهای واسطه آن هم با چند برابر قیمت هانیازمندی

خودروهای شخصی مواقع تر حتی خودرو نظامی ما بیش. بخریم واقعی آن

که تا  ،کمپرسی و غیره ،لندرور، نیسان وانت، تویوتا وانت بود، مثلاً 

تر از ی قدیمیهاالبته بچه. کردمیرا مرتفع  ی ماهاای نیازمندیاندازه

 و المقدسبیت ،المبینفتح ،الائمهثامنی هادر عملیات ،گفتندمیمن 

تعداد زیادی خودرو  ،دمکه آن زمان من هنوز به ارتش وارد نشده بو رمضان
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مورد استفاده قرار  هامدتی به دست نیروهای ما افتاد که تیمعراقی غن

چون  ،عمر خودروها هم کوتاه بود ها،اسلحه گرفت. اما در جنگ علاوه بر

ی ناهموار و سنگلاخی در تردد هاودروها در زمینبه طور مداوم این خ

و یا بر اثر تیر و ترکش  دادندمیبودند و کار تدارکات و پشتیبانی را انجام 

جبار باید و بال شدند میو منهدم رفتند مینیروهای مقابل زود از بین 

  .شدمیجایگزین 

شد  رمنفجشب بیست و یکم تعداد زیادی گلوله زمانی در بالای سر ما 

 که ،آمدمیی آن مانند باران و تگرگ از آسمان بر سر ما فرود هاو ترکش

اما همیشه سنگر سرپوشیده در  .بودن آفقط سنگر سرپوشیده درمان 

صیب من شد و من هم از ن هاآن شب یکی از همان ترکش .اختیار ما نبود

ب چندانی یالبته ترکش سطحی بود و آس .خوردار شدمراین نعمت ب

 م. دندی

گرفت و میطور مداوم انجام هب ی شیمیاییهااستفاده دشمن از بمب

را محکوم ما دشمن ، عمل و سازمان ملل هاقدرتبود که ابر جالب اینجا 

در  ،گذشتندمیند و کردمیند و گاهی فقط یک سرزنش کوچک کردمین

 سلاح .داشتیم یاییهزار مصدوم شیم هاصورتی که ما بعد از جنگ ده

 کاره حق بستفاده است و هیچ کشوری ممنوع ال  برابر قانون ژنو شیمیایی

این سلاح  بردن آن را علیه نیروهای مقابل ندارد! اما کشور عراق بارها و بارها از

 مونه بارز آنن که ،هزار نفر را گرفت هاده نوعه بهره برده و جانممخرب و م
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عراق  1لبچهحخودمان و شهر  در سردشت ایییشیمهای استفاده از بمب

 . وجود نداشتکه آنجا یگان نظامی هم  ،بود

جروح روز بیست و دوم به هنگام غروب آفتاب باز دو نفر از سربازان ما م

گروهان من هم به عنوان فرمانده  هسرباز روحی هرند. با مجروح شدن دش

 شد، چون ما سرباز زیادی در جبهه نداشتیممیرفت و ضعیف میتحلیل 

 آن شب خودروهای کمپرسی مربوط به جهاد پشت سر .کنیمجایگزین که 

آوردند تردد بیش از میخاک  ،سازی داخل آبآمدند و جهت جادهمیهم 

ولی سر و صدا داشتند،  ،آمدندمیدازه خودروها که با چراغ خاموش هم ان

سیمه سربازی سراهمان شب  .دشمن را بیشتر به وحشت انداخته بود

 هاخودش را به من رساند و گفت جناب سروان من یک روشنایی داخل نیزار

خیلی زود به همراه همان  .فکر کنم گشتی دشمن جلو آمده است ،مددی

به محل وقوع رساندم و با دوربین دید در شب منطقه را را دم سرباز خو

بیهوده  هاشب خبری نبود، ما به سربازان گفته بودیم .بررسی کردم

فقط موقعی تیراندازی  .پی به استعداد ما نبردتیراندازی نکنند تا دشمن 

بعد از دقایقی که در کنار کنید که وجود دشمن برای شما محرز شده باشد. 

آن سرباز مستقر بودم، متوجه شدم خودروهای کمپرسی که خاک سنگر 

                                                                                 
 130 ،نتیجه آن در شد و بمباران شیمیایی چهار نقطه شهر سردشت ،07/04/1364در تاریخ  .1

و  27و 26 هایعراق در تاریخ شهر حلبچه نفر مجروح شدند. 8000به شهادت رسیدند و حدود  نفر
که  ،ترین گاز سمّی به نام سیانید هیدروژن بمباران شدمرحله با مخوف 20در  28/12/1366

 . بود نفر مصدوم 7000و  شهیدنفر  5000حاصل آن 
، انتشارات ایران سبز، ، به قلم جمعی از اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس، تهرانمعارف جنگر.ک: 

 .378صفحه ، 1397چاپ پنجم، 
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آوردند به هنگام ترمز زدن چراغ خطر عقب آنها روشن و نور آن در داخل می

شود و این سرباز هم حق داشت که مشکوک شود. بعد میآب هور منعکس 

  .از توجیه آن سرباز و دلداری دادن به او به سنگر خودم مراجعت نمودم

وتور خاموش جهت کسب ی مهاگشتی دشمن که با قایق رف از طما 

آن شب هم به خیر گذشت  .آسیب پذیر بودیم ،آمدندمی نماخبر تا نزدیک

  .چند ساعت خوابیدم و استراحت کردم ،که شدو نزدیک صبح 

روز  10 دیشا ،هستم اتیعمل منطقه در که است ماه کیامروز درست 

رخ ندهد.  یروز اتفاق خاص 10 نیاخدا کند در  ،بروم یبه مرخص گرید

 کند است. خدا نیسنگ یلیخ ما بخصوص در منطقه گروه نوک تیمسئول

به نحو احسن  میبتوان ،عهده ماستر ب یپَد شرق تیمدت که مسئول نیدر ا

 . میکن یاز آن نگهدار

هوا دم کرده  ،ماب در کنار نور فانوس سنگرم نشستهنیمه ش 2ساعت 

راحت کرد. چشم را به فانوس شود استاما بیرون از سنگر نمی ،و گرم است

 ها. اطراف شیشه فانوس دهباشدمیبخش سنگرم ام که روشنیدوخته

من آن شب پی بردم که همین حشرات ریز هم  .اندوناگون سوختهحشره گ

را دوست دارند آنها هم نور و روشنایی  ،از تاریکی و ظلمت گریزان هستند

طور  کنند. همانمیو تا سرحد جان باختن خود را به معشوق خود نزدیک 

من هم عاشق  ،داندمیپروانه را عاشق شمع  ،بلبل را عاشق گل ،که شاعر

سوزاند. در کنار این همه میرا  معشقی که تمام وجود ،خالق خود هستم

اری و آسمان هبنسیم  ،ی هور، صدای حشراتهاآب ،مهتاب ،زیبایی شب
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کند. اما در لابلای این همه زیبایی و می، انسان فقط به خدا فکر پرستاره

  .کندمیافکارم را پاره  تمام رشته ،ناگهان صدای انفجار یک گلوله ،تنوع

دست ما رسیده ه مقداری اهدایی مردمی ب هاامشب بعد از مدت

نقلاتی است خرما از ت و شیرینی ،تخمه ،کشمش ،پسته ،آب میوه است.

به جبهه  ،که مردم باوفای ما و این ملت فداکار ما از دورترین نقطه ایران

رسد. گرچه از طریق ارتش می دست ماه ب از آنها نیز مقداری وفرستند می

صبحانه پنیر و کره و حلوا و تن ماهی و برای در دو وعده و  ،هم غذای گرم

ی نداریم و حداقل دهند و ما از لحاظ خوراکی هیچ مشکلمیغیره 

اما همه  ،رسدمیمثل پرتقال و سیب و نارنگی  ،ای یکبار هم میوهتهفه

سربازی  ای تلخ همراه است.مثلاً گاهی اوقات با خاطره هااین خوراکی

سر پست بوده و هم سنگرش غذا و میوه او را کنار گذاشته بود تا بعد از 

او در  متأسفانه که ،بخورد را آنهااتمام نگهبانی به سنگر مراجعه نماید و 

همچنان در گوشه سنگر او شود و غذا و میوه میحین نگهبانی شهید 

  !کندمیخودنمایی 

او ی اش از شهرستان مربوطه بر دارم که همشهری به خاطرسربازی را 

که پیکر پاک آن شهید به معراج  دوقتی نامه به جبهه رسی ،نامه آورده بود

اش بود که هدرحال نامه نوشتن به خانواد یا ارسال شده بود و شهدای اهواز

اینها مسائلی بود که برای ما که در آن و شهید شده بود.  نیمه کاره ماندنامه 

زمان کم سن و سال و در اوج جوانی بودیم، بسیار مبهم بود و ما را برای 

 کرد.گیری درباره آینده دچار تردید و بلاتکلیفی میتصمیم
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نور فانوس زیر  و کردممی شب تاریک در داخل سنگر استراحت یک

تلفن سنگرم ناگهان دیدم  .مکردمیای مبهم فکر نشسته بودم و به آینده

 .و چند متری از من فاصله گرفت شودمیرب کشیده دت به طرف با سرع

یک آن فکر کردم که . گرفتفرا تمام وجودم را ن لحظه ترس عجیبی آدر 

 اند. من آمده ی دشمن نزدیک سنگراهشاید گشتی

پاره  ،دبر کار میه بیی که دشمن در این طور مواقع هایکی از حقه

قطع  هاو سنگر هاارتباط بین دسته ،که در وهله اول بودکردن سیم تلفن 

و کسی نتواند به کمک دیگری برود. با این وضعیت که برای من  ،شود

 ،من بود ا که سنگرش کنار سنگرچی ر میسبلافاصله بی ،پیش آمده بود

گاه آ ودمن شدم و ناخدشصدا زدم و اسلحه را برداشتم و آماده درگیری با 

 ،تا اگر دشمن نزدیک شده باشد ،چند تیر به اطراف شلیک کردم

چند قدم  ،العمل نشان بدهد، ولی انگار کسی از افراد دشمن نبودعکس

آب شنیدم، دوباره یک  سر و صدایی از داخل ،راست سنگرم رفتمبه طرف 

به نگهبان که  .ولی بازهم خبری نشد ،رگبار به داخل آب شلیک کردم

او گفت خیر من این کار را  اید؟پرسیدم شما سیم تلفن را کشیده ،رسیدم

او  .کار نگهبان بوده ،م. ولی بعد از بررسی کامل متوجه شدم که کارنکرد

به سیم تلفن که روی زمین  خواست از سنگری به سنگر دیگر برود، پایشمی

  برخورد کرده و چند متری سیم را کشیده است. ،ر جاده پهن بوداو کن

 
ً
 از فردای آن روز دستور دادم که سیم تلفن را زیر خاک کنند تا اولا

 از این
ً
گونه اتفاقات رخ ندهد. آن شب تا صبح مانند استتار باشد و ثانیا



 سنگر نوک /68

 

وابیدم و به نگهبان سپردم که صبح خ 5دار بودم و ساعت یی قبل بهاشب

آن روز بعد از  .بیدار کند که نماز صبح را بخوانمقبل از طلوع خورشید مرا 

از  .گوشم رسیده خواستم دوباره بخوابم که صدای ماشین بمینماز 

از راننده سؤال  .دیدم یک خودرو تریلی آمده است ،سنگرم که بیرون آمدم

 ،جناب :ایشان گفت ؟ایداینجا آمده به کردم شما چه مأموریتی دارید که

ا خالی زودتر بار ر  تا ،چند تا سرباز بفرستید کمک ،یماتعدادی پل آوردهما 

بزرگ در روی جاده را هدفی مناسب برای  دروکنند. من که وجود یک خو

ی هابه سربازان گفتم پل سریعبه همین منظور  ،دیدممیدشمن  بانددی

خودرو بدون  ؛کننداستتارش  هاداخل نیزارخیبری را پیاده کرده و در 

 
ً
از دشمن هم مثل ما خسته  باندیدهیچ مشکلی به عقب برگشت. ظاهرا

 .العملی نشان ندادکه هیچ عکس بیداری شب قبل بود

از  تعدادیهنگام غروب آفتاب  ،روز بیست و چهارم هم گذشت

و من  ده بودندما دا هم به نفر سرباز جدید پنج .از مرخصی آمدند هاسرباز

که تعداد سربازان موجود در خط افزایش پیدا کرده است. خوشحال از این

به  تا ،نفر سرباز جدید را در نزدیکی خودم نگه داشتم پنجشب اول آن 

این سربازان جدید که تازه از  خدا ایههمنطقه عملیات توجیه شوند. بند

 در منطقه ترسیدندمیخیلی  ،مرکز آموزش به جبهه رسیده بودند
ً
.ظاهرا

جناب  :گفتمیتعریف خوبی از خط مقدم نکرده بودند. یکی از آنها  1بُنه 

                                                                                 
و محل  گیرده تدارکات یگان در آنجا انجام میک ،تر از خط مقدم جبههبنُه: محلی است عقب 1.

 باشد. ها میخانه و خودرواستقرار انبار و اسلحه
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گفت من شب کور هستم، میدومی  .زن و بچه دارم و سروان من پدر ندارم

آنها با التماس از من  ،به هرحال و ... چشمانم در شب خیلی ضعیف است

و در خط  ان باشندخواستند اگر ممکن است در قسمت تدارکات گروهمی

ت با آنها برخورد شدّ  ام بامن برخلاف میل باطنی اما مقدم قرار نگیرند.

این همه سرباز در جبهه هستند  ؟!کشیدخجالت نمی کردم و گفتم شما

کنند، آن وقت شما دنبال سوراخ موش میو از مرز و بوم این مملکت دفاع 

کنار گذاشته بودم و با گردید؟! خلاصه آن روز عطوفت و مهربانی را می

 وکه خودم هم خیلی ناراحت شدم  طوری، خشونت به آنها برخورد کردم

عقب  در اگر .خداوند است به دستعمر انسان  ،دوباره گفتم برادر عزیز

اگر سرنوشت شما این باشد که  ،تان هم باشیدجبهه و یا حتی در خانه

 تشانییم قلم زن در پو اگر ه ،آیدمی ،مرگ و شهادت به سراغ شما بیاید

چه در عقب جبهه  اینها دانمنمیهمان خواهد شد.  ،چیز دیگری نوشته

 .ترس و واهمه داشتنداز خط مقدم جبهه قدر که این ،حرفی شنیده بودند

قرار بود آن شب  ،مشخص بود. در ضمن البته شرایط جبهه جزیره مجنون

 .روز بود که از سنگر بیرون نیامده بودند 10آنها  .عوض کنیم را گروه نوک

 هاروز ،نه غذای درست و حسابی و نه تنوع و سرگرمی ،نه آفتاب ،نه حمام

نزدیک شدن  فاز خو هاو شب مم 60از ترس گلوله مستقیم و خمپاره

شد که همه از می، همه این موارد باعث دشمن که دور از انتظار نبود

 محل گروه نوک نفرت داشته باشند. منطقه و
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 اخد انجام گرفت وتعویض  سرانجام در آن شب با هزار سلام و صلوات

 بابود و متری  150دشمن در فاصله آنجا  .شکر اتفاق خاصی نیفتادرا 

شرایط  .شدیممیمواجه  آنهاالعمل شدید با عکس ییکوچکترین صدا

که آنها فقط  ،قدری سخت و نامناسب بوده ب زیست دسته یکم و گروه نوک

یعنی  ،خبری نبودغذای گرم  زند و اکردمیاز جیره عملیاتی استفاده 

  .مقدور نبودارسال غذای گرم 

از فرط  .سه نیمه شب همچنان بیدار بودمساعت شب بیست و هفتم تا 

هنوز چشمانم گرم نشده  ،ای در کف سنگر دراز کشیدمخستگی لحظه

دای یک موتور سیکلت را شنیدم که نزدیک سنگر ما خاموش بود که ص

ابتدا خیلی  .بلافاصله از سنگر پریدم بیرون تا ببینم چه خبر استشد. 

هرکس  انداجازه داده ،ناراحت شدم که چرا سربازان نگهبان درب ورودی

بدون اینکه تلفنی هماهنگی  آن هم، ورود کند به منطقه مسئولیت ما

نفر را دیدم که از موتور پیاده شدند و دنبال فرمانده  دو د! سر جادهننمای

کی هستید؟  ؟رویدمی کجا شما انجلو رفتم و گفتم برادر  سریع .گردندمی

با من  ،تر از اولی داشتنفر دوم که قدی کوتاه لیو ،جوابم را نداد یاول

در تاریکی شب احساس کردم که یکی از . دست داد و احوالپرسی کرد

 گفتم  ،او گفت جناب سروان خسته نباشید .ادر استپرسنل ک
ً
من مجددا

شیرازی شما کی هستید؟ او در جوابم گفت من سرهنگ صیاد ،ببخشید

فرمانده نیرو و  .درجا خشکم زد .فرمانده نیروی زمینی ارتش ،هستم

پس کجا هستند هم خط مقدم و این موقع شب!  و آن جزیره مجنون
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به صورت  !فرمانده گردان ،فرمانده تیپ ،همراهان او، فرمانده لشکر

 متوجه شدم که او ظاهر این سلسله مراتب باید همراه او 
ً
باشند. بعدا

اگر به  بود گفته هایک موتور تریل آمده و به تک تک دژبان خبر و بابی

خواهم می. من زنممیفرمانده اطلاع بدهید برای همه شما اضافه خدمت 

  خواهم دور و برم شلوغ باشد.سرزده بروم، نمی

 ،یکدیگر روبوسی کردیم و بعد از خوش و بش من او را بغل کردم و با

من کاملًا برای او وضعیت  .ندایشان از اوضاع جبهه و خط مقدم سؤال کرد

خواهی عذر ،را نشناخته بودم که اوو از این ،نامناسب جبهه را تشریح کردم

من  .آمده ساکت بود و صدایی از طرفین نمیجبه ،دم. آن شب برعکسکر 

کند و به خیالش این ی مرا باور نمیهاهم حرف ن صیادخودم گفتم الآ با

بعد از چند دقیقه ایشان یک تخته پتو خواست که  .جبهه خیلی آرام است

آن وقت شب  ،ب کردمابتدا تعج نم .جا بیرون از سنگر نماز بخواندهمان

من به  .شب بخوانند هنافل خواهند نمازمیو نماز! بعد متوجه شدم ایشان 

خطرناک است، دشمن گلوله  از سنگر ، جناب سرهنگ بیروناو گفتم

: مگر گفتندشوید. ایشان درجواب میزند و خدای نکرده مجروح می

 ؟!بازان استتر از جان سرانم شیرینیا ج ،ستهاتر از شماخون من رنگین

. ایشان فقط پتو را روی جاده پهن کرد ،با اصرار از او و انکار از من بالأخره

او چنان با صلابت نماز  .مشغول نماز شدبعد از من پرسید و  سمت قبله را

وجودی که دشمن در  . بانماز او شده بودمخواند که من محو در اقامه می

ه ما شلیک کرد، ولی او خم فاصله دور و نزدیک چند گلوله به سمت جبه
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خواست اطاعت خویش بود. او هرگز نمی به ابرو نیاورد و غرق در عبادت و

 خواست در وقت خودش این نماز را بجامیتظاهر به نماز شب کند. او 

تر که در نزدیکی دشمن به خدا نزدیک آور بودبرایش لذت هم و شاید وردآ

این نسیمی که از غرب  ،چون قبل از نماز گفت: جناب سروان ،شود

هد. نسیمی است که از سرزمین دمینسیمی است که بوی کربلا  ،وزدمی

ای طول کشید که نمازش را تمام دقیقه 20حدود  .وزدمیرنگ کربلا خون

  .هم حرف زدیم با کمیکرد و بعد 

 هایش چههااز رشادت .امتهکم گف ،در اوصاف این بزرگوار هرچه بگویم

نقش بسیار خوبی در آرام  ی کردستانهاآرامیدر نا .ودمنشنیده ب که

 دید نظری داشت  در عملیات هورالهویزه .کردن منطقه داشت
ً
خود شخصا

نظارت  شد و عملیات رزمندگان رامیکوپتر روی سر دشمن ظاهر لیو با ه

نزدیک که تمه یافت نماز با صلابتش وقتی خاایشان . کردمیو هدایت 

 اذان صبح بود. 

من رادیو کوچکی  .هم منتظر بود تا مؤذن اذان را بگوید نماز صبحبرای 

نماز صبح را به جماعت را از آن شنیدم و بعد  داشتم که اذان شهر اهواز

البته به اصرار من در داخل سنگر خواندیم تا خدای ناکرده  ،خواندیم

 بیهاگام ،ایمان او ،خلوص او .اتفاقی رخ ندهد
ً
نظیر بود. ی ثابت او واقعا

عاشقش به وسعت یک  هسین ،مانند کوه دماوند ستبر و محکم قامتش

نماز صبح او چنان باوقار و  .بودلله ی اگوزبان گویایش ثنا واقیانوس 

 اند. بعد ازم رسیدهه به هاباخلوص بود که انگار دو دلداده پس از مدت
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، مقداری نان و کمی پنیر که در داخل کرد پهناش را سفره ،نماز سلام

آورد. چند حبه قند ا در چایش ر  سکفلابعد  کرد و باز ،نایلونی گذاشته بود

شیرین درست کرد و بعد شروع به خوردن  یداخل استکان انداخت و چای

کجای  ...یشآلا ده نیروی زمینی اینقدر خاکی و بیصبحانه نمود. فرمان

مقداری وجه نقد  ،از صرف صبحانه و سفارشات لازمدارید؟ بعد  دنیا سراغ

آنجا را ترک کرد و رفت و ما تقسیم نمایم و بعد  کارکنان به من داد که بین

از شوق  بعد از رفتن صیاد .از رؤیا به حال خودمان گذاشترا در انبوهی 

حبت با فرمانده نیرو لذت از مصا هادیدار او دیگر خوابم نبرد و تا ساعت

 بردم.می

ان دار درجهیکی از  صبح بود که گروهبان یوسفی 8نزدیک ساعت 

روز در سنگر نوک بود و من بعد از این مدت  15گروهان را دیدم که مدت 

موهای سر و صورتش بلند و  .ناختمنش ،ابتدا که او را دیدم .دیدممیرا  او

به محض اینکه او را  .رفتمیی او به رنگ سیاهی هالباس و کثیف بود

که  هروز  15 ،جناب سروان :او گفت .مرا بغل کرد و روبوسی کردیم ،دیدم

ام. روز است که سر و صورتم را نشسته 15ام. حتی آفتاب را ندیده

داد. می. بدنش بوی عرق مثل زغال سیاه بود ،داد میش را نشانهادست

 وح
ً
روز  45دیشب جابجا شدیم و الآن بعد از او گفت بود. شتناک واقعا

 آن جلو می ،اما در مورد سنگر نوک .خواهم به مرخصی بروممی
ً
گفت واقعا

 ،ای نکند. این بنده خدا لاغر بودخدا قسمت هیچ رزمنده .جهنم است

یک ساعت بعد همگی  ،سرانجامهم در این مدت لاغرتر شده بود.  ولی باز
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او و چند نفر دیگر برای مرخصی  .راه افتادیمایی گروهان به طرف بنه صحر 

خواستم یک دوش میروز  16من هم برای استحمام که بعد از  ،رفتندمی

یک حمام  ،سنگرجهادگران بی ،جبههدر منطقه بُنه و منطقه عقب  .بگیرم

ند، دوش کردمیچند دوشه درست کرده بودند که رزمندگان اگر فرصت 

 بومن ه .گرفتندمی
ً
ام اما وقتی دوش گرفتم روحیه ،گرفته بودم بدی م واقعا

 خلوت شده بود. روز خوبی بود و خط ما ،عوض شد. آن روز
ً
  هم نسبتا

 قوت قلب نوچ ،به منطقه ما خیریت داشت که آمدن صیادمثل این

 ،شدشهید یا مجروح نمی روزانه منطقه ما اگر کسیدر بودم.  هپیدا کرد

من بیشتر از تلف شدن سربازان زجر  .شدخراب نمیهم روحیه ما 

ه درست است ک .دیگر هاتا کمی و کسری جبهه و نارسایی ،کشیدممی

 ،افتدمی دیگرجبهه شهید شدن و مجروح شدن دارد و هزاران اتفاق 

ی شبانه بود، هاو تک هابیشتر در زمان عملیاتناگوار ولی آن اتفاقات 

ما در مواضع پدافندی بودیم، نباید آنقدر شهید و مجروح  اما وقتی که

  .دادیممی

کمتر جایی را  مثل جزیره مجنون ،ی ایران با عراقهادر سراسر جبهه

که ما از ترس ایننیروهای دشمن سراغ دارم که اینقدر وحشتناک باشد. 

ند. از کردمیاستفاده  ییازهای شیمیاگاز  ،نرویم به طرف بصره

در جبهه ند. محل پدافندی ما کردمیشمار سد آتش درست ی بیهاسلاح

جزیره تر از به مراتب مناسب هااصلًا مناسب نبود. خیلی از جبهه مجنون

ات و ضایعات زیاد قابل قبول تلفپدافندی  مناطقبرابر . در ندبود مجنون
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به خاطر همین  ،دادیممیتلفات  جهتبی ما در جزیره مجنون ،نیست

خوب نبود. در سنگر نوک آنقدر دشمن گلوله خمپاره زده  هاروحیه بچه

یک متر  اگر بگویم به فاصله هرکه خاک آنجا کاملًا سیاه شده بود.  ،بود

در ما  ،در حقیقت. اماغراق نکرده ،جر شده بودیک گلوله خمپاره منف

ما مسلط بود و همین باعث  ردشمن از سه طرف ب ،دشمن بودیم دهان

 یمان بیرون بیاییم.هاشد که ما در روشنایی روز نتوانیم از سنگرمی

 ای سنگین مر هاسر و صدای ماشین ،صبح 4یک شب حدود ساعت 

خودرو تریلی و یک دستگاه ستگاه دسه  آن شباز سنگرم بیرون آورد.

نگهبان  .به طرف سنگرهای جلو بروند ستندخوامیو  بودندجرثقیل آمده 

بعد از پرس و  .تا از من کسب تکلیف نماید ،جاده آنها را متوقف کرده بود

 جهاد هستند و تعدادی قایق متوجه شدیم که مربوط به ،هاجو از راننده

در آینده  اگر تا ،در منطقه جلو تخلیه نمایندخواهند میاند و آورده

مورد استفاده واقع شود. من با فرمانده رده بالاتر  ،عملیاتی انجام گیرد

به جلو بروند و قبل از  هاهماهنگی کردم و ایشان اجازه دادند که تریلی

گفتم: آقایان این  هامن به راننده ،به عقب برگردند د سریعطلوع خورشی

زیر دید و تیر دشمن است، شما سعی کنید هرچه زودتر  منطقه کاملاً 

 باندیدکه اگر هوا روشن شود و  ،برگردید فوریو  یدرا پیاده کن هاقایق

در جواب ما آنها  .بریددر نمیه جان سالم ب ،دشمن شما را رؤیت کند

بعد از  .مان را انجام بدهیمما باید مأموریت ،گفتند اشکالی ندارد

هم صبح که خورشید  6نزدیک ساعت  ورفتند  آنها ،یی کوتاههاصحبت
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و تریلی و ر دمن دیدم که آن سه دستگاه خوبرگشتند.  ،طلوع کرده بود

 ،رفتندمیجرثقیل با سرعت هرچه تمامتر از منطقه جلو به طرف عقب 

و فرصت نکرده  ندقرار داشت هاهنوز قایق هایکی از تریلیروی درحالی که 

را فراری دادند  آنهاگویا آتشبارهای دشمن  .بیاورند یینپارا  آنهابودند که 

 گرفته بودند.  نشنیده ،ی مرا که قبل از رفتن به آنان گفتمهاو صحبت

ی قبل منورهای زیادی در هاشب بیست و هشتم تیر ماه هم مثل شب

 غیر  آن شب هم وضع .شدمیآسمان منطقه روشن 
ً
عادی به جبهه تقریبا

آنها با سر و  .ندآمدای به منطقه عده ،شب 8اعت سحدود رسید. مینظر 

که برای ما  ،ی روشن به خط مقدم ما آمده بودندهاصدای زیاد و با فانوس

من  .بالا به ما ابلاغ نشده بود هدچون هیچ دستوری از ر  ،آور بودتعجب

 خودم را به آنها رساندم و از آنها سؤال کردم شما
ً
هستید و اره چه ک فورا

برای  وهستند 1 سازندگیمتوجه شدم آنها از جهاد  ؟ایدآمده برای چه

روی  ،طور که اشاره کردمهمان ،ت و صاف کردن جاده ما آمده بودندمرم

که  یطوره ب ،بودهزاران گلوله خورده و جاده سوراخ سوراخ شده ما جاده 

 تا نها آمده بودندآ مواجه بودیم. ت زیادیبا مشکلا هابرای تردد خودرو

برای ما کار مثبتی انجام دهند. اما آن شب به صورت ظاهر کارشان منفی 

دشمن را نسبت به  ،ایبدون رعایت سکوت و اقدامات جبهه چون ،بود

طور مداوم منطقه ما را هبآن شب دشمن  ،خط ما هوشیار کرده بودند

                                                                                 
ها به وسایل سنگین، جهاد سازندگی از شهرهای مختلف ایران به جبهه توجه به نیاز جبهه با .1

 کردند.سازی شرکت میسازی و سنگر سازی، راهدر کار جاده آمدند ومی
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که چرا این  من خیلی ناراحت بودم .دادای امان نمیو لحظه کوبیدمی

 فانوس تعدادی کنند. آنهامیعده در محل استقرار ما اینقدر سر و صدا 

متر یک عدد فانوس  100الی  50تا کنار جاده و به فاصله هر  ،آورده بودند

ای از عده از جاده منحرف نشوند. با چراغ خاموش هاتا راننده ،ذارندبگ

ا تأمین وسایل سنگین را ت ،کنار جاده دراز کشیده بودند یی جهادهابچه

من به آنان گفتم باید برای  ،خبر نداشتند چیزاز هیچ آنها  .قرار نمایندبر 

خودتان سنگر و یا گودال ایجاد نمائید تا هنگام منفجر شدن گلوله صدمه 

طور روی زمین بدون سنگر دراز همین ،تجربگیبه علت بی آنها .نبینید

سر و صدای  .ای نداشتدم، فایدهکشیمیکشیده بودند. هرچه من فریاد 

شمن را کاملًا هوشیار کرده بود. به همین د هاو صدای موتور خودرو هابچه

و  اندازخمپارهقبضه توپ و  هادشمن آتش سنگینی ریخت و با ده ،جهت

 دشمنی گشتی هاقایق ،به دنبال آنند و کردمیبار به طرف ما شلیک تیر

ای که از طرف ایران حمله ال کرده بودندخیآنها  .هم به جلو آمده بودند

ی هابچه ،به همین علت .یا در حال انجام است ،صورت خواهد گرفت

با عجله سوار  ،در نتیجه .جهاد آن شب هیچ کاری نتوانستند انجام بدهند

که تعدادی  در شرایطی هم آن ؛به طرف عقب برگشتند و شدندها خودرو

 هاآن و من سربازان را فرستادم که ،بودنده ی روشن را جا گذاشتهااز فانوس

ای ولی جاده ،آمدمییکی  و رفتمیرا آوردند. آن شب تا صبح یک خودرو 

  .مرمت نشد
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که یک  اطلاع داددرب ورودی  ساعت سه نیمه شب دژبانِ یک شب 

من  .خواهد به منطقه گروهان وارد شودمی یسرهنگبا درجه  نظامی نفر

 یکوتاه ترقد یکی که  ،دو نفر هستندآنها دیدم  ،ماز سنگر بیرون آمدفوری 

خواهم جناب میمعذرت  :بعد از روبوسی گفتم .به طرف من آمد داشت

سرهنگ با چه کسی کار دارید و مسئولیت شما چیست؟ ایشان خندید و 

با  ابتدا فکر کردم که دوباره صیاد .ام یک سری به شما بزنمآمده :گفت

 .رسیدمیآمد و مثل عقاب سر میچون او همیشه تنها  ،آمده شمحافظ

 پرسیدم عذر هم کوتاه ولی نه او از صیاد
ً
خواهم برای میتر بود، مجددا

از او فرمانده لشکر.  ،هستم اید؟ بعد ایشان گفت صالحیشناسایی آمده

به همین علت  ،انده لشکر را ندیده بودمچون قبلًا فرم ،عذرخواهی کردم

لشکری که بعدها در درجه سر  له صالحیاسرهنگ عطاء ،او را نشناختم

فرمانده کل ارتش شدند، شخصی است  با ایمان، متعهد و مخلص که 

برابر روش  .همان زمان هم رفتاری پدرانه با سربازان و پرسنل کادر داشتند

روند، باید فرمانده ده لشکر برای بازدید به یگانی میکه فرمان وقتی، جاری

روز بعد فرمانده گردان از من که ، راهی کنندهم ایشان را همتیپ و گردان 

م ام، در حالی که خودمان هم خبر نداشتیکردند که چرا اطلاع نداده گله

من  و داشت یی متعددهالشکر یگان نطقه عملیاتی خیلی وسیع بود وم

آمد. میبود که به یگان ما  یایشان اولین بار ،حق داشتم که او را نشناسم

و  چند شب بعد از بازدید فرمانده نیرو به دیدن ما آمدندفرمانده لشکر هم 
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 بعد مشکلات لجستیکی و سنگری ما را از نزدیک مشاهده کردند و

 صادر کردند.  هادستورات لازم را در رابطه با رفع این نارسایی

*** 

هنوز  .روز است که در منطقه عملیات هستم 48امروز درست مدت 

قرار است فرداشب دسته یکم در عوض  ،از مرخصی هیچ خبری نیست

 5/8 درست ساعتشب بعد  .نوک مستقر شود به جلو برود و در سنگر

همراه بعد به جلو اعزام کردم و  داردرجهرا با یک  هایک گروه از بچه ،شب

سنگرهای جلو وضع بسیار  .خودم هم پشت سر آنها رفتم ،با گروه دوم

زندگی  هاداخل این سنگر چطورگروه قبلی دانم نمی .نداسفناکی داشت

من  .خوردیم تا دستشویی نرویمگفتند ما غذا نمیمیند. آنها کردمی

 گفتم هامستقر شدم، به بچه و در گروه نوک مسنگر جلو رفتبه وقتی که 

تر ر نیست ما زندگی سخت جبهه را سختقرا ،روحیه داشته باشید

اگر  ،آفتاب را ببینید هاخواهید روزمیگفتم اگر  هابه بچه .نیمکب

 سنگر ،خواهید به سهولت به دستشویی برویدمی
ً
را مستحکم  هاباید اولا

  ،در ثانی از محل سنگر استراحت به سنگرهای دیگر و توالت ،دیکن
ً
حتما

 همان موقع .از داخل کانال انجام بگیرد هاال کنده شود تا همه ترددکان

تا  ،ی پرخاک دیوار کنندهایرا با کیسه گون هادستور دادم اطراف توالت

را  هاحتی روی توالت .به هنگام قضای حاجت زخمی نشوند هاسرباز 

تر که سربازانم کمله زمانی محفوظ بمانند. برای اینهم پوشاندیم تا از گلو

اما این قلم جنس  ،کردم تقاضای جلیقه ضدگلوله ،مجروح شوند شهید و
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هرگز واگذار  ،ی بودندتیمکه آنها هم غن دخیلی کم بود و بجز چند عد

گفتم از سنگر استراحت تا لب آب هم کانال بزنند تا  هانشد. به بچه

آب  ،دستشویی رفتن برای چنینهم یشان را بشویند وهالباس بتوانند

ناشی از  تازه یهاخاکروی در دسترس داشته باشند. من دستور دادم 

تا دشمن متوجه  ،ی موجود استتار کنندهاکندن کانال را هم با نی

  .دشونتغییرات خط 
ً
متوجه  آنهای یدکی درست کردیم تا هاسنگر ضمنا

 د که کدام سنگر سرباز دارد و کدام ندارد. ننشو

 هاگلولهاست که جان سرباز را در مقابل انواع و اقسام  مکانیزمین تنها 

باید تمام اقدامات و کانال کشی و استتار لذا  ،داردمیمحفوظ نگه  هابمبو 

تا دشمن متوجه  ،در تاریکی شب انجام بگیردو...  و حفر حفره روباه

  .ی ما نشودهافعالیت

نماز خواند و من  شد ایستادهی نوک خیلی کوتاه بود و نمیهاسنگر

بار اول رکوع نماز  ،همین به خاطرخواندم و مینماز  روزهای اول نشسته

در نماز  متاشتباها ،را نخواندم و چون هیچ وقت نشسته نماز نخوانده بودم

تا این مشکل هم  ،برداری کردیمروزهای بعد کف سنگر را خاک .زیاد بود

روزهای بعد  .د شده بودزیا هارطوبت سنگر ،اما در عوضبرطرف شود. 

چهل بیش از  .لغو شده است هاهم گذشت و خبر رسید که کلیه مرخصی

طور مداوم در جزیره ه یک ماه آن ب روز بدون اطلاع ازخانه و زندگی و

  .بودمجا خبر از همهو بی مجنون



 81/  مجنون رهیدر جز گرید یاستراحت و جدال انیپا

 

شهر را روز  50در این  اما ،گرفتممیرادیو کوچکی داشتم که اخبار را 

ی دشمن خیلی نزدیک آمده بودند و سر هاقایق یک شب .ندیده بودم

کشند تا میروی آب سیم خاردار  هاگفته بود که عراقی باندیدشب هم 

وقتی امکانات فراوان در اختیار نیروهای  .مانع حمله ما از روی آب شوند

همان  . برداشتندادندمیانجام امات پدافندی دد از این نوع اقودشمن ب

باعث معطلی  طلبید وزمان زیادی میدر شب عملیات  هاسیم خاردار

 شد.می نیروها

م و روزهای هفته کردمیشماری ندیگر روز  ،هابعد از خبر لغو مرخصی

  .بوداز دستم رفته 

 ،شتای کوچک داکه سایه مصبح در کنار دیوار سنگر  10ساعت 

ای از بالای زوزه گلوله که ناگهان ،بودممره مشغول نوشتن خاطرات روز

 بودی ریز و درشت هامهیب و ترکش ید و به دنبال آن انفجارشسرم رد 

م و به داخل شتگذا نوشتن را کنار .دنکردمیکه از کنار گوشم عبور 

  .مدسنگر پناه بر 

تصمیم گرفتم چند نامه  ،را شنیدم هاوقتی خبر لغو مرخصی شب قبل

 48در این  .وشتم اما دوباره آن را پاره کردمنامه را ن .برای خانواده بنویسم

من  به دستوابی هم نوشتم، که البته جروز فقط یک نامه به خانواده 

به  اما ،ای فرستاده باشندت و شاید هم از طرف خانواده نامهنرسیده اس

 من نرسیده باشد.  دست
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من  .یک روز از گردان اطلاع دادند که احتمال تک دشمن متصور است

را در دسترس کافی مهمات  وسفارش کردم  هابه تک تک بچه روه نوکدر گ

نفر سرباز  26ما  .زدمسیم چمباتمه خودم تا صبح پای بی .گذاشتیمآنها 

ترین خط شتیم که باید یک کیلومتر از حساسکادر دا داردرجهبا یک 

گرچه سربازان ما شجاع  .میکردمیت را محافظ مقدم جبهه جزیره مجنون

در  .مقدورات ما در مقابل دشمن بسیار ضعیف بود اما ،ایمان بودندو با

ی ترسناکی هاصحنه ،آب پلِ شِ  پلِ وزید صدای شِ میباد که  ،تاریکی شب

ی خاموش هاکه قایق کردمیآورد و هر آن انسان فکر میوجود ه را ب

ریزند و آن وقت دست ما از زمین می بر سر ما نفر مهاجم هابا صددشمن 

  .و آسمان کوتاه است

یک  اما .بود طاقت فرسا هاد و داخل سنگرشمیهوا روز به روز گرمتر 

. شرجی بودن شتو احتمال بارندگی وجود دا بودهوا ابری تابستانی روز 

اما وزش باد در هور امواج  کند،میآور است و بدن انسان عرق بهوا عذا

بر اثر موج م دیترسیمیخورد. ما میکه به ساحل  کردایجاد می بزرگی را

 .بودندخیلی به آب هور نزدیک  هاسنگرچون  ،آب بیفتد هابه داخل سنگر

 خیلی دوست داشتم که حملهم
ً
اما  ،گیردبای از طرف ما صورت ن شخصا

توجه به کمی و  بودم باخیلی مایل  .لغو شدعملیات دانم به چه علت نمی

این حمله  ه خودم هم دریک حمله از طرف ما انجام شود ک ،هایکسر
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از ما  بودقرار م و نیروهای مهاجم بودیهرچند که ما خط نگه دار  ،باشم

 از خط بکنند. 1عبور

 آن سیم به صدا درآمد. پاسخ دادم: بگوشم.نزدیک ظهر بود که بی

مژده  ،ت جور شدهمرخصی مولوی: کد مخابراتی گفت طرف با رمز و با

البته یک  .از پیام دهنده تشکر کردم ،که زیاد خوشحال شومبدون این ،بده

ا به وجد آورد، اما وقتی که دیدم سربازانم در لحظه شوق دیدار خانواده مر 

چندان از این خبر  ،شرایط بسیار سخت مشغول انجام وظیفه هستند آن

که  ،ی از این پیام نگذشته بوداهنوز چند لحظه .شاد و مسرور نشدم

که دید دشمن  ،لودآاز هوای مه تنهیکم علیفرمانده گروهان جناب ستوان

ی هاتا خبری از بچه ،دیدن من آمد هاستفاده کرد و ب ،کردمیرا محدود 

، ولی نداشتآلود بود و دشمن اصلًا دید نوک بگیرد. آن روز کاملًا هوا مه

ای دم در سنگر نشست و با ایشان چند لحظه .ضی به آمدنش نبودممن را

ایشان اطلاع  ،خندیدیممیگفتیم و می .یکدیگر خوش و بش کردیم

دقیقه به  10ساعت حدود  ،داشت که برگ مرخصی من امضاء شده است

ی دیگر هم سرکشی هابه سنگرو ظهر بود که ایشان بلند شد تا برود  12

آلود که من در هوای مهو  ری از ما فاصله نگرفته بودمت 50نمایند. هنوز 

ی از ما فاصله حدیدم که مانند شبمیرا  کند، اومیدید انسان محدود 

 ،مکردمی بدر همان حال که من با نگاه خود فرمانده را تعقی .گرفتمی

                                                                                 
ن نماید و یک یگامقدم جبهه مستقر است و پدافند میکه یک یگان در خط عبور از خط یعنی این 1.

 برند.کنند و به طرف دشمن هجوم میز محل و خط آنها عبور میدیگر ا
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تا چند  .مهیب در نزدیک فرمانده همه چیز را بهم زد یناگهان انفجار

اما بعد از برطرف شدن گرد و خاک  ،شددیده نمیچیزی لحظه هیچ 

نفر زیر بغل فرمانده را گرفته و به طرف سنگر  دیدم که دو ،ناشی از انفجار

 .ده و با پای برهنه به طرف ایشان دویدماار ناخودآگاه و بیآورند. میمن 

مشاهده کردم که فرمانده ترکش خورده و دست چپ  ،وقتی نزدیک شدم

گذاشته و انگشتان دستش ه به طرف راست بدنش خود را روی سین

 با !؟تنهجناب علی گفتم چه شده ،خیلی ناراحت شدم .آلود استخون

گفت چیزی  ،درد داشت و رنگ از رخسارش پریده بودایشان وجودی که 

در آن لحظه  لیو ،داشتای سبزه ایشان چهره .نگران نباشید ،نیست

 ترسیده بودم و حدس زدم ،سفید بود رنگ صورتش سفید
ً
نکند  ،من واقعا

 دویدم برانکااش ترکش به داخل ریه
ً
ی که بالای سنگر ردرفته باشد. مجددا

نفر سرباز دو  4خیلی زود  .یمحمل نمائ ردتا او را با برانکا ،بود را برداشتم

تم گف هامن به بچه .را گرفتند و فرمانده روی آن دراز کشید ردبرانکا طرف

سیم را برداشتم و به او را به داخل سنگر من بیاورند و خیلی سریع بی

 .مجروح داریم ،بفرستید آمبولانس فوریگردان پیام دادم و گفتم  بهداری

بودیم معروف به سنگر نوک در آن مستقر سنگری که ما قبلًا اشاره کردم 

شد. در روشنایی روز میصله با دشمن محسوب ترین فانزدیکآنجا  بود که

 در بختانه خوش اما آن روز ،توانست از سنگر خارج شودکس نمیهیچ

در آنجا  ،خیلی سخت بودهرحال بهآلود این اتفاق رخ داده بود. مه یهوا
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ی اولیه نداشتیم که بخواهیم برای ایشان کاری انجام هاپزشکیار و کمک

  .بدهیم

بودیم و جناب فرمانده هم از درد به خود  ولانسمنتظر آمدن آمب

از ستاد گردان اطلاع دادند که در روز روشن  ،چند لحظه بعد .پیچیدمی

من نگفته بودم که فرمانده گروهان جناب  .آمدن آمبولانس مقدور نیست

عی قرا ما وا اهخیلی از پیامچون  ،مجروح شده تنهیکم علیستوان

سیم شنود دشمن هم بیدر ضمن  گفتیم تا روحیه بقیه حفظ شود ونمی

  !نتواند کشف نماید، مثل همین مجروح شدن فرمانده گروهان
ً
من مجددا

 اما ،تواند بیایدمیآلود است آمبولانس هوا مه ،به ستاد گردان پیام دادم

وقتی که جناب  .مقدور نیست اعزام آمبولانس گفت ستاد جواب رد داد و

هم  رددر کار نیست و حمل او با برانکا یمتوجه شد که آمبولانس تنهعلی

تصمیم گرفت خودش با پای پیاده برود. من این کار را  ،باشدمیمقدور ن

اتفاقی بیفتد و  تا شاید. و همچنان منتظر بودیم دانستمنمیبه مصلحت 

آلود شود. اما ایشان از همان هوای مه ای پیداوسیلهای رخ بدهد و معجزه

راهی پیاده رفت و ما چند نفر او را همدو کیلومتری  ،استفاده نمود

گردان اعزام  یپ فرماندهی به بهداریبین راه با خودرو ج بعد ، ویمکردمی

با وجودی که حالم اصلًا خوب  :که من ایشان را دیدم گفت هابعد .گردید

برای سربازان تضعیف روحیه  ردم حمل با برانکاکردمیاما احساس  ،بودن

ان مجروح وقتی سربازان ببینند که فرمانده گروه :گفتمیایشان  .است

 روحیه آنان خراب می ردشده و او را با برانکا
ً
شود. به همین میبرند، حتما
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م فشار اروی سینه دست چپم خاطر تصمیم گرفتم روی پای خودم بروم و با

این هم تدبیر فرمانده بود که  .ریزی نداشته باشمدادم که زیاد خونمی

 روحیه سربازان باید در همه حال حفظ شود. 

با  ،که فرمانده گروهان مجروح شدهخبر از اینستاد گردان هم بی

 وسایل  ،ت موافقت شدهمرخصی که مولوی نددادمیسیم پیام بی
ً
سریعا

اما من برایم محرز شده بود که  .د را جمع کرده و به ستاد گردان بیائیدخو

نیست که  افسر دیگری در گروهان ،با مجروح شدن فرمانده گروهان

آن وقت چه  ،صی برومبخواهم به مرخر من هم گجانشین فرمانده شود! ا

ولی با این  ؟!عهده خواهد گرفته کسی مسئولیت فرمانده گروهان را ب

اسلحه و ماسک  ،یم را پوشیدمهاپوتین ،اجرای دستور گردانوصف در 

بقیه وسایل را به  .تا در منطقه بُنه تحویل بدهمهم برداشتم  ضد گاز را

ماشین غذا به عقب بفرستد، چون در غروب با  تا ،سپردم سنگرمسرباز 

و سایر وسایل را  ساکدر نتیجه رفتم، مین لحظه خودم هم باید پیاده آ

و به از سرباز سنگر و بقیه خداحافظی کردم  .ستم به همراه ببرمتواننمی

دشمن جاده  باندیداما  ،آلود بودکه آن روز هوا مهراه افتادم. با توجه به این

 ،نبودی و ثبت تیر جدید باندیدپَد( را ثبت تیر داشت و نیازی به ) روی آب

آن  .ندکن ندازیتیراتوانستند میآلود هم در تاریکی شب و هوای مهآنها 

کوبید و من همچنان به حالت دو به طرف میروز هم دشمن مرتب جاده را 

خوابیدم میروی زمین ای گلولههر با صدای  .رفتممیپاسگاه فرماندهی 

 ،ندشدمییی که در اطراف من منفجر هاگلوله. افتادممیو دوباره به راه 
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محل پاسگاه فرمانده تا چندین مرتبه تا رسیدن به  کردمیمرا مجبور 

به داخل آب  هادراز بکشم. گاهی اوقات گلولهروی زمین گروهان 

و گاهی  ،کردمیخورد و موج انفجار آب هور را چندین متر به هوا پرتاب می

  .کردمیخیس  را میهاریخت و لباسمیروی سرم قطرات آب 

ولی از پاسگاه  ،دانستم مرخصی در کار نیستمیکه  وجودی با

گردان  ددر ستا ،مانده گروهان تا ستاد گردان با جیپ گروهان رفتمفر

فرمانده در آنجا  .م درست از آب در آمدکردمیمان چیزی که فکرش را ه

موافقت مرخصی  ،امخیلی شرمنده جناب مولوی :گردان به من گفت

همه چیز را بهم زد.  تنهاما مجروح شدن جناب علی ،شما را از تیپ گرفتم

یم چنین اتفاقی بیفتد، فعلًا کسی را هم نداریم که به کردمیما فکر ن

به جنابعالی از امروز تا مسئولیت فرماندهی را بپذیرد.  ،گروهان بفرستیم

 با .یت دارید که گروهان را اداره نمائیدأمورفرمانده گروهان م عنوان

آمادگی  ،رفتممیگردان ستاد که به طرف در مسیری قبلًا وجودی که 

بود لی صحبت و دستور فرمانده گردان مانند آب یخی و ،ذهنی پیدا کردم

 که بر روی من ریخته شد. 

اما از  ،روز کامل بود که در جبهه حضور داشتم 55من تا آن روز 

که به من علاوه بر این بدشانسی من فرمانده گروهان مجروح شد و

تر هم لیت من نسبت به روزهای قبل سنگینکه مسئومرخصی نرفتم بل

انده به سنگر فرم شد و تنها فرقی که داشت این بود که از سنگر گروه نوک

با این تر از خط مقدم دشمن قرار گرفتم. گروهان منتقل شدم و کمی دور 



 سنگر نوک /88

 

سران ماندم تا یکی از افمیهفته باید در منطقه  آن روز تا دواز  ،شرایط

هم  هاصد مرخصیتا در  نمودمیدیگر از مرخصی مراجعت ی هاگروهان

 و جایگزینی هم برایم پیدا شود. رعایت شود

خیلی  .باری از غم به خط مقدم جبهه مراجعت نمودمآن روز با کوله

ای . دردسر تازهقرار گرفتام دهر عهتری بمسئولیت سنگین ،سخت بود

صبح بیدار بودم و بعد از نماز صبح هرشب تا نماز  .شروع شده بود

رفت و  ها،شناسایی ها،صبح نشده، بازدید 8خوابیدم، هنوز ساعت می

شد که به هیچ عنوان میتلفن باعث  یهاآمدهای مسئولین و خلاصه زنگ

خوابی به شدت خوابی و کمچشمانم از بی .نتوانم استراحتی داشته باشم

و صورتم بلند موی سر  .نکرده بودم. مدتی بود که استحمام کردمیدرد 

روز گذشته فقط یک  20در  .رسیدممی و خیلی ژولیده به نظر شده بود

دم وجوخودم از  ،دادمیبدنم بوی عرق و تعفن  ،بار به حمام رفته بودم

در کنار سنگر فرمانده گروهان با یک گالن آب خودم یک روز  .آمدمیبدم 

ای از خانه هم چند هفتهدر ضمن  .یم را عوض کردمهارا شستم و لباس

ای آمده بود و نه پیامی به من نه نامه ،بود که هیچ خبری نداشتم

ی از پرسنل کادر هم ضبع ؛از این بابت اعصابم بهم ریخته بود .رسیدمی

 ظآنها افزایش یافته بود و به لحا توقعات ،همکاری لازم را با من نداشتند

ی جبهه هالی از آنها از قدیمیکه من افسر جدیدی بودم و خیاین

تجربه هستم و از ند که من بیکردمیه این را بهان ،شدندمیمحسوب 

در حالی که به  ،که منطقی نیستدهم میرا  اتیتجربگی دستور روی بی
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منطق دستوری را توراتم درست بود و من هیچ وقت بینظرخودم دس

ه و در قسمت بُنه مثلًا سرگروهبان یگان در عقب جبه .مکردمیصادر ن

سربازان  .گرفتمقرار نمی آندر جریان  نداد که ممیکارهایی را انجام 

در صورتی که باید با  ،فرستادمیرا با اختیار خودش به مرخصی بُنه 

گفت می ،در مقابل توضیح منرفتند. میبه مرخصی دستور و امضاء من 

در او  !داشتخواهم فرصت کم بود و سرباز گرفتاری شدید میمعذرت 

سرگروهبانی که  .دانستمیبازی خطای خود را جایز حقیقت با زبان

 باید یار و یاور فرمانده باشد، نقطه مقابل من قرار گرفته بود. 

 آمبولانس ،یک روز از دسته یکم زنگ زدند که مجروح داریم
ً
 سریعا

ا روشن است و من در جواب گروهبان دسته گفتم، الآن هو .بفرستید

 .تا آمبولانس بیاید تر بفرستیدزخمی را کمی عقب ،زنندمیآمبولانس را 

گوئید میشما آن وقت  !اند: ای بابا همه اینجا مردهگفت داردرجه

 :من در جواب او گفتم .ی مردم تلف شدندهازنند، بچهمیآمبولانس را 

 ، ضسرکار به اعصاب خودت مسلط باش و بیهوده شلوغش نکن
ً
توی منا

پشت او بعد دوباره  .اینقدر واضح حرف نزن ،سیم با کد صحبت کنبی

هشت تا  ،ما هفت .شودمن کُد حالیم نمی :سیم فریاد زد و گفتبی

هم  آن ،ن تعداد مجروح را به عقب بفرستیمآخر چطوری ای ،مجروح داریم

به همین  .صدق گفتارش بود هش نشاندست پاچگی ؟وسیله ترابریدون ب

دسته یکم و به محل سریع بروید  ،به راننده آمبولانس دستور دادماطر خ

جناب من نمی توانم به جلو  :راننده گفت .آنجا مجروح دارند ،گروه نوک
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 ،گفتم اشکالی ندارد ،کنندمیداغون  ،زنندمیو آمبولانس را مرا  ،بروم

امکان که  ددانیمی ،یداگفت جناب خودتان که آن جلو بوده !باید بروی

هم  با ،گفتم اشکالی ندارد ،روز روشن آمبولانس به جلو برود ندارد

کلاه آهنی را سرم گذاشتم و کنار دست راننده نشستم و گفتم  .رویممی

دیگر حرفی نزد و به  ،لرزیدمیکه با وجودی بنده خدا راننده  !حرکت کن

طوری ه ب ،را زیر آتش گرفتندآمبولانس  ،رفتیممیدر مسیری که  .راه افتاد

خیلی سریع از آمبولانس پیاده شدم جا همان .که رفتن به جلو مقدور نبود

ما به نزدیک  ،و به راننده گفتم فوری سر و ته کن و دنده عقب بگیر

همه از سنگرها به بیرون آمده بودند و فریاد  ،مجروحین رسیده بودیم

همین طور  ،پایش را دیگری .ودیکی دستش را گرفته ب .زدندمی

جناب  :گفتند ،تا به من رسیدند .نددویدمیآگاه به طرف آمبولانس ناخود

خودی مسئله را بزرگش بی ،گفتم خفه شو، هیچی نگو !سروان همه مردند

خوابیده بودند که وضعشان خیلی خراب  ردفر روی برانکان دو .کنیمی

همه چرا این مجروحان تعجب کردم که  .یکی از آنها غرق در خون بود ،بود

خیلی  .بعد به راه افتاد ،زخمی شد از مجروح و آمبولانس پر ،لخت هستند

دومین  ،سریع به گردان اطلاع دادم که آمبولانس دیگری بفرستند

ترسید که به طرف گروه میاما راننده آن آمبولانس هم  ،آمبولانس هم آمد

خورد و منفجر مین گلوله پشت گلوله به زمی ،در همان حال .نوک برود

به  و ایمیت ما را دیده بود که مجروح دادهدشمن وضع باندید .شدمی

راننده آمبولانس جرئت نکرد پشت فرمان  .ت آتش خود افزوده بوددش
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دشمن آن روز  .کمکی او نشست و من هم کنارش قرار گرفتم ،بنشیند

ها گلوله رانندگی زیر ده ،لحظهدر آن  .جهنمی از آتش به پا کرده بود

 جرئت و شجاعت می
ً
هر لحظه امکان خواست. آتشین توپ دشمن واقعا

ما در  همه ی سنگین روی آمبولانس بخورد وهااین بود که یکی از گلوله

  ،کشیدمیزمانی که گلوله سوت  .یک لحظه پودر شویم
َ
را  مشهد خودمن ا

ن از خواندم و هر لحظه منتظر بودم که فاتحه ما هم خوانده شود. ممی

آن روز به بخت  .آمبولانس پیاده شدم و مجروحان دیگری را سوار کردیم

مسئولیت فرماندهی  گفتم. با خود میخودم لعنت فرستادم تقدیرو 

رخصیت امضاء شده اما به تو م ،ات قرار گرفتهعهدهه گروهان ب

بدترین  !دهیممیای مجروح هم فله کمبود سرباز داریم و باز ،دهندنمی

ات از خانواده ،عهده داریه را بخطوط مقدم جبهه جنگ در طول جبهه 

در آن لحظه فقط آرزو  ؟به چه دلخوشی ،هم هیچ اطلاعی نداری

و از این زندگی جهنمی  کندم که یک گلوله به خودم برخورد کردمی

از تصمیم  ،گشتمیجبهه که به حالت عادی بر . باز وضعنجات پیدا کنم

سالم  بالأخرهم که کردمیشدم و خدا را شکر میو نظر خودم پشیمان 

تحت امر من هستند و باید آنها را هدایت  هاای از بچههستم و عده

خواستم که در تمام شرایط میاز خدا کمک در حالت عادی و بعد  .نمایم

خدا  ،فرمانده گروهان هم که مجروح شده و رفته .ما را حفظ کند

 در جزیره مجنون دومین بار بود کهایشان  .داند کی مراجعت نمایدمی

 چهاری جنگ هامتوجه شدم که در طول سال هااما بعد ،شدمیمجروح 
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شکر خدا که باز هم سالم مانده  لیو ،نوبت ترکش و تیر را پذیرا شده است

  سال خدمت در ارتش بود. 30و تا پایان 

ه گلوله خمپاره سوت زمانی ک .بلی آن روز وضع خیلی اسفناک بود

و  بستم که لاشه پودر شده آمبولانسمیمن فقط چشمانم را  ،کشیدمی

از  کدامهیچ ،ولی شکر خدا در حین حمل مجروحان ،را نبینم هابچه

میان  در .به آمبولانس نخورد و همه آنها به عقب جبهه برده شدند هاگلوله

اشاره کردم  سطرهای قبلدر  .ان وخیم بودنفر از مجروحان حالش 3ها بچه

وال جروح شده بودند که برای من جای سکه همه مجروحان با بدن لخت م

 بعد .بود
ً
بود که حمام نرفته بودند و  هامدت خدا بندگانمتوجه شدم این  ا

آن روز تعدادی از سربازان تصمیم  .دادمیبدنشان بوی عرق و تعفن 

خود را شستشو  ی هورالعظیمهاو با همان آب خود را به آب بزنند گرفتند

آنها ابتدا دو نفر وارد آب از بین  .و نظافت کنند که این اتفاق افتاد بدهند

یکی بعد از دیگری وارد آب  شد.کم کم به تعداد آنها اضافه شدند و 

ا ر زیادی ی هاو گلوله دشمن هم از فرصت استفاده کرد باندید .دندشمی

  .نددشنفر از آنها داخل آب مجروح  6حداقل  که شلیک کرد

ی هاکس از سنگرر این بود که در روشنایی روز هیچقبلًا دستو

بوده و چقدر از زیاد  هاحالا چقدر فشار روی بچه .سرپوشیده بیرون نیاید

ابا حمبی مالیدند وبردند که پیه همه چیز را به بدنشان میکثیفی خود رنج 

من  ،چون همه مجروحان آن روز لخت بودند ند.ختاا داخل آب اندخود ر 

م که کردمیموضوع را بیشتر بررسی این به عنوان فرمانده گروهان باید 
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شب به همراه یکی  11خاطر ساعت  نبه همی !چرا این اتفاق افتاده است

هنوز به  .سوار ماشین شدیم و به طرف سنگر نوک رفتیم هاداردرجهاز 

گویا آنها  ،ط نرسیده بودیم که دشمن ماشین ما را زیر آتش گرفتپایان خ

فاصله  ،از طرفی. ندکردمیاستفاده هم ی دید درشب قوی هااز دوربین

به همین خاطر  ،متر بیشتر نبود 150ی نوک با دشمن حدود هاسنگر

 .ی مختلف را روی سر ما خالی کردندهاانبوهی از آتش سلاح ،آن شب

  ماشین پیاده شدیم ما بلافاصله از
ً
 به طرف عقب و به راننده گفتم سریعا

الی  3 فاصلهای در گلوله ،از ماشین پیاده شدیمکه برگردد. به محض این

گلوله به داخل آب رفت و  بختانه خوشبه زمین خورد که  متری ما 4

ما  کهجالب این .ای بلند شد و مقدار زیادی آب روی سر ما ریختفواره

شنیدم میلوله دوم هم در راه بود و صدای سوت آن را گ،ترکش نخوردیم

که با یک حرکت سریع خودم را جهت خلاف تپه خاک قرار دادم و هر 

هیچ باز هم که  ،لحظه منتظر این بودم که ترکشی به بدنم اصابت کند

فوری خودم را داخل سنگر من به من برخورد نکرد و ها از ترکشکدام 

 ای رساندم.سرپوشیده

متری  100 حدود ،که آتش پر حجم دشمن فروکش کرداز اینبعد 

تا از سربازان پشت تیرباز  دیدم دو ،به طرف جلو رفتم خمیده خمیده

آنها داخل  .خیلی خوشحال شدند و روحیه گرفتند نبا دیدن م .ندانشسته

خاک  از که تمام اطراف آن را با کیسه گونی پر بودند، سنگری کوچک

 .ن را هم با پلیت و کیسه خاک پوشش داده بودندسقف آ محصور کرده و
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یربار از آنجا به طرف که لوله تداشت ای کوچک فقط روزنهآن سنگر 

حتی از گلوله  ،آنها در آن مکان از هر لحاظ .گیری شده بوددشمن نشانه

ا توپ یگلوله خمپاره  اگر ،در چنین شرایطی .زمانی هم محفوظ بودند

 موج انفجار آنها را هم از بین  ،خوردمیروی سنگر مستقیم 
ً
 ،بردمیحتما

  .دادمیرخ  و به ندرت چنین اتفاقی بودولی این احتمال کم 

دقایقی با آن سربازان صحبت کردم و آنها را دلداری دادم و آن شب 

به سنگر گروهبان تا سرانجام  ،بعد به سنگرهای دیگری سرکشی کردم

. در آنجا ندزش مجروح شده بودکه آن روز چندین سربارسیدم ای دسته

 .خواستار شدم داردرجهاند را از علت اینکه سربازان چرا به داخل آب رفته

اما در گفت من خیلی اصرار کردم که آنها به داخل آب نروند، میایشان 

نفر از آنها داخل آب رفت،  نهایت، نتوانستم جلو آنها را بگیرم. وقتی یک

بعد از شنیدن  .ش رفتند و مشغول شنا شدندچند نفر دیگر نیز به دنبال

  ،این مطلب
ً
بعد نمِ  گفتممسئول را مؤاخذه کردم و  داردرجهمن شدیدا

 ،و تذکر دادم در صورت تکرار قبول نیستبرایم قابل  هاتوجهییگونه باین

بعد سنگر او را به مقصد سنگر مراتب را به رده بالا گزارش خواهم کرد. 

 ،سربازی با صدای بلند ایست داد ،رفتممیمسیر که  در .ترک کردم 1صفر

 یدر تاریک .چون هوا خیلی تاریک بود ،فهمیدم که او خیلی ترسیده است

کردم و دست او را فشردم و نزدیک او شدم و خودم را معرفی  ،شب

گویا سرباز کمین دشمن صدای ایست سرباز ما را  اماش دادم، دلداری

                                                                                 
 .نیستنزدیک ترین سنگر به دشمن که بعد از آن سنگر دیگری  سنگر صفر: آخرین سنگر خودی و 1.



 95/  مجنون رهیدر جز گرید یاستراحت و جدال انیپا

 

ما  و زدندمیمنطقه ما را  هاسلاح ه با انواعدقیق 10تا  چونشنیده بود، 

 یم به سنگر سرپوشیده پناه ببریم. ناچار شد

چرا از  ،از سرباز نگهبان هم پرسیدم برای تکمیل شدن اطلاعاتم

اند؟ در جوابم گفت عداد از سربازان به داخل آب رفتهقسمت شما این ت

 گفت شمامیو جناب یکی از سربازان خیلی مغرور و از خود راضی بود 

 ،کنممیروم داخل آب و آب تنی مین من الآ ،شودمیمگر چه  ،دترسیمی

سنگری که  نشان داد و جلوبه من بعد سرباز نگهبان جای شنا کردن او را 

نفر  6گلوله به فاصله یک متری آن  .زیلو انداخته بودند هم نشانم داد

  !اندزنده ماندهاز اینکه اینها چطور  بودم خورده بود و من متعجب
ً
واقعا

که خداوند چگونه ما را در بین این همه گلوله  کردمتعجب میگاهی اوقات 

 2تا ساعت آن شب  ؟داردیمنگه سنگین و با هزاران ترکش ریز و درشت 

به طرف  واشی واشیبودم و بعد  شب در کنار سربازان در گروه نوک مهین

 ،قتیدر حق .که عقب بود برگشتم یماندهمقر فر یعنی ،سنگر خودم

شب به سنگر فرمانده گروهان که آن موقع  مهیبعد از ن میساعت سه و ن

  .دمیرس ،شدیمسنگر خودم محسوب 

که از تلفن به  یهر زنگ .دمیصبح خواب 04:30آن شب حدود ساعت 

 ،دادمیمجواب گفتم و یمرا  یزیدانم چه چ ینم ،دیرسیمگوشم 

 زده زنگ یکس چه که دمیفهمینم یداریب و خواب عالم در طور نیهم

 کیطلوع کرد.بعد  دیکه خورشنیدادم، تا ایم یجواب کیفقط  ،است

 اطلاع گردان فرمانده به گریتلفن به گردان زدم و کمبود سرباز را بار د
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 سرباز اضاف شانیا .دادم
ً
 تانیکه برا میندار یقسم خورد که واقعا

 به گروهان شما تعداد ب دیدگر سرباز جا ،میبفرست
ً
 یشتریآمد حتما

 هایکسر و یکم همه با دیبا دمیفهم که بود آنجا. میکنیمواگذار 

  .سوخت و ساخت

غروب آن روز تعدادی از سربازان از مرخصی راه دور به منطقه وارد 

و من هم تصمیم داشتم در عوض این تعداد سرباز از مرخصی آمده شدند 

ا کمبود سربازان در خط تا خصی اعزام شوند تتعداد کمتری به مر

ی هاغروب قرار بود سربازان را به دستههنگام . ای مرتفع شوداندازه

بازدیدی که صبح آن  ،از طرفی .بخصوص به دسته یکم بفرستم ،مربوطه

در نتیجه آن شب علاوه بر  ،نیاز به مهمات هم داشتند هابچه ،روز داشتم

از رفت قرار بود یک خودرو دیگری هم میو ماشین غذا که باید به جل

اما از  ،بیاید تا هم سربازان را بفرستم و هم مهمات را ارسال نمایمگردان 

ما از بُنه گروهان اطلاع دادند که ماشین تویوتا وانت خراب شده  بد تقدیر

صبح همان روز به گروهبان  .شودنمیتعمیر و حاضر به کار و امشب 

ودم که همین امشب کسری مهمات شما را جبران قول داده ب هادسته

 دنفر سرباز از مرخصی آمده بودند که بای 15 تعدادکنم و از طرفی می

از  هاعدم اعزام خودرو و نرسیدن مهمات را بچه .رفتندمیشبانه به جلو 

آن شب سرانجام چاره را در این دیدم که به سربازان  ،دیدندمیچشم من 

 نمین طور پیاده بروید تا به سنگرهای خودتاه ،عزیزان من :بگویم

 طولانی حدود  .برسید
ً
آنها  ،رفتندمیکیلومتر باید  8الی  7فاصله نسبتا
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و آمده بودند  از خراسان هابعضی ،ساعت قبل در راه بودند 48 از حداقل

ک رفتند تا به سنگر نو میحالا باید پیاده  .تری دور هااز مسافت هابعضی

چگونه به این سربازان  فرمانده گروهان منِ  کردما خود فکر میب .برسند

در حالی که یک ماشین وانت ندارم تا آنها به سنگر مربوطه  ؟دستور بدهم

که مهمات هم از ضروریات بود که آن شب باید به خط ضمن این !برسند

عمل ی من در آن روز به مرحله هااز قول کدامهیچاما شد، میفرستاده 

سربازان تازه از مرخصی  ،که هوا تاریک شدآن شب به محض این .نرسید

گفتم حالا  ودخ اباز رفتن آنها بعد  .راه افتادند و رفتندبه آمده پیاده 

تصمیم گرفتم به راننده تویوتا وانت که شام آورده بود  !مهمات را چکار کنم

برود و شام را تا آخر خط تقسیم  گروه نوکمحل که تا تا این ،حرفی نزنم

شب  9تش تمام شد ساعت از کند و برگردد. وقتی که ماشین غذا مأموری

به راننده  ،که تویوتا وانت به کنار سنگرم رسیدبه محض این .هم گذشته بود

تا خودم پشت فرمان ، جا با مقسم غذا بمانیدگفتم پیاده شو و همین

ابتدا راننده وانت تعجب کرد  .لو برسانمی جهابنشینم و مهمات را به سنگر

بعد وقتی متوجه شد رساندن مهمات  !که چرا من پشت فرمان بنشینم

و رمق اینکه دوباره بود خودش هم خسته شده  چون خیلی ضروری است و

 .بدون هیچ صحبتی از پشت فرمان پیاده شد ،شتهمین مسیر را برود ندا

 ناگهان .بار بزنمرا مهمات تا و رفتم  من هم بلافاصله فرمان ماشین را گرفتم

به همین خاطر  .ی خالی غذا هنوز پشت وانت استهاشدم دیگ متوجه

 برگشتم جلو سنگر و به بچه
ً
 پایینی غذا را هاگفتم فوری دیگ هامجددا
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 ،هاهر رقم از سلاح زماشین را پای مهمات بردم و ا ،از آن بعد .بگذارند

راغ خاموش حدود حالا باید با چ .به راه افتادمو  بار زدممربوطه را  مهمات

ی هاناشی از انفجار گلوله هچال هاکه صد رفتممیای کیلومتردر جاده 9

 ماموریت سختی بود .داشتتوپ و خمپاره وجود 
ً
اگر در حین  .واقعا

آن  ،خوردمیتیر مستقیم به مهمات داخل ماشین  یارانندگی یک ترکش 

 ترسیده میاری رخ وقت چه اتفاقی و چه انفج
ً
داد! با وجودی که واقعا

تا بد  ،مکردمیاجرا  را داده بودم هااما قولی که صبح آن روز به بچه ،بودم

گروهان ی مختلف هامهمات را به قسمت 11تا ساعت آن شب  .قول نشوم

آن حدود یازده و نیم شب بود.  ،وقتی که به سنگر خودم رسیدم .رساندم

به همین  .نگشتههنوز ماشین غذا از خط بر  شده قسمت بُنه متوج ،شب

گفته  سنگرمسرباز  .بودندسنگر من تماس گرفته  اچندین مرتبه ب ،خاطر

اما نگفته بود که خودش  ،بود جناب سروان ماشین غذا را به جلو فرستاده

 دیدم سرباز راننده و مقسم غذا هر ،وقتی من برگشتم .پشت فرمان است

 از کار روزانه خسته به خواب رفته همان جا کنار جاده دو
ً
اند. آنها هم واقعا

که مهمات را به جلو فرستاده بودم خیلی آن شب از ایندر عوض شدند. می

 خیالم راحت شد که بچه .خوشحال بودم
ً
ی خط کمبود مهمات هااولا

 قولی را که صبح آن روز داده بودم اجرا شده بود. 
ً
 ندارند و ثانیا

 برای فرمانده یکی و دو تا نبود. بعضی ی جبهه مخهاسختی
ً
صوصا

شد که گرفتاری خودم را فراموش میزیاد  مشکلات گروهانآنقدر  هاوقت

یک شب گروهبان دسته  .بردممیخانواده را از یاد  چنینهم و مکردمی
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لیتری آب آشامیدن  20که دو تا زنگ زد که از قسمت بُنه عوض این میک

هم سنگر سرباز  ،اند و در تاریکی شبنفت آوردهلیتری  20دو تا  ،بیاورند

وقتی که صبح زود از گالن آب کتری را پر کردیم که  ،متوجه نشده است

حم کرد که خدا ر .ایمتهدیدم نفت را داخل کتری ریخ ،چای درست کنیم

 .شدمیآمد آتش سوزی میگرنه اگر نفت به جوش و  ،فوری متوجه شدیم

ما در آن خط حتی آب خوردن را هم  ،بود این هم یکی از مشکلات جبهه

به هیچ  چون آب هورالعظیم ،آوردیممیلیتری  20ی هاگالن از عقب و با

دادیم که ممکن است از می و از طرفی احتمالوجه قابل آشامیدن نبود 

 شده باشد.  طرف عراق شیمیایی

 ،به زندگی ،مکردمیجا فکر حت به همهمن در داخل سنگر استرا

مشکلات  هب ،ی جبهههابه کمبود ،امبه سربازان تحت فرماندهی ،امآینده

خصی نرفته روز بود که به مر 50گاهی به خودم که بیش از  و... خط مقدم

ی هاشد که در خواب هم خوابمیمره باعث بودم! همین مشکلات روز

  .ببینم پریشان

من به  .آمده بود و تقاضای مرخصی داشت هاداردرجهیکی از  روزی

هم  هاکم داریم و مرخصی داردرجهما الآن  ،ایشان گفتم ببین برادر

هر طور شده باید بروم و  ،: من خیلی کار دارمایشان گفت .محدود است

 گفتم فعلًا مج .به گرفتاریم رسیدگی نمایم
ً
ت مرخصی شما موافقبا  ددا

 کمبود چون شدید ،شودنمی
ً
کمبود سرباز  چنینهمو داریم کادر کارکنان ا

پذیر باشد. ایشان برای بار شود که منطقه مسئولیت ما آسیبمیباعث 
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 ،ساعت هم به من مرخصی بدهید 48جناب سروان اگر  :چندم گفت

 48یعنی ایشان در نظر داشت که با مرخصی  .گردمروم و دیگر برنمیمی

طریق  همینبا اعزام شود و  برود و از همان جا به خراسان ساعته به اهواز

دانستم او اگر منطقه را ترک میمن  .برود برای مدتی از جبهه دور باشد

 هازمان جنگ این یک قانون برای نظامیکند هرگز مراجعت نخواهد کرد. 

جنگی را و ابتدا به ساکن منطقه  ههاگر کسی فی البدا ،شدمیمحسوب 

ترک نماید از همان لحظه آن شخص فراری محسوب شده و قانون به 

. اما اگر کسی با امضاء فرمانده کردمیسختی با چنین اشخاصی برخورد 

شد و میروز فراری محسوب  5بعد از  ،گشترفت و برنمیمیبه مرخصی 

هم  اوتر از ترک منطقه بود. ملایم برخورد قانون با چنین شخصی

جلب نموده و با یک برگ  ست به هر طریق شده رضایت مراخوامی

جنگی خارج شود و برود و دیگر  از منطقه ،مرخصی یعنی مجوز رسمی

ش مخالفت ه او را فهمیده بودم و با مرخصینگردد. من هم قصد و ارادبر 

روز است که من مرخصی  40ن جناب سروان الآ :م. ایشان گفتکردمی

روز است که مرخصی  50یش از هم ب فتم منمن هم درجواب گ .امنرفته

خلاصه آن روز  .گرفتاری برای همه هستشود! این که دلیل نمی .امنرفته

برادر وجود شما در منطقه و بگویم  کلی کلنجار رفتم تا او را متقاعد کنم

 مورد نیاز است
ً
تعداد زیادی  دادنا با شهید را م منطقه و خطاین  ،واقعا

زمین ریخته شده است که امروز ی زیادی به هاخط خون در این .ایمگرفته

 ،مرخصی نرفتن من و شما که اصلًا مهم نیست ،ت ما سپرده شدهسدبه 
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این بنده خدا با دلی پر و  .شمامن و تقدم با منطقه است نه با مرخصی 

 چشمانی اشکبار سنگرم را ترک کرد و رفت. 

 و  ،مهتابی و هنگامی که جبهه ساکت بود یهاشب
ً
 باصفا بود.اقعا

و صدای جیرجیر  هاصدای قورقور قورباغه ،شبانه نسیم خنک

نسیم باد به یک که با  و صدای موج کوچک هورالعظیم هاجیرجیرک

ای سنگین ناگهان گلولهبه ناگاه زیبا بود. اما  بسیار ،خوردمیساحل 

 ،شدمیه منفجر ای که روی جادبا هر گلوله !شکستمیسکوت شب را 

 به خاطر .ر بودیا زخمی شدن فردی از گروهان متصواحتمال شهید 

 هاناپذیر بود. یکی از شبی خط انکار هاترس و دلهره در وجود بچه ،همین

 ،ی سربازان سرکشی نمایمهاتا از سنگر ،زدممیکه در خط مقدم قدم 

انفجار گرفته  یکی را موج .نفر مجروح داریم سیم دادند که دوخبری در بی

 ردبرانکا ت. دستور داده شد سریعو دیگری از ناحیه شانه مجروح شده اس

را گرفته بودند که  در ی برانکاهارا بیاورند، چند لحظه بعد چهار نفر سرمیله

سرباز کمک دهنده را  .کردمییک نفر مجروح روی آن خوابیده بود و ناله 

 سربازان کمک نمای پانسمانمجروح را  زخم احضار کردم تا
ً
د. معمولا

دیدند و در همان خط میی اولیه را هادهنده یک دوره کوتاه مدت کمک

 پانسمانمجروحان را  ،مقدم جبهه و با کمترین امکانات پزشکی

 مقداری باند و بتادین .ندکردمی
ً
چسب زخم و گاز  ،این سربازان معمولا

حالت م نبود هنوز هم اما گاز استریل آنها معلو .استریل به همراه داشتند

که مانند یک تکه پارچه معمولی روی زخم قرار بهداشتی خود را دارد یا این
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بعد  سرباز مجروح انجام گرفت و رویی اولیه هاآن شب کمک .گرفتمی

  .از گردان آمد از یک ربع آمبولانس

ترکش بدنش سالم بود و  .اما سرباز دوم را موج انفجار گرفته بود

ود که هیچ اما موج انفجار چنان او را از خود بیخود کرده ب ،ه بودردنخو

گفت و مانند میاراجیف سرباز موجی بنده خدا  شد.حرفی را متوجه نمی

زد و می، گاهی فریاد کردمیخندید و گاهی گریه میگاهی  هادیوانه

قرار هم داخل آمبولانس  ی راکه آمد سرباز موج گاهی آرام بود. آمبولانس

آن  متأسفانه .عقبه جبهه کارهای پزشکی روی او انجام بگیرد تا در ،دادیم

شد و میسربازان ما کم شد. هرچه سرباز مجروح  دنفر از تعدا هم دوشب 

تعداد  ،شدچون جایگزین نمی ،رسیدمیبه فیض شهادت  هرچه سرباز

جای ه ب .شدمیتر ابشدند و روحیه من خر میی ما کمتر هابچه

همان  ،کسی نبود که جایگزین شود. با این وصفمجروحان و شهدا هیچ

که چند تا سرباز یا خواستند و فرقی نداشت میمن  مسئولیت قبلی را از

 . دارم داردرجه

 هابه راهم ادامه دادم تا از بقیه سنگر ،نفر ن دوآآن شب بعد از اعزام 

در خط عتی همراه با گروهبان دسته یکم چند سا .بازدیدی داشته باشم

 .نیمه شب به سنگر خودم رسیدم 2که حدود ساعت گشتی زدیم تا این

که ناگهان دشمن از سنگر نوک تا  ،نیاورده بودمیم را در هاهنوز پوتین

ی هابا منورو همه جا روشن بود  .خط را زیر آتش گرفتسراسر  ،من سنگر

اعم از  ،ی دشمنهاه سلاحتر هم شد. آن لحظه همنمتعدد روش
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 اجرای همه هاتوپخانه، هاتیربار ،مم60 ،مم82 ،مم120 اندازخمپاره

ای صورت ملهحکه احساس کردند از طرف ایران ند. مثل اینکردمیآتش 

در صورتی که ما . داشتندگرفته است و شاید هم خودشان قصد حمله 

دادند میشان آماده باش هیچ اقدامی نکرده بودیم، شاید آنها به نیروهای

ند تا غافلگیر نشوند و شاید هم کردمیجانبه را تمرین و همین آتش همه

حدود نیم ساعت آنها آرام  .خبر بودیمامه دیگری داشتند که ما از آن بیبرن

 شد. میو قرار نداشتند و گلوله پشت گلوله منفجر 

 .عادی استدند که امشب اوضاع جبهه خیلی غیر اطلاع دا هااز دسته

ای آرام نبودند و پیام لحظه هاسیمکه دشمن قصد حمله دارد. بیمثل این

در ند کردمیوال سشد. از ستاد گردان هم مرتب میپشت پیام رد و بدل 

گفتم: من خودم چند میدر جواب  ؟خط مقدم چه خبر شده است

 بهکه فقط دو تا مجروح داشتیم  ،سرکشی کردم هاساعتی به تمام سنگر

 هااعزام شدند؛ خبر دیگری نبود اما ناگهان دشمن با تمام سلاح بهداری

از توپخانه  ،د. در همان حالننکمیسمت ما ارسال  آتش شدیدی را

ی ما آتش شدیدی را هاتوپخانه .خواستم که جواب آتش دشمن را بدهد

 ،ده دقیقه ریختند و اهداف ثبت شده را با تمام قدرت کوبیدند. بعد از

ی ما هم دست از هاکم کم توپخانه ،ی دشمن خاموش شدهاتمام آتش

من توانستم دو ساعتی  ،بعد از آن .تیراندازی برداشتند و جبهه آرام شد

 بخوابم تا برای نماز صبح بیدار شوم. 
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 تلگراف .فرستادیممیتلگراف هم به خانه  ،جای نامهه ما ب هاآن وقت

اینده یگان از شهر نزدیک جبهه به شهر مورد نظر متن کوتاهی بود که نم

تحویل  و نوشتمیو مطلبی را روی کاغذ تلگراف  کردمیرزمنده ارسال 

 به منزل ما میمخابرات 
ً
رفت و خانواده از سالم میداد. همان متن عینا

 تلگراف بعد از کردمیبودن ما اطمینان پیدا 
ً
ساعت به  48ند. معمولا

این مدت ممکن بود هزاران اتفاق ناگوار برای  ه درید کسر میخانواده 

 افتاد.میرزمنده 

 دلم برای  ،روز عبور کرده بود 50توقف من در جبهه از ماندن و 
ً
واقعا

خانواده تنگ شده بود. بخصوص اینکه در مرخصی قبلی نامزد هم شده 

با مجروح  .جبهه من خیلی طولانی شده بودماندن بودیم و این دفعه 

به  ،به عنوان جانشین فرمانده گروهان منمانده گروهان و تعیین شدن فر

شود. میوجه معلوم نبود که مرخصی آینده من کی شروع  هیچ

م که به کردمیی جبهه آنقدر زیاد بود که کمتر فرصت پیدا هاگرفتاری

روزگار آنها در حقیقت فراموش شده  .پشت جبهه و افراد منزل فکر کنم

 هاسیمآمد و اگر جبهه آرام بود و بیمی به دستصتی بودند، اما اگر فر 

 افتادم. میشاید لحظاتی به فکر منزل  ،پیام نمی دادند

ی دوشکافقط تیربار  .یک شب سکوتی مرگبار جبهه را فرا گرفته بود

زد و سکوت شب را میدشمن بود که گاهی مثل بلبل چهچهه 

؛ یلی ناراحت بودخاز چه موضوعی دشمن دانم آن شب نمی. شکستمی

که ناگهان صدایی  ،تازه سفره شام را پهن کرده بودیم که لقمه نانی بخوریم
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نگر هفت سقایقی در نزدیکی دی بگوئید ها به» :سیم پیچید کهدر بی

زمین  ام را که گلوله کرده بودم که به دهان ببرم برلقمه «.استرؤیت شده 

بلکه  ،که آسایش ما را که هیچ ،پدرت لعنت صدام زدم و گفتم ای بر

از روزی که تو جنگ را شروع  ،ایدو ملت ایران و عراق را گرفته آسایش هر

رخت بر بسته است. دو کشور آسایش و آرامش از زندگی مردم  ،ایکرده

تا اوضاع را بررسی نمایم. از خیلی سریع به بیرون از سنگر پریدم آن وقت 

سیم هردو را به بیرون از سنگر بی تلفن و .آمدمیی جا صدای تیراندازهمه

از طریق گردان به  .دادمی سیم هر لحظه یک پیامبی ،آورده بودم

فرمانده  ،در چنین مواقعی .باش داده بودندی در خط آمادههاگروهان

بگیرد. آن شب را تر از بقیه باشد تا به موقع تصمیم مناسب باید خونسرد

 آنها به جلو آمده بودند یا نه ،استمعلوم نبود دشمن کج
ً
گاهی  .آیا واقعا

سنگر هفت دشمن است و گاهی هم  :گفتمیسیم در شبکه بی ییصدا

با سنگر نوک  .ی خودمان هستندهاتیراندازی نکنید بچه ،نه نه :گفتمی

خبر  .سرباز کمکی به جلو بفرستیم ،ینیدبمیتماس گرفتم و گفتم اگر نیاز 

 ،اینبا وجود  .میدهمیاگر لازم بود اطلاع  ،نیازی نداریمدادند که فعلًا 

تصمیم من دسته سوم را به صورت آرایش جنگی به جلو اعزام نمودم و 

 پشت سر آنها بروم. خودم هم  داشتم

شدت آتش خودی لحظه به لحظه بیشتر  ،رفتممیدر مسیری که 

خط  ی دشمن را خفه کرد وهاکه صدای شلیک سلاح یطوره ب ،شدمی

توانستیم نمی یما کمی آرام گرفته بود ؛ اما یک سلاحی که ما هیچ کار
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 باریدمیگلوله زمانی توپخانه بود که از بالا مثل باران به طرف زمین  ،بکنیم

 این نوع گلوله  .بدترین آفت پیاده نظام است و 
ً
به  نرسیده به زمین و تقریبا

مثل آن  یهاشد و ترکشمیزمین روی هوا منفجر  حمتری از سط 50فاصله 

شب سختی را ما بود و هم همینطور آن شب  .باریدمیتگرگ بر روی افراد 

 هاروحیه بچه ،آن شب علاوه بر باریدن گلوله زمانی .پشت سر گذاشتیم

یکی از  .ی قبل بودهادشمن بیشتر از شب لهحم هاصلًا خوب نبود و شایع

ام ان نمی دانم چرا اسلحهت جناب سرو گف ،سربازان که ترک زبان هم بود

 ،اسلحه او را بازدید کردم مشکل فنی داشت .زندنمیرا کند و هدف کار نمی

کمکش کردم اسلحه رفع گیر شد و به او گفتم فردا صبح اسلحه را بیاور تا 

روز کارش را  فردای آن ،الآن آچار مربوطه را همراه ندارم .آن را تنظیم کنم

 .تنظیم نمودم اش راانجام دادم و اسلحه

یکی بعد از دیگری  مجنون هفرسای جبهه جزیر روزهای سخت و طاقت

گذشت و من سرانجام حدود دو ماه که در جبهه بودم به مرخصی اعزام می

بعد از اتمام مرخصی وقتی  .شد ین منزافسران گردان جایگشدم و یکی از 

 هم از تنهیکم علیناب ستوانج ،دوباره به محل خدمتی مراجعه نمودم

که مسئولیت نمن از لحاظ ای و استراحت پزشکی مراجعت نموده بود

 خوش ،عهده نداشتمه فرماندهی گروهان را ب
ً
حال بودم. چون نسبتا

ات لجستیکی آنقدر زیاد بود که هرگز دوست ی پرسنلی و مشقهاکمبود

در  .ابل این معضلات جوابگو باشممق نداشتم به عنوان یک مسئول در

تر از ن فرماندهی دسته که مسئولیتش سبکمایل بودم با هما ،حقیقت
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بار سنگین  اما ،گروهان بود، در سنگر نوک خدمت نمایم دهیفرمان

را به زمین بگذارم. چند روزی از این وضعیّت نگذشته بود گروهان فرماندهی 

هم فرمانده گروهان  و باز یأس تبدیل کردیاهای مرا به ؤفاقی دیگر تمام رکه اتّ 

 در همان جزیره مجروح شد و من 
ً
 مسئول فرماندهی گروهان شدم.  مجددا

خبری بس ناگوار  ،ی جزیره مجنونجدر یکی از روزهای گرم و شر 

خبر مضطرب نمود و آن هم  را بسیار نگران و 110دانر همه پرسنل گ

 تنهیکم علیفرمانده گردان و ستوان مجروح شدن سرگرد ناصر فیض

فرمانده گروهان دوم بود. گرچه من شاهد و ناظر مجروحیت این دو 

اما این اتفاق در چند کیلومتری خط مقدم و نزدیک پَد  ،بزرگوار نبودم

 شرح ماجرا را برایم  تنهکه خود جناب علی ،وستع پیو به وق شرقی
ً
بعدا

  :چنین تعریف کرد

 05/1364/ 04قرار بود جلسه فرماندهان گردان و گروهان در تاریخ 

ه ب .برگزار گردد واقع در جزیره مجنون شمالی 77لشکر 3در ستاد تیپ 

نفر با یک دستگاه جیپ  وز ما دوصبح آن ر  9 حدود ساعت ،همین منظور

به مقصد  110از پاسگاه گردان ام و به رانندگی سرباز وظیفه قربانی کا

 دور  ،حرکت کردیم 3ستاد تیپ 
ً
گرچه فاصله ما از خط مقدم دشمن نسبتا

 ،دشمن خودروی درحال حرکت ما را دیده باشد باندیدکه احتمال این بود و

منطقه خطر بود و جای امنی وجود  اما تمام نقاط جزایر مجنون ،ضعیف بود

دقیقه ای از حرکت ما نگذشته بود و ما در حال گفتگو با  10هنوز  .نداشت

 گلوله ،یکدیگر بودیم که ناگهان گلوله ای سنگین
ً
. مم 130توپ  که احتمالا
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متری جلو خودرو منفجر شد و  20روی جاده و به فاصله  ،دشمن بود

و ما به سمت  نمود را از جاده منحرفما  یی ریز و درشت آن خودروهاترکش

شهادت به لحظه  سرباز راننده همان  .چپ جاده و به داخل آب هور افتادیم

با نگرش  .نفر بلند بود دومد. اما آه و ناله ما یانرسید و هیچ صدایی از او در 

 درشت که سرگرد فیضبه این
ً
برخوردار بود و صندلی جلو  یاز اندامی نسبتا

ای باعث نجات من گردید که من آسیب کمتری ببینم تا اندازه ،نشسته بود

لب و دهان مرا سوراخ کرد و به یک دندان من هم  یو تنها ترکش کوچک

 .وارد شد ی زیادی به بدن سرگرد فیضهااما ترکش .صدمه جدی وارد نمود

اثر  و بر صورت ایشان اصابت نمود عدد ترکش به سر و 6الی  5فقط 

در  برای همیشه از خدمت در جبهه و ،ی متعدد و آسیب جدیهاترکش

هتر ب از آنجایی که وضعیت جسمانی من از سرگرد فیض ارتش معاف شد.

با هر  ،ی هورالعظیمهابعد از افتادن خودرو جیپ به داخل آب ،بود

مشکلی که بود خودم را از داخل جیپ بیرون کشیدم و با فریاد بلند 

صورت مورب ه خودرو جیپ در همان حالتی که ب .تقاضای کمک داشتم

ر شدن داخل آب کم در حال غوطه وبه داخل آب افتاده بود. کم هااز نیزار

به همراه خودرو در عمق آب فرو  بود و زمانی نمانده بود که سرگرد فیض

با صدای  آمدمیی من خون هاوجودی که از دهان و لب رود و غرق شود. با

در آن لحظه از بس که فریاد من با  .خواستممیزدم و کمک میبلند فریاد 

 1آتشبار بختانه خوشزد. میدهانم فواره ز اخون  ،فشار و قدرت زیاد بود

                                                                                 
 گویند.وپ از هرنوع کالیبر را آتشبار میقبضه ت 6در سازمان توپخانه هر  1.
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ی توپخانه فریاد هادر همان حوالی مستقر بود و بچه 315توپخانه گردان 

خواستند مرا به میتعدادی به طرف من دویدند و  تمرا شنیدند و با سرع

جیپ و سرنشینان آن را ببرند که من فریاد زدم خودرو  داخل آمبولانس

بعد آنها متوجه شدند که خودرو جیپ در حال ناپدید شدن داخل  .دریابید

توپخانه با سرعت هرچه  سربازاننفر از  15الی  10تعداد  .باشدمیآب 

 جیپ را از آب بیرون کشیدند و سرگرد فیض تر و با تلاش فراوان خودروتمام

نش را فراگرفته بود را از ل و لای بدی بود و هم گِ تا پایش هم خون سر که

البته شرایط  .نیز بیرون کشیدند را آوردند و پیکر شهید قربانیجیپ در 

یم خیس و گل مالی هاجسمانی من هم چندان مناسب نبود. تمام لباس

یم پخش شده بود. آن روز سرانجام هاروی لباس مشده بود و خون دهان

 ی توپخانه ما را از آن شرایط نجات دادند و ما دو نفر را به بیمارستانهابچه

بعد ما را به بیمارستان شهید چمران  ،حاشیه هورالعظیم رساندند صحرایی

اثر  بر .دو سرانجام از اهواز به بیمارستان شهر اصفهان منتقل نمودن اهواز

گری بازنشسته خدمت مقدس نظامیاز  سرگرد فیض ،هاهمان ترکش

و من بعد از  نمایدمیزندگی  اکنون در شهر مقدس مشهدگردید و هم

 به جبهه مراجعت نمودم
ً
 .معالجه و استراحت پزشکی مجددا

در جزیره  1364ر اواسط شهریور سال د 110مأموریت گردان اماو 

 به حوالی  مجنون
ً
نقل  شهر هویزهخاتمه یافت و گردان برای مدتی مجددا

ی روزمره در منطقه هاالسابق استراحت و آموزشمکان نمود و کمافی

  پراکندگی آغاز گردید.



 

110 

  شیرازدر  1 دوره ش.م.هـ

که گردان ما در حوالی  فرسای خوزستانطاقت ی گرم وهادر همان روز

ناگهان یک امریه به من ابلاغ  ،و در منطقه پراکندگی مستقر بود هویزه

( به دانشکده پیاده ـم.ه.ش) مخصوص هگردید که باید جهت یک دور 

 بعد از اتمام دوره به یگان مراجعت نمایم.  شیراز
ً
 اعزام شوم و مجددا

 ی مختلفی وجود دارد که هرهادر ارتش رستهلازم به توضیح است که 

ی هارسته پیاده یکی از رسته. کدام شرح وظایف خاص خودش را دارد

تخصصی  هان پیاده نظام باید رستدار درجهاصلی است که کلیه افسران و 

وقتی که عنوان  ،طی نمایند. بنابراین را در دانشکده پیاده شیرازخود 

دانشکده نظامی مخصوص رسته پیاده  منظور ،شود دانشکده پیادهمی

ی دیگری مانند هادانشکده ،ها. شبیه به این دانشکدهباشدمینظام 

در  هاو امثال این یمهندسدانشکده  ،توپخانهدانشکده  ،دانشکده زرهی

خاص خودش در آن دانشکده دوره  هنظامی بنا به رست رهست که هارتش 

هم در من ( م.هـ.ش) همین دوره ،ام پیاده بودبیند. چون من رستهمی

ماه از جبهه خارج  3الی  2وجودی که من  پیاده شیراز بود. با هدانشکد

رفتن به شیراز ولی اصلًا از  ،دیدممیشدم و در شهر شیراز دوره می

                                                                                 
ستفاده این نوع سلاح ممنوع ال که  استای ، میکروبی، هسته: مخفف شیمیاییش م هـ 1.

 باشد.می
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آن بود به مراتب برایم بهتر بود.  اگر این دوره در تهران .خوشحال نشدم

ی هابوسرفتم و بعد با مینی دیکی سوسنگردخودرو گروهان تا نز  روز با

 .با قطار به طرف تهران عزیمت نمودم ،و سرانجام شخصی به طرف اهواز

به همین خاطر به تهران رفتم  ،داشتمو فرصت ای مرخصی یک هفته چون

و بعد از اتمام مرخصی به طرف شیراز تا دیداری با همسرم داشته باشم 

ناگفته نماند آن دوران برای کلیه نظامیان که در جبهه  .حرکت نمودم

ای وجود داشت که کلیه مریه، اندکردمیو خدمت حضور داشتند 

و این یک قرارداد  نمودندمیرت رایگان با قطار مسافرت رزمندگان به صو

راه و ترابری منعقد شده بود و کلیه  ارتبود که بین وزارت دفاع و وز 

رایگان با قطار ترابری  به صورترزمندگان که این امریه را داشتند 

بعد حساب و  ،ندکردمیوجهی بابت قیمت بلیت پرداخت ن و شدندمی

تهران در زمان  ـاهواز  اناغلب مسافر ا خودشان بود. کتاب دو وزارتخانه ب

و افراد شخصی کمتر در بودند جهادی  و بسیجی ،سپاهی ،ارتشی ،جنگ

 در مسیر اهواز به ، ندشدمیداخل قطار مشاهده 
ً
 تهرانطرف مخصوصا

علاوه  ،. به علت ازدیاد جمعیّتاز افراد نظامی بودند بیشترین مسافر قطار

آخر شب هم  ،هروها هم سرباز و بسیجی ایستاده بودندرادر  ها،بر کوپه

 و از خود گذشتگی صمیمیتآن دوران  .خوابیدمیهرکسی هرکجا بود 

 ی رزمنده زیاد بود. هابین بچه

ای را رسیدم. یک هفته صبح به تهران 10فردای آن روز حدود ساعت 

به طرف  ،از اتمام مرخصی و بعد از اقوام سرکشی کردم و در تهران گذراندم
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 24به شهر زیبای شیراز رسیدم، هنوز  16/06/64روز  .راه افتادم شیراز

چون قبلًا دوره رسته پیاده را  .ساعت فرصت بود که خود را معرفی نمایم

و در همان  آشنایی داشتمهمه جای این شهر به  ،در شیراز گذرانده بودم

به  هم یدنی شهر را بازدید کردم و روز موعودساعت خیلی از جاهای د 24

ی هاکه از لشکربا درجات متفاوت نفر از افسران  25تعداد  .دانشکده رفتم

پیاده دانشکده  .شرکت داشتند هـ .م .ش کلاس درمختلف آمده بودند 

هر چند  .ی دانشجویی جای دادهااین تعداد افسر را در یکی از خوابگاه

ل مّ ی زیادی را متحهاما که در جبهه سختی .یمنفر داخل یک اتاق بود

 ،پادگان برای ما بهشت بود. خواب و خوراک و حمام ،شده بودیم

 
ً
همان روز بخش بود. لذت استراحت و تفریح و کلاس و غیره برای ما واقعا

سرهنگ دوم را به عنوان ارشد کلاس تعیین نفر در بین افسران یک اول 

افتتاح کلاس از  برای. کردمیرا کنترل کلاس  ابکردند که حضور و غی

، عهده بگیرده دانشجویان خواسته شد یک نفر داوطلبانه تلاوت قرآن را ب

مجید را قرائت کردم و کلاس ما  للهبلند شدم و چند آیه از کلام ا من فوری

 شروع شد. اطلاع
ً
ای هسته ،میکروبی ،ت زیادی از عوامل شیمیاییارسما

 ،روزهای خوبی داشتیم ،در مجموع .را آموزش دیدیم و تجربه پیدا کردیم

  .گفتیممیبرای یکدیگر هم را کلاس خاطرات جبهه  داخل در

هم  هام و آن روزه بودمن در جبهه جنگ تجربیات زیادی کسب کرد

ه تاد کلاس بدیدم. اسمیرا آموزش  در دانشکده پیاده عوامل شیمیایی

وجود ه ی مختلف که در جهان بهادر جنگ رفتن عوامل شیمیایی کار
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 دوم که آمریکا در جنگ جهانیمثلًا داد. میآمده بود را برای ما توضیح 

به تاب کرد و قریب پر  ژاپن 1شیما و ناکازاکیبمب اتمی در هیرو عدددو 

که دشمن  دویست هزار نفر را در یک لحظه از بین برد. عوامل شیمیایی

 ؟دهدمیبوی مردانگی  کجا ،ساله بکار برد 8در جنگ  یعنی صدام ،ما

برای  برابر قانون ژنو ،دیدیممیگانه که ما دوره آن را ی سههااین سلاح

این سلاح  هابارها و بار اما صدام ،بودستفاده شده ال ممنوع هاکلیه کشور

خودمان  کار برد. شهر سردشته کشتار جمعی را در نقاط مختلف جبهه ب

در این  گناه و بی پناهکه افراد بی ،ی آن استهاعراق نمونه و شهر حلبچه

رژیم بعث عراق شدند. دوره ما حدود سه ماه  هایشرارتدو شهر قربانی 

به طول انجامید و سرانجام با کوله باری از تجربه در آذرماه آن سال با اخذ 

دیگر به  التحصیل شدم و بارفارغ از دانشکده پیاده شیراز .هـمدرک ش.م

خودم را معرفی نمودم. چون من تازه از  ان خوزستاندر هم 110گردان

به دستور فرمانده گردان چند روز متوالی برای کلیه  ،دوره آمده بودم

اطلاعات خودم را  تجربیات و و گذاشتمهـ .م.آموزش ش ،پرسنل گردان

 ان و سربازان منتقل نمودم.دار درجهبه سایر افسران، 

  

                                                                                 
بمبی به قدرت  1945دقیقه ششم اوت  08:15در ساعت  مریکاآ دولتدوم  در جنگ جهانی  1.

هزار نفری را به ویرانه تبدیل  250رها کرد و شهر  در هیروشیمای ژاپن هزارتن تی ان تی  16انفجار 
 بمب دیگری روی شهر ناکازاکی انداخت که  3 .نمود

ً
 از بین برد.هزار نفر را یکجا  74روز بعد مجددا
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 8عملیات والفجر های قبل ازشناسایی و توصیه

کماکان در همان منطقه اطراف ما گردان ، 1364در آذر ماه سال 

بوی خون و  ،اما منطقه جنگی آتش زیر خاکستر بود ،مستقر بود هویزه

 ؟و چطوری ااما از کج ،رسیدبه نظر میعملیات نزدیک  .آمدمیشهادت 

دادند و تمرین عبور از رودخانه میباش به ما آماده هیچ معلوم نبود. هر روز

  .قرار داشتو عبور از باتلاق در دستور کارمان 

در سنگر استراحت بودم که انفجاری مهیب  ،14/10/64 در تاریخ

سنگرم را لرزاند. بلافاصله با پای برهنه از سنگر به بیرون پریدم و دیدم 

تعدادی از دیدم غلیظ از سمت ستاد گردان به هوا بلند شد و دودی 

 پرسنل در حال دویدن هستند؛ خیلی زود لباس و پوتین پوشیدم و به

دم که هواپیمای دشمن چهار لول متوجه ش آنجا .طرف محل انفجار رفتم

آن زمان  .ی آن را شهید کرده استهاهوایی را منهدم و خدمهضد

 ،ای را بمباران نمایندخواستند منطقهمیهواپیماهای دشمن هروقت 

و بعد یک فروند یا چند  دادمیشد و مانور میدر آسمان پیدا ابتدا یک فروند 

 ،دادندفریب میرا  هاهواییواپیمای مهاجم از سمت دیگر که ضدفروند ه

 ما هوایی گردانی توپ ضدهاند. آن روز خدمهددامی انجام بمباران خود را

طرف ه سرگرم تیراندازی ب آنهادر حالی که  .اه را کرده بودندهم همین اشتب

 قبلیهواپیمای دیگری و از سمت مخالف هواپیمای  ،هواپیمای اول بودند
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 نتیجه آنکه  انجام دادندکرده و بمباران را  1به سمت ضدهوایی پیکه

 آن هم در عقبه جبهه بود.  ،ناسرباز  زشهادت سه نفر ا

 .اما عقب جبهه خیر ،لفات و ضایعات داشتیمما در خط مقدم انتظار ت

دستور دادند از جبهه  ،بودیم یی که در منطقه اطراف هویزههاروزهمان 

تدا ما به قرارگاه عملیاتی قرار بود اب .شناسایی داشته باشیم شلمچه

 خرمشهرکیلومتر مانده به  25آن زمان  .برویم و آنجا توجیه شویم2کربلا

در جاده  که کیلومتر 7 به قریب و کارون جاده به طرف رودسمت چپ 

از  فانیر آنجا سرهنگ ع .رسیدممی کربلا رفتیم به قرارگاهیم شنی جلو

 با ما  .ما را توجیه نمود ،افسران عملیات قرارگاه
ً
مهندسی  داردرجهجمعا

توجیه کامل  بعد از اینکه ،رفتیممیکه به این مأموریت  ،نفر بودیم 6

 را ایمنطقه و قرار بر این شد که از آنجا به سمت مرز شلمچه برویم، شدیم

عملیاتی که قرار بود در منطقه عمومی خرمشهر انجام  .شناسائی نمائیم

 به نام والفجرگیرد، بعد
ً
تاریک بود که بسیار . آن شب هوا گذاری شدنام 8ا

 .طرف مرز حرکت کردیمه ب ،هکربلا رسیدیم و بعد از توجیما به قرارگاه 

به همین خاطر آهسته و م یرفتمیبا چراغ خاموش  ،شب بوداواسط چون 

 .تا به مقصد رسیدیمیم کردمیحرکت 

ما خود را به فرمانده  .بود یگانی از ژاندارمری مستقر ،در خط مقدم

قبلًا به آنها ابلاغ شده  کربلاگردان در خط معرفی کردیم. چون از قرارگاه 

آیند، سنگر مناسبی را در میجهت شناسایی  77از لشکر بود که اکیپی
                                                                                 

 رود.پیکه کردن: یعنی این که هواپیما ارتفاعش را کم می کند و به حالت شیرجه به سمت هدف می 1.
 د.کر ها را هدایت و فرماندهی میکه در زمان جنگ یگان قرارگاه مشترک ارتش و سپاه : یعنیقرارگاه کربلا. 2
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و با در حال بحث و گفتگ 12آن شب تا ساعت  .اختیار ما گذاشتند

من به نگهبان سفارش . ی در خط بودیم و بعد آخر شب خوابیدیمهابچه

 شلمچهصبح  3کردم که ما را ساعت 
ً
در ساعات صبح  بیدار کند. معمولا

جهت بیند. که انسان یک متری خودش را هم نمیمه غلیظی دارد 

را به  مهندسی داردرجهمن یک نفر سرباز و یک نفر شناسائی خط مقدم 

توسط یکی از سربازان مستقر در خط راهنمایی  آنجا .همراه خود بردم

جناب  :سرباز مزبور به من گفت .شدیم تا محور مربوطه را شناسائی کنیم

باید خیلی مواظبت کنید تا به دام دشمن  ،سروان بعد از سنگر کمین

ف جلو از بریدگی به طری ما هااز بچهگفت تا به حال کسی میاو  .نیفتید

آن شب ابتدا در سنگر کمین سمت چپ و راست خود را  ،نرفته است

هوا کاملًا تاریک و ظلمانی  در آن ساعت هیچ خبری نبود. بررسی کردم.

 ان شب در آنگستار  .رسید و سکوت شب همچنان پابرجا بودمیبه نظر 

از تاریکی . گفتندمیمد او خوشزدند میهوای تاریک به ما چشمک 

دوربین دید  متر به جلو رفتم و با 20از سنگر کمین حدود ردم و استفاده ک

تا از لحاظ میدان  ،منطقه و اطراف محور مورد نظر را بررسی کردم ،شب در

ی هااطراف محور ما پر بود از مین .آورم به دستو غیره اطلاعاتی را  مین

عد از دیدن آن همه مین ب .ی انفجاریهاتله نفر باای ضدضدتانک و گوجه

من حاکم شده  در آن لحظه ترس عجیبی بر ،ی وسیع موانعهاو میدان

پ قلبم را 
ُ
پ گ

ُ
در آنجا  .به بریدگی رسیده بودم .شنیدممیبود و صدای گ

ی همراه ها. بچهکردمیمحور بریده شده بود و آب محور را به دو قسمت 
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اشاره کردم که همین  هاآمدند. به بچهمیمن  من هم با فاصله پشت سر

روی ما در شب عملیات همین محور مسیر پیش ،مسیر را به خاطر بسپارید

خیلی یواش به آنها گفتم قبل از روشنائی هوا باید بعد  خواهد بود و

شناسایی خوبی  ،که دشمن متوجه شودبدون این روز صبحآن  .برگردیم

 نسنگر استراحتماخیلی سریع آمدیم و به هم موقع برگشت ، انجام دادیم

بیدم. ساعت انماز صبح را خواندم و خودر سنگر  .رسیدیم در خط مقدم

ظهر از خواب بلند شدم و مشاهدات شب قبل را در دفتری یاد یک بعداز 

درست روی  1محور  .ظهر هم شناسایی را ادامه دادم. بعداز داشت کردم

ای تپه 2ور بروی محسمت چپ جاده واقع شده بود. رو 2 اما محور ،جاده 

از  ،دید کافی داشتند تا انتهای جاده خرمشهرکه  ،ما بود بلند و مشرف بر

شد که به نظرم دشمن از آنجا بهترین مییت ؤر 1جا دکل پتروشیمیهمان

منطقه هم سمت چپ  2الرصاصام هجزیر  .منطقه ما داشتدید را بر روی 

در  .شدند که در حال فعالیت بودندمیدیده  هم در آنجا هاقیما بود و عرا

ی نگهبانی کاملًا به آن محور هاشد که سنگرمیتپه دو ورودی دیده  پایین

 دو کیلومتر از یکدیگر  .مسلط بود
ً
 هاعراقی .فاصله داشتدو محور تقریبا

گیری ی ماهیهااز طریق کانال هابرای جلوگیری از پیشروی ایرانی

از  ،ندبودکرده تلاقی را با و منطقه آب را به این سمت سوق داده یانجر

                                                                                 
توسط  در جنگ خلیج فارس اماچنان پابرجا بود. اق تا پایان جنگ ایران و عراق همپتروشیمی عر  1.

 ها منهدم گردید.آمریکائی
باشد، این جزیره می شده که در غرب خرمشهر واقع رودهر خیّن و اروند: بین نجزیره ام الرصاص .2

 متعلق به عراق است که در زمان جنگ رزمندگان زیادی در آنجا شهید شدند.
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 غیر ،آنجایی که خاک آن منطقه چسبنده است
ً
ممکن عبور از باتلاق تقریبا

شب به  ظهر هم مفید بود و سرشناسایی آن روز بعداز رسید. میبه نظر 

ت یکی از سربازان همان خط با ما بود و اطلاعا .سنگر استراحت برگشتیم

 داد. می هاخوبی از عراقی

خواهم برای نامزدم یک نامه می :او به من گفتآخر شب داخل سنگر 

من از جانب او  .سواد چندانی ندارم ،دانم چه بنویسمم اما نمییسبنو

خودش به گریه  ،وقتی که نامه را برایش خواندم ،نوشتم به نامزدش اینامه

صبح روز بعد،  .گو و بخند داشتیمب زوقت با آن سربار آن شب تا دی. افتاد

کف را برداشتم و به سنگر کمین رفتم و با نگهبان یبعد از نماز صبح کلاشن

بعد  م وکردآنجا ساعتی را نگهبانی دادم و راجع به منطقه از او پرس و جو 

سرباز نگهبان به  .هوای مرا داشته باش ،خواهم بروم جلومیبه او گفتم 

کس تا به حال جلوتر از اینجا نرفته است، شما من گفت از گروهان ما هیچ

بر اثر تجربه در خط مقدم متوجه  کنید. خیلی خطرناک است. طهم احتیا

 اول صبح  هاعراقیشده بودم که 
ً
از ترس  هاچون شب ،خوابندمیمعمولا

 روشن بود با وجو .مانندمیتا صبح بیدار  هاحمله ایرانی
ً
دی که هوا نسبتا

خودم را خیلی سریع به محل  ،شدمیمتری کاملًا دیده  200و تا فاصله 

از  وزید. ولیمیهم کاملًا سرد بود و باد شدیدی  هوا ،بریدگی رساندم

جرئت رد شدن از  ، یک لحظهبدنم خیس عرق شده بودهیجان و استرس 

آن طرف بریدگی جان احتیاط در ریدگی را به خودم دادم و خیلی باب

بین دو چشم منطقه را وارسی با دوربعد  ،پناهی را با سرنیزه درست کردم
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آنقدر نزدیک رفته بودم که صدای نگهبان عراقی را آن روز  .کردم

صورت افقی روی خاکریز ه هوایی را بضد مم 23آنها یک توپ .شنیدممی

را روی نیروهای مهاجم  1وقع تیر تراشبه م توانستمیخوابانده بودند که 

ی منطقه هم رفتند و هوا هاکم کم مِه ،آن روز آفتاب که بالا آمد .اجرا نماید

جا کن بود. به ناچار همانممغیربرگشت من در نتیجه کاملًا صاف شد. 

 ،ماندم و با همان سرنیزه گودال مربوطه را عمیق تر کردم تا دیده نشوم

وقتی به طرف در همان حال  .رگشت من ممکن نبودچون تا غروب آفتاب ب

های خودی با نگرانی به م متوجه شدم تعدادی از بچهکردمیعقب نگاه 

 مرا نمیمیسمت من دوربین 
ً
که باتوجه به این .بینندکشند، اما ظاهرا

با شیشه ساعتم که نور خورشید به آن  ،تابیدمیآفتاب از پشت سر 

برای دوستانم قابل رؤیت بود به آنها فهماندم که تابید و انعکاس نور آن می

آنها هم فهمیدند در ساعتی  چند بعد از .من زنده هستم و نگران نباشند

آن روز  .رفتند پایینچون از روی خاکریز  ،ندارم راه برگشت روشنایی روز

خبری نبود  هاروز، در سنگر نوک .شناسایی خوبی از محور یکم انجام دادم

هم فعال  سنگرهای بالای تپه ،در طول روز .شدمی از نیرو رشب پ سر اما

طلاعات ما در شب اهم فعال بودند و این  بصره بودند، جاده اصلی شلمچه

 به درد ما خورد
ً
را کاملًا بررسی کردم.  آن روز میدان مین .عملیات واقعا

خیلی  اما ،چند بار خوابم برد وب. آن روز تا غر ن مین وسیعی داشتندامید
                                                                                 

یک  لحه زمینی مثل تیربار از سطح زمین تا قدستیر تراش: یک اصطلاح نظامی است که یک ا 1.
ر است پوشاند، یعنی درنگام تیراندازی میسرباز را ه

ّ
 ،یک زمین صاف و هموار تیر تراش بسیار مؤث

 شود. ش قرار بگیرد مورد اصابت واقع میکه هر انسانی در مسیر
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قب ع شب تصمیم گرفتم هرچه زودتر به که سرتا این ،شدممیزود بیدار 

در   شب با هزار سلام و صلوات به طرف عقب برگشتم.9ساعت  برگردم.

به  که به سلامتتا این ،دیدممیمرگ را جلو چشمانم  ،نشینیعقب هر متر

 نگران شده همگی آنجا جمع  هابچهب آن ش .سنگر کمین رسیدم
ً
و شدیدا

همه خوشحال شدند و گفتند از صبح تا به  ،وقتی آمدم .بودندبرگشت من 

در  .شما را نبرند هاتا عراقی ،دوربین دوچشم مواظب شما بودیم حال با

دو نسخه گزارش  ،ود و سرانجامروز تمام کار ما شناسایی ب 5 شلمچه

و  دم و با خودم آوردم. اولی را به قرارگاه کربلان محور تهیه کر آاز مفصل 

آن گزارشات قید کردم که  دومی را به رکن دوم گردان تحویل دادم. من در

 سرانجام عملیات با واست و مرگبار ممکن غیر هاعملیات از این محور

دانستم در عملیات میمن نکه ضمن این .جه خواهد شدشکست موا

اند و پیروزی ایرانی از این محور ناموفق بوده هم لشکرهای انرمض

 .نداشته استدربر 

شب برای شناسایی از  جوار هم هراز گروهان هم یی دیگرهابچه

رفتند و هرکس که شب هنگام برای شناسایی به جلو میمنطقه دشمن 

ه کارش را به رکن مفصل نتیج روز بعد با ترسیم کروکی و شرح ،رفتمی

 گرفت. میداد و مورد بررسی قرار میدوم گردان 

ی مستقر در منطقه عملیات فعالیت بسیار خوبی هایکی از گردان

آنها  .ما تازگی داشت هکه برای هم ،داشت و ابتکار خوبی به کار برده بودند
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تا  ،بودندزده  1و نقب از پشت خاکریز خودی به طرف خاکریز دشمن تونل

 200طول تونل مزبور حدود  .در شب عملیات مورد استفاده قرار بگیرد

متر یک دریچه برای روشنایی و هواکش تعبیه کرده  50متر بود که هر 

 در وسط میدان مین هاشد. یکی از آن دریچهمیبودند که به بیرون باز 

داث معبر در پاکساری و احی مهندسی را برای هادشمن بود که کار بچه

توانست در میو از طرفی این تونل  ،کردمیتر داخل میدان مین آسان

که متوجه فعالیت ن و راحتی باشد که دشمن بدون اینشب حمله مسیر ام

خودشان را انجام بدهند و در معرض گلوله  کار ،نیروهای خودی شود

  دشمن هم قرار نگیرند.

ی نوین و مدرن بود که در نوع هااز طرحیکی  ،گرفتمیاین طرح اگر 

یک عیب بزرگی که  رسید. اما این تونلمیش بسیار جالب به نظر دخو

تمام نفرات  ،شدمیاگر آن طرف تونل به عللی بسته  و آن هم اینکهداشت 

شد. در میند و پیشروی متوقف کردمیپشت سرهم در داخل تونل گیر 

ب هم یکی از تجربیات دوران دفاع قد که حفر تونل و ناینجا باید عنوان کر 

 ،زمینی) 2. زمان جنگ علاوه بر نیروهای سه گانه ارتش باشدمیمقدس 

همراه با نیروهای  ،پاسداران ( نیروهای زیادی از سپاههوایی ،دریایی

این  .ندکردمیهم در جنگ شرکت  و جهاد سازندگی مخلص بسیج

ساله تا  14ی هاکه از بچه ،نیروهای مخلص همه داوطلب جنگ بودند

                                                                                 
 شوندن وارد منطقه دلخواه میآکه با  ،. راه زیر زمینی به دور از چشم 1

 وی پدافند هم به سه نیروی قبلی اضافه شده است.یعنی نیر  ،اکنون نیروهای چهارگانه ارتش وجود دارد 2.
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د که در دفاع مقدس شرکت شمیساله در داخل آنها دیده  70پیرمرد 

این پشتیبانی مردمی قوت قلبی برای نیروهای ارتش محسوب  .ندکردمی

ما که به آنها  شبیه به بسیج شد. البته در عراق هم نیروهایمی

را با زور  آنهادر جنگ شرکت داشتند که البته  ،گفتندمیالشعبی جیش

اسرای عراقی شنیدم که  زاین مورد را من ا .آوردندمیسرنیزه به خدمت 

 آمدند. ها به دلخواه خودشان به جبهه نمیآن

 ،فعالیت داشتیم همان موقعی که ما جهت شناسایی منطقه شلمچه

 انفرمانده ،برای تبادل اطلاعات فرمانده گردان سروان اسماعیل حقانی

گروهان را در یک جلسه دعوت کرد و پس از قرائت قرآن مجید و بیان 

 ،: فرماندهان گروهان توجه داشته باشندگفتند ،رهنمودهای عملیاتی

ه گردان ما واگذار کف ب نفر از افراد بسیجی جوان و جان بر 100بیش از 

که در  ،شودمینفر اختصاص داده  33گروهان پیاده  که برای هر ،شده

در شب عملیات از این برادران مخلص هم استفاده  هاسازماندهی گروهان

داشتی به جبهه ان رزمنده و داوطلب بدون هیچ چشمآن برادر  .شود

 نمودند.میارتش را کمک و یاری نیروهای آمدند و می

ره( فرموده بودند که اعزام نیرو به جبهه یک )مان امام خمینیآن ز

یعنی اگر نیرو به اندازه کافی در جبهه  .نه واجب عینی ،واجب کفایی است

برای بقیه افراد جامعه نیازی نیست که در جنگ شرکت نمایند. آن  ،باشد

شاید تمام مردم ایران به طرف  ،دادندمیره( فرمان جهاد )موقع اگر امام
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نکشید و آنقدر  شدند، ولی هیچ وقت کار به آنجامیسرازیر  هاجبهه

 شد.رهبری نمی جهاد یازی به فرمانداوطلب برای جنگ و جبهه بود که ن

از نیروی انسانی شروع  های فیزیکی به جبهههاکمکباید اشاره کنم 

ی مالی و معنوی هم به دنبال آن بود. مثلًا در شهرها و هاکمک و شدمی

بندی ت و دوز لباس رزمندگان و یا بستهخواهران جهت دوخ ،ستاهارو

هم شرکت خوبی  هامانگاو در های پزشکی در بیمارستانهاهدایا و کمک

نیروهای نامرئی در پشت جبهه بودند که کار خدایی  ،داشتند و در حقیقت

 دادند. میانجام 

فراد بسیجی نفر از ا 33آن روز سرانجام گروهان ما با تحویل گرفتن 

ای ی ما تا اندازهزعمل آوردند و کمبود سرباهسازمان رزمی خوبی را ب

آموزش  هالی شبو ،هنوز در پشت جبهه بودیم هاروزآن  .جبران شد

 .تر باشدتا شب عملیات کار ما راحت ،یمکردمیسخت و دشواری را سپری 

جمع ه همدر داخل یک سنگر بزرگ که اسم آن نمازخانه بود آن دوران 

. در ندکردمیخواندند و گریه میشورا شدند و دعای توسل و زیارت عامی

ن مَ لِ  لم  ی سِ انِّ » شدمیتکرار  زیاد این جمله ،حال خواندن دعا و زیارت

 
َ
 مَ سال

ُ
 بَ ن حارَ مَ لِ  رب  حَ  م وَ ک

ُ
. باشدمیکه یک قسمت از زیارت عاشورا  «مک

ی جبهه را از یاد هاشور و شوق دعا همه سختی ،ی معنویهادر آن شب

 .گفتندمیزدند و حسین حسین میفانوس فریاد  ربرد. آنها زیر نومی

نامه هم وصیت هابعضی ،نوشتندمینامه رزمندگان وصیت بعضی از

  .گفتندمیشفاهی داشتند و سفارشاتی را به دوستان خود 
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ی هار باتلاقدهر روز  .گذراندیممیروزهای پرتلاطمی را  در شلمچه

ما داده نفر بسیجی که به  30حدود  .یمکردمیبا تجهیزات تمرین  هورالهویزه

حاضر بودند با  و نفر از آنها خیلی پیر بودند 2لی و ،بودند همگی جوان بودند

دان بروند و با شهادت خود راهی در داخل می تمام وجود به داخل میدان مین

 قابل تحسین بود.  پاکی و صداقت این دو .مین باز کنند
ً
 نفر واقعا

غروب یک روز اطلاع دادند که کلیه فرماندهان گروهان به همراه 

حضور پیدا کنند. رأس ساعت مقرر در  3قرارگاه تیپ فرمانده گردان در

د مجید آغاز ش لله م. ابتدا جلسه با تلاوت کلام اقرارگاه عملیاتی تیپ بودی

را تشریح کرد و سپس  3و  2و  1ی شماره هاو سپس رئیس رکن دوم محور

 .رسیممیبه خاکریز اول  ،هر گروهان از یک محور عبور کرده :ادامه داد

ی سبک آلومینیومی که هانردبان با، وقتی که به کانال اول رسیدیم

هم عبور کرده و از عقب  هااز کانال ،بریدمیبه همراه و  بینی شدهپیش

 و به راحتی کندمی با حجم بسیار زیاد شما را پشتیبانی هاآتش توپخانه

را در  بعد بدون هیچ مانعی راه بصره از کانال دوم هم عبور کرده و شما

  در سینه حبس شده ها. در آن لحظه که نفسرویدمید و گیریمیپیش 

 هادهان گروهانفرمان ،ندددامیگوش  2به سخنان رئیس رکن  و بود

ن رئیس رکن دوم را ناشی از عدم دار به یکدیگر کردند و سخنامعنا نگاهی

سرانجام از آنان خواسته . ددانستنمیاطلاع کافی از محورهای پیشروی 

 ت خود را بیان نمایند. اظر شد ن
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نفر اول ستوان محمدی یکی از فرماندهان گروهان بود که نظرات خود 

  ،ویش بیان کرد و بعد نوبت به من رسیدرا با کمی دلهره و تش
ً
من صراحتا

ام و موانعی که من مشاهده یی که من شناسائی کردهها: مسیرگفتم

است.گرچه صحبت من  محالممکن و غیر هاعملیات از این محور ،نمودم

که و آنها با علم به این اق فرماندهان و رؤسای ارکان خوش نیامدبه مذ

دارد که  صدها موانع مصنوعی و طبیعی ،بصره دانستند محور شلمچهمی

این یک  :ممکن کرده است، با این وصف گفتندعبور از آن محور را غیر

بقیه  .آیدما از همین منطقه به اجرا در دستور است و باید عملیات 

شاید شیرجه هواپیماهای دشمن به ستون  هم بیهوده بود. هاصحبت

 ها به همه چیز خاتمه دهد.ها و یا سوت گلولهو یا بارش ترکشنظامی ما 

بارانی که  .روز بعد به هنگام غروب آفتاب نم نم باران هم شروع شد

باران اینجا باران  .دادمیجنگ خون و بوی باروت و  ،دادبوی بهار نمی

زیراندازت میدان  ،در شب عملیات خواب حرام است ،نیست گلوله است

و  هافیر گلولهصلالایی شبانه هم  ،رواندازت ابرهای آسمان ،مین

ای کوتاه بین مرگ و زندگی فاصله اینجا .باید تحمل کرد ...هاموشک

، اگر خدایت بخواهد زنده باشی .؛ شاید به اندازه یک دم و بازدماست

اصابت به تو  کدامهیچگذرانی و میهزاران گلوله را از کنار سر و صورتت 

در همان لحظات اولیه جان را به  ،کند. اما اگر عمرت به دنیا نباشدنمی

قبل از حرکت به سمت  .پیوندیمی للهن آفرین تسلیم کرده و به لقاءاجا

ن که فرماندهان مادو کرد، را صادرای فرماندهی دستورات ویژه ،سرنوشت

 .ع اجرا شودتا به موق ،ندکردمیداشت و سایر مسئولین مفاد آن را یاد



 سنگر نوک /126

 

 خودروها پر باشند.باک   -1

 مهمات به اندازه لازم همراه ببرید.  -2

 داشته باشند.عملیات را  بنه رزمی و صحرایی آمادگی  -3

 چک شود. هاسیمارتباط بی ،قبل از عملیات  -4

 کرده است. را باز مطمئن شوید که دسته مهندسی معبر میدان مین  -5

 .بازدید شوند هاو ماسک باشید یمراقب عوامل شیمیای  -6

 سیم استفاده نشود.از بی ،قبل از کشف تک  -7

 عبور از خط سبز را گزارش نمائید.  -8

علامت بلند شدن آتش پشتیبانی با شلیک یک موشک قرمز رنگ   -9

 .باشدمی

حرکت خواهند  ،از نقاط عزیمت هایگان ،با اعلام رمز عملیات -10

 کرد.



 

127 

 8ع عملیات والفجرشرو

 آغاز شد. شب حرکت از منطقه مربوطه به طرف خط شلمچه 7 ساعت

ی پر از سرباز و بسیجی همه درحال هاکامیون جاده خیلی شلوغ بود و

وهای کفی و پشت سرهم روی خودر  هاتانک .سمت خط بودند رفتن به

و از هواپیماهای دشمن شده بود ریک و ابری تا هوابختانه خوشند. مدآمی

ند. کردمیهمه خودروها با چراغ خاموش حرکت  ،در دل شب .نبودخبری 

کنار خاکریزها از خودروها پیاده شده و  هابچه ،نزدیک خط مقدم خودی

جیب خشاب و ماسک و قمقمه  ،کوله پشتی ،همه کلاه آهنی .گرفتند جا

 بود. کاملسربازان  ، تجهیزاتندشتدا... دوربین و و

پشت خاکریز خودی مستقر شده و منتظر در  وری تکهاهمه یگان

 .آن شب بر جبهه حاکم بود سنگینسکوتی  .بودندحرکت به سمت جلو 

 .دهدمیچه اتفاقی رخ  تی دیگرادر فکر این بودند که تا ساع هاخیلی

حوله فرماندهان دستور عملیاتی گردان را امضاء کرده و به مأموریت م

بهمن  20شب  10ساعت  وری تکهامأموریت یگان .شده بودندواقف 

اهداف حمله به طرف  ،بود در استان خوزستان جبهه شلمچهدر  64سال 

سربازان  )س(کلمه یا زهرا با ،در ساعت مقرر بود و عراق شهر بندری بصره

اول خودی به طرف دشمن حرکت  خاکریز ازبه ستون یک و پشت سرهم 

 ،بودمشناسائی کرده آن را  که در روزهای قبل خودم یکمد. محور نکردمی
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 هااز بچه . خیلیبودکماکان در حال باریدن  آسمان .بود مسیر پیشروی ما

ند. کسی چه بودحال سکته کردن  رای هم از ترس دخوشحال و عده

 افتد.میچه اتفاقی این حمله شبانه  که در ستدانمی

به همین خاطر ترس و  تلفات نیروی انسانی بسیار بالا ،در هر عملیاتی

و  آلودزمین گل ،بر اثر بارندگی ،از طرفی .ناپذیر بودو دلهره اجتناب

 دشمن پی برده میحرکت را خیلی کند  و شودمیچسبنده 
ً
کند. ظاهرا

ی پراکنده ها. آتشبوده هنوز برایش محرز نشد لیو ،که ما حمله داریمبود 

 کردمیای منور منطقه را روشن گاهی گلولهآن شب شد. میکماکان اجرا 

با  ،یمدشمییم. اما وقتی که از زمین بلند دشمیگیر زمین ن جاو ما هما

 از گِ  باری
ُ

 .کردمیکه وزن ما را زیاد  بود، لل و ش

به جلو رفته  کردن میدان مین ی قبل جهت بازهاآنهایی که شب

د تا راهنمای ما در اول میدان مین بودنشب هم جلوتر از ما رفته آن ند، بود

ی نبود. اما از چندانی قبل رفتم خبرهابریدگی اول که روزمحل باشند. تا 

 همه کمین دشمن متوجه حضور ما و شاید هم حضور ،آنجا به بعد

همان دولول ضد  شد. بازما  که رگبار گلوله به سمت ،بودپیشروها شده 

مأموریتش درو کردن  ،بود مستقرافقی  به صورتکه  (مم 23توپ) هوایی

حشت ون دشت آدر  هاصدای رگبار گلوله .مهاجم بود ور وی تکهابچه

 ناشدنی ایجاد کرده بود.وصف

 ندر داخل میدان می هاخبر رسید که چند نفر از همان راهنماآن شب 

 .ندکردمیرا هدایت  چون آنها بودند که ما ،اند و این فاجعه بودشدهشهید 
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 هاعمده بچه .رفتیممیجلو و  گذاشتیممیروی جنازه آنها  حالا باید ما پا

حضور داشتند کمی داخل معبر باز شده  تعداد ،بودند کنار میدان مین در

ابلاغ که کشف تک  .ندبودجلو آمدن  تر از ما درحالهم عقب هاو خیلی

ند. کرداکبر حمله خود را شروع  للهی ما هم با صدای اهابچه ،شد

د، نکردمیدو لول تیراندازی ضد هوایی طرف ه هم ب هازنجیآرپی

در یک  .ندودنممی جراهم آتش انبوهی را ا هااندازخمپارهتوپخانه و 

. در آن دل شب و در همان رفتگبر  جهنمی از آتش منطقه را در ،هلحظ

هم مخلوط شده و بوی ناخوشایندی  بوی باروت و نم باران با ،شب بارانی

و ما صدای سایر  بودروشن  هاسیمدیگر همه بیبود. را به راه انداخته 

از  کدامهیچوجودی که  با .مدییشنمیسیم فرماندهان را در داخل بی

 :دادمیبالا یکسره امیدواری  اما رده ،نداشتندپیشروی چندانی  هایگان

 میدان مین جلو ما را اما «.به پیش رزمنده، دشمن در حال فرار است»

تیربارهای دشمن تیر تراش را روی همین میدان اجرا  ،بودگرفته 

منطقه را مثل روز د و شمیی انفجاری روشن هاهلگاهی ت ،ندکردمی

دشمن در یروهای ن توانست ما را رصد کند.کرد و دشمن میروشن می

بودند و مهمات کافی هم در داخل سنگرهای سرپوشیده و در جای امن 

ای دست از لحظه ،و بدون اینکه از نم نم باران رنج ببرند اختیار داشتند

اما این طرف یگان ما در یک دشت صاف و زیر  .شتنددانمیتیراندازی بر 

بر اثر گل و  هاگبعضی از تفن ،دردنکمیباران و بدون هیچ پناهی شلیک 

که د یکوبمیرا به زمین اش عصبانی اسلحه یسرباز و بود باران گیر کرده
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که تیر مستقیم  دیگریناله و زاری سرباز  !این چه موقع گیر کردن است

تعدادی  .کرده بود را خراب اشروحیه ،بازوی راستش را مجروح نموده

 باید به دستنناددهنده نمیسربازان کمک اما داشتند،تقاضای کمک 

این درگیری و زد و خورد  .را ببندند کدام یککدام یک کمک کنند و زخم 

ن عبور که ما بتوانیم از میدان میبدون این ،داشتتا نزدیک صبح ادامه 

آنجا هم جزء  که قرار داشت، الرصاصکنیم. سمت چپ ما جزیره ام

اما از محدوده  ،بود ی ارتشهااز یگانیعنی اهداف یکی  ؛بوداهداف ما 

  .ما فاصله داشت

 لرصاصاخبر رسید که جزیره ام ،گیریبحبوحه جنگ و در  در همان

صبح شدت آتش دشمن خیلی کم شده بود. همه  حوالی .سقوط کرد

به هم  بود روبروی ما ، کههاخط اول عراقی ،رفتمیخوب پیش  هاکار

 خط اول خود را رها کرده رز دست
ً
مندگان افتاد و نیروهای دشمن ظاهرا

ای تا اندازه ،در حقیقت .کرده بودند نشینیعقببه خاکریز دوم خود  و

ی ما هاو با روشن شدن هوا پیروزیبود امیدواری جای ناامیدی را گرفته 

بیشتر وحشت من از هواپیمای دشمن  ،در روشنایی روزشد. مینمایان 

گرچه در بین  .شدندمیبا طلوع خورشید بالای سر ما ظاهر  بود که

اما دشمن از سه  ،زدمیل را سربازان و بسیجیان ما ایمان و اعتقاد حرف اوّ 

 متأسفانهای یک یگان نظامی بسیار مؤثر است و فاکتور برخوردار بود که بر 

 :ی ما از این سه فاکتور چندان برخوردار نبودندهایگان

 .ای دشمنهیع به علت مکانیزه بودن یگانجابجایی سر-1
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 و موانع یعنی همان احداث میدان مین ،مسلح کردن زمین-2

را در اختیار داشتند و  هاشدت آتش زیاد که انواع و اقسام توپخانه-3

 .شتمحدودیتی از لحاظ گلوله وجود ندا

و آنقدر گلوله  زدندمیی خود زمین را شخم هانیروهای دشمن در پاتک

عدم آن شب وقتی  .ریختند که فاصله هر انفجار از یک متر هم کمتر بودمی

قبل از شروع  جلسهاد حرف خودم افتادم که در یبه  ،پیشروی گروهانم را دیدم

از دست  ،در واقع .دانستممیممکن پیشروی از این مسیر را غیر ،عملیات

در منطقه شرق دشمن  ،بنابراین .فاتحه عراقخواندن یعنی  بصرهشهر رفتن 

کرده بود. کانال درست سد  را موانع و هاته و تمام زمینسهرگز بیکار ننشبصره 

 آن شب گرچه ما و... ی پی درپیهاخاکریز ،ی مین متعددهامیدان ،ماهی

ی متعدد داشتند و هرکدام هااما آنها خط ،خط اول دشمن را شکستیم

برای بار  چهمحور شلم ،بود. ما هنوز در ابتدای راه بودیم تر از قبلیمستحکم

در عملیات  ،61در تیر ماه سال  شد. در عملیات رمضاناول نبود که باز نمی

آن  هرگز 5و  4عملیات کربلادر  هابعددادیم. میآن شب انجام که  8والفجر

 هیچ وقت گشوده نشد و بصره همچنان از دسترس ما دور ماند و هامحور

لی و ،وجودی که اهداف خوبی را در تصرف داشتیم آن شب با .تصرف نشد

 عملیات  ،عراق بومربع از جنکیلومتر 800ف و تصرّ  وبعد از سقوط فا
ً
ظاهرا

و این در  دادند نشینیعقبه ما دستور بود و ب تک پشتیبانی در شرق بصرهما 

نشینی حالی بود که نه خبر داشتیم به چه علت است و نه کسی تمایل به عقب

کس باور نداشت که در گرماگرم عملیات، شد و هیچداشت. هرگز باورم نمی
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بلکه بالاتر از محور ما  ،نه تنها محور شلمچه روی داده شود.دستور عقب

همه  و آبادان روبروی خرمشهر رودحاشیه اروند، طلائیه ،پاسگاه زید

 .فریبنده بود تا رزمندگان تک اصلی را از بندر فاو انجام دهند هاعملیات

دشمن بود که از این منطقه  عملیات ما فقط سرگرم کردن ،در حقیقت

که طلوع قبل از این ،نبرد. سرانجام 1برداشت نکند و به طرف فاو ویینیر 

ی محور شلمچه و بالاتر به مواضع قبلی هاکلیه یگان ،خورشید فرا برسد

به خط اول خود که شب قبل مستقر بودیم  یگان ما همخود برگشتند و 

 این عملیات ب
ً
 بار الرصاصا فتح فاو خاتمه یافت و جزیره امبرگشت و ظاهرا

آتش زمینی مقابل جبهه ما آرام گرفت؛ اما به خاطر دیگر از دست رفت و 

های از دست رفتن فاو، مناطق وسیعی از جنوب شرقی بصره، زیر بمباران

 آرامش ما شدید هواپیماهای دشمن بود. 
ً
غرش هواپیماهای دشمن طبعا

ن و خرمشهر را هم بمباران زد و مناطقی از اطراف آبادامیهم بهم  را

دشمن  .ور منطقه فاو کاهش یابدند تا پشتیبانی آتش نیروهای تککردمی

 عصبانی  ،غافلگیر شده بوددر فاو که از این
ً
با و  رسیدبه نظر میواقعا

پی خود را در منطقه ردی پیهاپاتکزرهی و مکانیزه ی متعدد هایگان

  .دادمیف شده فاو انجام تصرّ 

یکی از شاهکارهای نظامی قرن اخیر به  توان گفتک میبدون ش

ترین پهنیکی از  ،رودعبور از رودخانه اروند .ع پیوسته بودو وق
                                                                                 

ملیات واقع است که در ع ترین نقطه کشور عراق و در غرب خلیج فارسعراق در جنوبی بندر فاو 1.
سه سال در  به یبمربع قرکیلومتر 800جزیره فاو به مساحت  آمد و شبهبه تصرف ایران در  8والفجر

 اختیار نیروهای ما بود.
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آن حدود  1گیرد و عرضمیی جهان که کشتیرانی در آن انجام هارودخانه

 شگفت ،باشدمی متر 20یک کیلومتر و با عمق 
ً
 ،این عمل .انگیز بودواقعا

داشته بود. گردان ما بعد اکارشناسان نظامی جهان را به تعجب و حیرت و 

  از چند روز
ً
هم  باز .خاتمه یافتما برگشت و مأموریت  هویزهبه مجددا

روز بود که در منطقه  50انداز خورده بود و بیش از به دست من مرخصی

  .عملیاتی حضور داشتم

                                                                                 
متر  10متر متغیّر است و عمق آن از  1500تا  1000به هنگام مَدّ دریا از  رودعرض رودخانه اروند  1.
 . 112کتاب دانش نظامی افسران ارتش جلد دوّم صفحه  ر.ک.متر می باشد.  15تا 
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ای از تا چنانچه گوشه ،ر بودکلش احتیاط هویزه در منطقهما  گردان

هدید کند بلافاصله ت را لشکره نیرو باشد و یا خطری منطقه نیاز ب هاجبهه

 بالأخرهمن هم در فکر این بودم که  ،گذشته هاناز همه ایوارد عمل شود. 

یک شب تازه به داخل کیسه خواب رفته  .به مرخصی بروم هاهمین روز

مرکز مخابرات گردان از  .آمدتلفن سنگرم به صدا در که  ،بودم تا بخوابم

به گوش باشید با فرمانده گردان  .بله خودم هستم ؟الو جناب مولوی. بود

 :فرمودند پرسی و خسته نباشید بعد از احوال فرمانده .صحبت کنید

کیسه  ،لباس گرم و چکمه ،صبح با وسایل مربوطه 4ساعت  ،جناب مولوی

 من باشید. جلو سنگر ،اسلحه سازمانی ش ودستک ،خواب

تا یک ساعتی  از فکر اینکه اینبار باید کجا برویم و چه خبر شده، آن شب

 ،بودمبیهوده و خیال  در فکر .زدمیخوابم نبرد و فکرهای پریشانی به سرم 

نماز وقت هنوز  .سه و نیم صبح بیدار شدم من غلبه کرد. ساعت که خواب بر

در جلو سنگر  4وسایلم را جمع کردم و رأس ساعت که صبح نشده بود 

سایر فرماندهان گروهان هم آمده بودند،  .تمیافدان حضور ر فرماندهی گ

خدا باز چه خبر شده!  ای .یمکردمییکدیگر گفتگو  باما  ،قبل از حرکت

اند؟ در منطقه عملیات مأموریت مرزی و دوباره چه خوابی برای ما دیده

بعد از  ،سرانجام های متعدد هم یک طرف.جاییجنگ یک طرف و جابه

 به راه افتادیم.  3بوس شدیم و به طرف قرارگاه تیپ دقایقی همه سوار مینی
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 هاگردان رماندهانف سایر .صبح به قرارگاه تیپ رسیدیم 5ساعت 

 دقایقی بعد پیاده شدیم و هابوسآنجا از مینی .زودتر از ما رسیده بودند

بیشتر  !رویممیبه کجا  ما س خبر نداشت کهکهیچ .سوار اتوبوس شدیم

نگران بودند. ساعت پنج و نیم صبح به قرارگاه لشکر رسیدیم.  فرماندهان

در  ند،هم حضور داشتو فرماندهان تابعه  د شیرازهوابر  55فرمانده تیپ

تر شدیم و یک اتوبوس مدرن سوارو اتوبوس ما عوض شد  ،قرارگاه لشکر

به ما حرکت ولی مشخص بود! نامعلوم و ناما هم مقصد  باز .حرکت کردیم

ساعت حدود سرانجام  .تادامه داش و بعد به طرف اندیمشک سمت اهواز

 .یا همان نیروی هوایی ارتش رسیدیم صبح به پایگاه وحدتی دزفول 10

 نا غیر مرخصی و خاکی یهای ژولیده و لباسهاهمه با قیافه
ً
مرتب تقریبا

پایگاه  هند. به بوفکردمیب پرسنل نیروی هوایی از دیدن ما تعجّ  بودیم.

 و ارتش شدیم C130سوار هواپیمای  11ساعت  .یی بخوریمتا غذا رفتیم

ظهر در پادگان بعداز  2ساعت  حرکت کردیم.(کرمانشاه) به مقصد باختران

چند در آنجا  .کرمانشاه بودیم و ناهار را در سلف سرویس خوردیم هوانیروز

 وقتی اما ،بینی شده بودپیش کوپتر جهت ترابری ما به سنندجفروند هلی

با اتوبوس به طرف سنندج  و که دستور عوض شدمثل این ،ساعتی گذشت

رسیدیم و در مهمانسرای  نیمه شب به پادگان سنندج .به راه افتادیم

 .والفجر جایمان دادند

ر صبحانه مختصری خوردیم و سوا ،باش زدندصبح بیدار 3ساعت 

سه  ،به راه افتادیم به طرف شهر مرزی مریوان از سنندج .اتوبوس شدیم
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کا در در جلو و سه دستگاه با دوش کابار دوشتیر مسلح بهدستگاه تویوتا 

خیلی  منطقه کردستانآن زمان . کرده بودندما را اسکورت  عقب اتوبوس

امن کرده را نا ی آن استانهاناامن بود و عوامل ضدانقلاب بسیاری از شهر

مسیری  ،در حقیقتهم از امنیّت مناسبی برخوردار نبود.  هاو جادهبود 

 انقلاب در مسیررها عوامل ضدبا ،خیلی خطرناک بود ،رفتیممیما که 

ربه کاشتند و ضمیند و مین کردمی نکمی هانظامیخودرویی ن ستو

منطقه جنگی در  .دلهره داشتند هابچه ،به همین خاطرزدند. می

بسیار  کردستان و آذربایجان غربیاستان از این خبرها نبود. اما  خوزستان

به قرارگاه عملیاتی ما که  ،آفتاب تازه طلوع کرده بودآن روز بود.  منناا

هنوز به در و دیوار  .رسیدیم کردستان در کنار دریاچه مریوان 28لشکر

یک نقشه به  تحویل یم که فرمانده تیپ باکردمیسنگر عملیات نگاه 

 ،فرماندهان گردان و واگذاری یک خودرو جیپ جهت شناسایی منطقه

 مأموریت را اعلام نمود. 

رمک وارد گیم و بعد از پاسگاه کردمیرز عبور ما باید از آنجا به طرف م

تا عصر ادامه داشت و منطقه  هاشناساییآن روز  .شدیممیخاک عراق 

باید هرچه  ،شناساییه بعد از آن ک،مأموریت جدید بعدی ما معلوم شد

 را از منطقه جنوب کشور به استان کردستان ی تحت امرهازودتر یگان

 به قرابعداز  4ساعت  .ادیمدمیانتقال 
ً
گاه عملیاتی ر ظهر آن روز مجددا

در  148و  134فرماندهان گردان ،رسیدیم، در آنجا ابلاغ کردند 28لشکر

تی به وق .حرکت نمایند به طرف سنندجفرماندهان بقیه  و بمانندمحل 
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اطلاع دادند که دیگر از طریق پادگان به ما  ،میرسید پادگان سنندج

شود و پادگان سنندج مسئولیت بازگشت واگذار نمیجهت رفتن ای هلوسی

ناچار خودمان یک دستگاه اتوبوس کرایه ه ب ،به همین خاطرما را ندارد. 

عصر روز بعد به  3ساعت  .به راه افتادیم به طرف کرمانشاه و کردیم

دو کرمانشاه . فرمانده پادگان رسیدیم و ناهار را در آنجا بودیمکرمانشاه 

ببرد و  بوس در اختیار ما گذاشت تا ما را به طرف خوزستاندستگاه مینی

 ،اندکه این فرماندهان به مقصد نرسیدهتأکید نمود تا زمانی  هابه راننده

ما همچنان به طرف خوزستان  ؛شب شده بود .حق مراجعت را ندارند

گردان  یاز خودروها تعدادی روز بعد نزدیک اندیمشک .رفتیممی

ند. من در کردمیکه در جاده و خلاف جهت ما حرکت  ،خودمان را دیدم

هستند گردان خودمان  که این خودروهای ،دان گفتمآنجا به فرمانده گر 

که تا این ،تایشان باور نداشابتدا  .ندباشمیکه مخالف مسیر ما در حرکت 

رسنل زیادی پدر آنجا  .رسیدیم به محل پراکندگی گردان در اطراف هویزه

نگهبان  به عنوان بدون اسلحهرا  معاف از رزمتعدادی سرباز فقط  ،ندنبود

و یک افسری  ،ردان محافظت نمایندتا از بقیه اموال گ ،بودندکرده  تعیین

این عده تعیین کرده بودند و مانده گردان و باقیهم به عنوان سرپرست 

 طرف غرب کشور رفته بودند. ه بقیه پرسنل ب

 هایمانمن و چند نفر دیگر خیلی زود بقیه وسایل مورد نیاز را ازسنگر 

دستگاه  با یکدر قرارگاه  .یمرفت برداشتیم و به قرارگاه تیپ در همان هویزه

عصر روز بعد در حوالی  .به راه افتادیم ،بود عازم سنندجکه اتوبوس 
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 .سنندج به ستون نظامی خودمان رسیدم و به پرسنل گردان ملحق شدیم

دستگاه تویوتا و به همراه  با یک ،چون مسیر را شناسائی کرده بودم من

آمدم. ستون به عنوان راهنما به حرکت در و در جلگردان، رئیس رکن سوم 

تا به  ،گفته بودند که در مسیر به هیچ عنوان توقف نکنید هابه بچهقبلًا 

 .از سنندج گذشته بودیم که گرسنگی بر ما غلبه کرده بود .برسید مریوان

کنار نهر آبی توقف کردیم تا لقمه نانی بخوریم.تازه درب  ،به همین خاطر

مسلح بالای سرمان ظاهر  کردهایکه یکی از  ،را باز کرده بودیم هاکنسرو

خیلی خودمان را ولی  ،شد. از ترس چیزی نمانده بود که سکته کنیم

بعد خیلی  .زدیم، او هم خندید و رفت هم خونسرد نشان دادیم و یک بفرما

اف تا در حین حرکت ناهارمان را بخوریم. هوا ص ،سریع سوار تویوتا شدیم

چند بار هواپیماهای . دیک غروب آفتاب به مریوان رسیدیمو آفتابی بود. نز 

 ،عراقی بالای سرمان ظاهر شدند و چند بار هم مناطقی را بمباران کردند

و جایی که  در کنار دریاچه مریوان .شکر خدا آسیبی به کسی نرسید اما

 هرادی و گروهی را برپا نمودیم و همی انفهاچادر ،قبلًا شناسایی کردیم

تا مغز استخوان را  زمستان کردستان .ی گردان مستقر شدندهابچه

چراغ  هابعضی ،سوزاند. شب بسیار سردی را پشت سر گذاشتیممی

ما با کمی هیزم  ،را نداشتند کدامهیچ هابعضی ،نفت نداشتند ،داشتند

سرد ظلمانی را به پایان آوردیم. دو سه روزی خودمان را گرم کردیم و شب 

که قرار شد به منطقه جدید در خط پدافندی تا این ،در آنجا مستقر بودیم

یک عملیات  ،هوابرد شیراز 55این بود که با تیپ قرار بر .مستقر شویم
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 ،متوجه نشدیماما به هر دلیل که ما  .آفندی در منطقه داشته باشیم

 سپاهی هاتوسط یگان 9از طرفی عملیات والفجر .عملیات لغو شده بود

ها به عمق پاسداران و بدون توجه به تأمین جناحین و چگونگی پشتیبانی

رفتیم میی ما بایست و انجام گرفته بود سلیمانیه ینزدیکخاک عراق در 

از صبح آن روز مشغول  .گرفتیممیخط پدافندی را از آنها تحویل 

 ،دادندبودیم. هواپیماهای دشمن امان نمیآوری وسایل و بارگیری جمع

 ،شدند و قصد بمباران ما را داشتندمیلحظه به لحظه بالای سرمان ظاهر 

 .شدندمیبرو پدافندی ضدهوایی روالعمل که هر بار با عکس

. را روی یک کفی مم 106یک دستگاه تویوتا و یک دستگاه جیپ  ام

بعد از  .شدیمهم سوار تریلی  آرامن و استوار جهان .سوار کرده بودیم

 باندیدیک قسمت از جاده کاملًا در دید  ،به طرف خط پدافندی مریوان

گلوله توپ چند  ،کردمیآنجا عبور عراقی قرار داشت و هر ماشینی از 

 طانق تریناین پیچ جاده از خطرناک .کوبیدمیبرد آن منطقه را دور

به  ،شد. قبلًا به ما گفته بودند که در این پیچ جادهمیمنطقه محسوب 

الفور با توپخانه دشمن زده که فی ،خودروها توقف نکنند عنوان هیچ

  شوند.می

همان پیچ خطرناک منهدم شده بودند  روزهای قبل چندین خودرو در

، فهمیدیم هابعد .شدندمیهمچنان در کنار جاده دیده  هالاشه خودرو و

عراق مستقر  بالای پنجوین مانگاکانیعراقی روی ارتفاعات  باندیدکه 

ن خودرو تریلی که ا آدارد. آن روز هم که ب پیچ ایندید خوبی روی  واست 
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هنوز همه  م،یشد به آنجا رسیدمیدشمن محسوب یک هدف بزرگی برای 

اش در عراق که گلولهناگهان شلیک توپخانه که  ،پیچ را طی نکرده بودیم

تر بگویم هنوز پیچ را کاملًا واضح .نزدیکی ما به زمین خورد تن ما را لرزاند

برای بسیار خوب سوغات دشمن یک  باندیدپشت سر نگذاشته بودیم که 

گرد و خاک زیادی روی جاده و مقابل ما  ،ما فرستاد و با انفجار آن گلوله

کنم برای اولین بار بود این انفجار را میراننده تریلی که فکر  .بلند شد

مز کوبید که سر من و استوار چنان پای خود را روی پدال تر ،دیدمی

 ،بود به شیشه جلو خودرو برخورد نماید. من فریاد زدم یکنزد آراجهان

گر ندیدی که مجناب گفت میولی او  !برو سریع آقای راننده توقف نکن و

گلوله توپ بود.  ،من گفتم نه بابا مین نبود !اندروی جاده مین گذاشته

 از فریاد منتریلی راننده  بیچارهرسد. میبرو که گلوله دوم از راه  سریع

 که رفتیمنمتری  صدهنوز  .به راه افتادکه فوری  ،بود وحشت کردهن چنا

ایستاده چند لحظه قبل درست جایی خورد که ما دشمن گلوله بعدی 

 !عراقی باندید: دمت گرم با شوخی گفت راآجهان ،از آن بودیم. بعد

 ،ی خوبباندیدند گویمیاین را  ،دستت درد نکند !زنیمیچقدر جالب 

مات و مبهوت مانده به حرف ما که چه تریلی راننده  !زندمیچقدر دقیق 

گلوله و مرگ هم  ،بغضش ترکید و گفت: آخه آدم حسابی بعد ،گوئیممی

ام جلو چشمانم یک لحظه زن و بچه ،خدا پدرت را بیامرزد ؟دمت گرم داره

 .که این جنگ را راه انداخته ت کند،و صدامیان را لعن آمدند. خدا صدام

زدیم، چون بارها مرگ را جلو میرا  هااش این حرفما برای خنده
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ولین بار بود که انفجار به نظرم ا ،تریلیاما راننده  ،چشمانمان دیده بودیم

  .ای سنگین را در فاصله کم دیده بودگلوله

له گرفتیم فاصاز آن پیچ خطرناک حدود یک کیلومتر آن روز مسافتی 

 ،قرار گرفتیم 1پنهان شدیم و در زاویه بی روح هاراقیدید ع که ازو بعد از این

ودروهای کوچک را از روی تریلی پیاده کردیم و تریلی را خ توقف کردیم و

 رها کردیم تا به عقب جبهه برگردد. 

عهده گرفتیم و ه ب را هااز خودرورانندگی هریک هرکدام  آرامن و جهان

تا به یک منطقه درهم و برهم  ،دار بالا رفتیمای شیبجاده شدیم و از سوار

 ،ی یگان قبلی بودهابچه 2منطقه مورد نظر منطقه تجمع ،ریخته رسیدیم

 و بودکه روزهای قبل توسط هواپیماهای مهاجم عراقی بمباران شده 

ده بودند. روز قبل من مقدار زیادی وسایل و تجهیزات به اطراف پرتاب ش

ی زیادی در مسیر هاکوپترشاهد بودم که هلی دریاچه مریوان در کنار

 جبهه به طرف مریوان در پرواز بودند و امروز برایم محرز شد که

. در ندکردمیرا جابجا  هامجروحان و شهدای همین بمباران هاکوپترهلی

داری پلاستیک سنگر و چند گالن نفت و چند جنگ ما مق ارآن آشفته باز 

از لابلای وسایل  خوردمیبه دردمان  اورکت که در سرمای کردستان

ناگهان دست  ،وسایل منهدم شده بینجستجو در  ندرحی .برداشتیم

                                                                                 
آنجا در دید دشمن  امارس دشمن هست، گویند که در تیر ای میدر اصطلاح نظامی به منطقه 1.

 نیست.
 شود.ای است که یک یگان نظامی برای مأموریت آماده میمتطقه تجمع: منطقه 2.
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این صحنه  .بسیار متأثر شدم .که بقیه بدنش نبودای را دیدم قطع شده

کر فروبرد که صاحب آن دست جزء شهدا بوده یا ای مرا به فچند لحظه

 یکی از مجروحان تخلیه شده دستش اینجا جا مانده است! 

دیگر یاد آن دست جدا شده از بدن  رفتم، بارمیمن در مسیری که 

 .به خط مقدم جبهه رسیدیم ،افتادم که خیلی مرا ناراحت کرد. سرانجام

مقداری خاکریز احداث  و لودر قرار داشتمنطقه کوهستانی آن خط در 

 ،بودسمت راست ما خالی  .رسیدمیبه نظر خیلی ناقص  اما ،کرده بود

شد. میمشاهده گیرسیر و برفسردهم ارتفاعات  مقابل ما ولی در عوض

ی هاقرار داشت. از آنجا دکل رچتا شاخ چپ ما ارتفاعات سمت

عراق به سهولت قابل رؤیت بود. برای تردّد  تلویزیونی شهر سلیمانیه

یک قبضه دولول که ، به عمق یک متر کنده بودند یکانال ،در خط هابچه

مستقر  هاروی خاکریز به سمت خود عراقیخودی ی هاعراقی را بچه

 نده بلوط و سروکمنطقه مقابل ما کوهستانی و درختان پرا .کرده بودند

  حشب ،که هرکدام از درختان در تاریکی شب ،پوشانده بود آنجا را

هنوز  ،در قلل مرتفع .آوردمیوجود ه برای سرباز در خط ب یوحشتناک

 که ،وزیدمیانداز بود و سوز سردی از غرب به شرق سفیدی برف چشم

 خورد. میمانند سیلی به صورت ما 
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ه ی یگان قبلی منطقهاباقیمانده بچه ،میموقعی که ما به خط رسید

به اصطلاح ما خط مقدم را از آنها تحویل  .ما را ترک کرده و رفته بودند

زنی ی ما برای گشتهاتعدادی از بچه ،از استقرارگرفته بودیم. روز بعد ن

به یک روستا رسیدند که خالی از سکنه بود. در که اینتا  ،به اطراف رفتند

زیادی از  مقدارر در آن انباانبار ارتش عراق کشف شد که  ،روستاآن داخل 

خرما و  هشیر  ،انواع خوراکی مانند شیر خشک، کنسرو گوشت گاو

خیلی  ،بعد از کشف انبارشد. میمشاهده  ی متنوعهابیسکویت

استفاده  غنیمتیی هاتا چند روز ما از خوراکی ،خوشحال شدیم

شد که افراد مییم. سیگار سومر هم در بین وسایل مشاهده کردمی

  .ندکردمیاستفاده ن آسیگاری از 

 آزار  باوجودی که هوای
ً
 هابچه ،دهنده بودسرد و سوزناک منطقه واقعا

ند و کردمیدر پشت خاکریز سنگرهای استراحت خود را تکمیل 

روز بعد در  .نمودندمیمرمت هم بالای خاکریز را نگهبانی ی هاسنگر

لام دارویی را کشف کردیم که پر از اق هایک سنگر از عراقی ،همان حوالی

م و اموال ئغنا ،در جنگ .گردان دادیم داروها را تحویل بهداری .بود

ثر کمبودهای حداک هاشود و بچهمیدشمن جزء اقلام خودی محسوب 

فصل زمستان در آوردند. می به دستمانده از دشمن خود را از اموال بجا

 هابعضی .گذاشتیممیی سختی را پشت سر هاشبو  دسرد بو بسیارهوا 

چراغ  هن که هم هابعضی ،گشتندمیچراغ والور داشتند و به دنبال نفت 

ی منطقه آتش هاهمان هیزم با ،شان بوددسترس داشتند و نه نفتی در
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به داخل سنگر و ریختند میداخل یک حلب خالی به ند و کردمیدرست 

ی های از جبههوجودی که من در نقاط مختلف بردند تا گرم شوند. بامی

 سایر بیشتر از اما از جبهه کردستان ،ممأموریت رفته بود ایران و عراق به

خالی است  نم پشت سرماکردمیاحساس  .واهمه داشتمها جبهه دیگر

، در و با یک پاتک دشمن خاکریز ما سقوط خواهد کرد. در جزیره مجنون

کمکی خیلی زود  هایزمین صاف بود و نیرو ،در مرز طلائیه ،مرز شلمچه

یک  ی پیچ در پیچ که باهاآن جادهبا  ،کردستاناما در  .ندرسیدمیبه داد 

 نیروی کمکی نمیمیمسدود لغزنده و باران یا برف 
ً
توانست به شد، واقعا

 فریاد ما برسد.

در منطقه  20/11/64در تاریخ  8رکه عملیات والفجباتوجه به این

جهت غافلگیری دشمن یک عملیات دیگر ولی  ،جنوب انجام گرفته بود

عراق انجام  غرب سلیمانیهدر منطقه  05/12/64در تاریخ  9به نام والفجر

موفق بودند. اما نگهداری ما ر وی تکهای یگاندازیکه تا اندازه  ،گرفت

 سخت و  در زمستان کردستان هاهدف
ً
و سرمای شدید آن منطقه واقعا

ور خودی تلفات و ضایعات ی تکهایگان ،در آن عملیاتمشکل بود. 

رفتیم تا جایگزین آنها شویم و میودند و حالا ما بزیادی را متحمل شده 

وجود آوریم. یک مثالی در عوام هست که  همنطقه پدافندی جدیدی را ب

اما نگه داشتن او مشکل است،  ،گویند دوست پیداکردن راحت استمی

تر از نگهداری آن است. خواهم بگویم، گرفتن هدف آسانمیمن هم 

که هدف را از دست ق به این صورت بود که بعد از ایندکترین ارتش عرا
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تا آن هدف را  نددادمیانجام  ی متعددیها، به دنبال آن پاتکنددادمی

 از دست نیروهای 
ً
د. منطقه ما هم مثل آتش زیر نبگیر  پس مامجددا

 لحظه ممکن بود که نیروهای دشمن به ما یورش بیاورند.  خاکستر بود و هر

در  9عملیات والفجر ،در جنوب 8والفجر روز بعد از عملیات پانزده

ادامه عملیات  که ما را برای ،عراق انجام گرفته بود غرب و استان سلیمانیه

 یهایگان ،واقع در وردهای آن به غرب اعزام نمودند.انگهداری دست و یا

 خسته بودند وما وا
ً
درست و حسابی در محل جدید مستقر نشده  هنوز قعا

 یهاکه شناسایی ،نگذشته بود حدود یک هفته از استقرار ما. بودیم

ی زیادی از دشمن در منطقه هاکوپترهلیهمه روزه  .دشمن شروع شد

 ،که هوا ابری و بارانی نبود یو هر روز زدندمیروبروی ما گشت 

صورت مداوم منطقه عقبه ما و قسمت تدارکاتی ه هواپیماهای دشمن هم ب

ی هالی از قسمتشاید هنوز خی .ندکردمیرا بمباران  هاو قرارگاه

به غرب کشور  بوآتش و پشتیبانی تدارکات ما از جنی پشتیبانی هایگان

 که فعالیت دشمن مضاعف گردید.  ،جابجا نشده بود

ی دشمن در هاکوپتریک روز بعدازظهر من مشاهده کردم که هلی

من  .ندنکمیاده ما نیرو پی یهایعنی روبروی یگان ،تاچرشاخ ارتفاعات 

توپخانه هم  بانددیتحرکات آنها را خیلی زود به رده بالا گزارش نمودم و از 

  ،درخواست کردم
ً
که گلوله باران آن منطقه را شروع نماید. معمولا

توجه  یی خودهاباندیدفرماندهان آتشبار توپخانه در حالت عادی به 

ظیفه بودند و فرماندهان از افسران و هاباندیدچون اکثر  ،نداشتندص خا
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شلیک چند گلوله بسنده  هب ،جویی در مهماتصرفه آتشبار به منظور

 جدی نمی گرفتند باندیدتقاضای  ند وکردمی
ً
  ؛را معمولا

ً
شاید هم واقعا

از که ای بعد از چند گلوله آن روز .آنها مهمات کافی در دسترسشان نبود

من بعد از  آن موقع ردند.نک تیراندازیدیگر  ،طرف توپخانه شلیک شد

 مم120خودمان که  اندازخمپاره باندیداز  ،ناامید شدن از طرف توپخانه

 را زیر آتش بگیرد و الحق و تاچر شاخ بود درخواست کردم که ارتفاعات

ی دشمن هاخوب انجام دادند و جلو فعالیت نصاف آنها کار خودشان راال

 .را گرفتند

 هلی 3حدود ساعت 
ً
ی دشمن جهت هاکوپتربعدازظهر بود که مجددا

ی ما هاشناسایی منطقه به طرف خط پدافندی ما نزدیک شدند. بچه

ند جهت منهدم کردن و یا دور نمودن آن پرندگان کردمیسعی و تلاش 

ایند. من به طرف آن شلیک نم ،ای که موجود بودبا هر اسلحه ،مهاجم

 هاکوپتری ما هم به طرف هلیهازنجیکه آرپیخودم شاهد بودم 

 یدر شرایط .در صورتی که این سلاح ضد تانک است، ندکردمیتیراندازی 

به سرباز  رو من ،ندکردمیروی ما پرواز ی عراقی روبههاکوپترکه هلی

بعد نگذارید جلو بیایند. امان ندهید،  .بزنید آنها راد زدم که فریاتیربارچی 

و شروع به  دوشکاخودم پریدم پشت تیربار  ،نیمت شمردمفرصت را غ

هم شروع به  1.مم23از صبح آن روز خدمه دولول  .نمودم یتیرانداز

                                                                                 
باشد و جزء سازمان گردان توپخانه های سازمانی گردان پیاده نمیم.م. از سلاح 23توپ دولول  1.

 محسوب می شود.
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ظهر سد آن روز بعداز  .تمام شده بود هم مهمات آنها و تیراندازی کرده بود

به  مجبور را کوپترهاکه هلی ،قابل توصیف تشکیل دادیم غیر آتشی

ی هاای از فرماندهان یگاندر همان لحظه هم عده .کردند نشینیعقب

  که ،دیگر جهت شناسایی منطقه ما آمده بودند
ً
فرماندهان آنها ظاهرا

ند. من در آنجا کردمیکه از منطقه ما بازدید  دی احتیاط بودنهایگان

 اینجا منطقه بسیار ،گفتمیفرمانده تیپ مزبور به بقیه  ،متوجه شدم

اینجا لقمه چربی برای  .باید روی آن خط قرمز کشید ،خطرناکی است

 ،قوی احتیاطیگان نه یک  داریم ومناسب  میدان مینیک دشمن است، نه 

 اینجا را از دست داده هم دشمن
ً
 در این محل پاتک خواهد  ،اخیرا

ً
احتمالا

که دشمن بزودی به  دهدمید این را نشان قرائن و شواه ،در حقیقت زد.

 آسیب کند.میاین منطقه حمله 
ً
پذیر است و اصلًا خط این خط واقعا

 .خدا بخیر کند ،تأمین جناحین خیلی کم است. پدافندی مناسبی نیست

 آرام شدما خط  ،آنها که رفتند 
ً
امکانات ما در آن سنگرهای  .هم تقریبا

 کوهستانی 
ً
اگر کیسه  .بود و سرما امان ما را بریده بودبسیار ناچیز واقعا

 شدیم. میما منجمد راز سما ، ی مربوطه نبودهاخواب

 .کمتر از یک هفته بود که ما در خط پدافندی جدید مستقر شده بودیم

 کمیسکوت وحشتناکی بر کوهستان حاکم بود. سر شب و  هوا تاریک

ف سنگرم فانوس کوچکی آلود بود. سقلاران باریده بود و زمین خیس و گِ ب

. من هم ناچار کردمیرا آویزان کرده بودم که روشنایی سنگرم را تأمین 

 تک دشمن و حوادث احتمالی درباره ر لحظههتا  ،بودم تا صبح بیدار باشم
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دیدند من وقت و میگیری نمایم. سربازان هم وقتی را تصمیم دیگر

 ند. کردمیب پیدا قوت قل ،کنممیوقت بیدارم و از آنها سرکشی بی

که سربازی سراسیمه  بود اسفند ماه نیمه شب نوزدهم 2ساعت حدود 

خیلی زود به ! هاعراقی !هاعراقیجناب سروان  :وارد سنگر شد و گفت

دسته دوم و سوم ما سمت راست  ،زنگ زدم و آماده باش دادم هادسته

رج وقتی که از سنگرم خا .دسته یکم سمت چپ محل من بود سنگرم و

تدارکات آنها در  که محل انبار آن روستای موردنظرشدم، مشاهده نمودم که 

 در اشغال دشمن قراراینک ، روزهای قبل بوده
ً
گرفته است و  مجددا

 هاکلیه سلاح تیراندازیده و کر آسمان منطقه روشن ر زیادی ی منوّ هاگلوله

 شروع شده است. 

هم نبود. من اصلًا د و متصل بممت ییک خط پدافند در آنجا خط ما

از  البته من تعدادی .دانستم سمت راست ما چه یگانی هستنمی

شاید هم هیچ یگانی نبود. وضع بسیار  ؛رد را دیدمنیروهای مردمی و کُ 

 یعنی ،تر از محل استقرار ما بودارتفاع سمت راست ما بلند ،بدی داشتیم

آمد و ر شمن دف دشب به تصرّ  نهما ارتفاع مزبور .ما داخل گودی بودیم

 تمام بچهمیآنها به ما مسلط بودند و اگر آن شب صبح 
ً
ی ما هاشد، حتما

 
َ
آن شب خوف من از این بود که ما محاصره شویم،  .ندکردمیت و پار را ل

کمتر از دو ساعت از مقاومت  .سمت راست ما خیلی زود سقوط کرد چون

ف کرد و سمت خط پدافندی ما را تصرّ قسمتی از که دشمن  ،نگذشته بود
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مثل این بود که  .افتادراست گروهان ما سقوط نمود و به دست دشمن 

  .نتوانستند مقاومت کنندجوار ما بودند هم ی دیگری که همهایگان

 و کندمیدر جنگ مسائل روانی و شایعات خیلی زود گسترش پیدا 

دشمن خیلی زود بین  شایعه شیمیایی .عوامل روانی خیلی مؤثر است

  هاپرسنل پخش شد و جنگ روانی بدی بین بچه
ً
شایع شده بود. ظاهرا

دست یافته بود و صورت اسامی تعداد  هایگان سناددشمن به یکی از ا

اختیار داشت و رادیو عراق از روی همان لیست افراد  زیادی از پرسنل را در

که همه آنها معدوم  کردمیاعلام  نامید ومیقرائت شده را کشته شده 

 خیلی مؤثر بود.  هااین در روحیه بچه اند.شده

 هادر همان خط پدافندی یک کانال باریک و تنگ وجود داشت که بچه

و یا پشت خاکریز  هاتا خود را به داخل سنگر ،ندکردمیدر داخل آن تردد 

ه خود بخود کانال بست ،آمدمیوجود ه برسانند. اگر مانعی در آن کانال ب

 هایکی از بچه ،نمود. در همان درگیری اولیهمیشد و تردد را مشکل می

چندین تیر خورده  از ناحیه ران تیرخورده بود و سربازی دیگر از پشت سر

پیکر پاک آن شهید در داخل کانال افتاده بود.  وو همانجا شهید شده بود 

همین  .ببرد جسد او را بردارد و به داخل آمبولانس کردمیکسی فرصت ن

متری ما موضع  300بندان شده بود. نیروهای دشمن در فاصله باعث راه

سمت راست هم که ارتفاع  .قصد پیشروی بیشتر را داشتند گرفته و

آمده و آنها بر مواضع فعلی ما در  هاقبلًا به تصرف عراقی ،تری بودبلند

مثل گوسفند گرگ  ها. بچهمسلط بودند و دید و تیر کافی برخط ما داشتند
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 تمایل داشتند که راه میبه این طرف و آن طرف  ،زده
ً
دویدند و اکثرا

 شنیدم که فرمانده گروهان ،در پیش بگیرند. در آن لحظه را نشینیعقب

مخابرات و  داردرجه .هم از ناحیه دست تیر خورده است ستوان سلیمانی

تا به دست دشمن  ،ندیل مخابراتی را جمع کرده بودتمام وسا چیسیمبی

عقب بیاوریم. دشمن توانستیم آنها را به سنگینی بار نمی به خاطرنیفتد و 

د و چیزی نمانده بود که خط پدافندی ما به شمیتر هر لحظه نزدیک

چی چند تا نارنجک دستی به سیمناگهان بی .دست آنان سقوط کند

ب کرد و کلیه وسایل مخابراتی منهدم گردید تا داخل سنگر مخابرات پرتا

 ماندهبودیم که هنوز در خط پدافندی  یبه دست دشمن نیفتد. چهار نفر

سربازی مجروح افتاده بود  هنوز ،ها. در یکی از سنگرعقب نرفته بودیم و

 ،ایخواستم که چرا دراز کشیدهتوانست حرکت کند. با فریاد از او که نمی

توانم راه گفت نمیمی کردمیاو درحالی که ناله  .سیدبلند شو، دشمن ر 

 ،توانیداگر که نمی ،خودتان ببرید مرا با توانیدمیا بروید. اگر مش ،بروم

گفتم  !خدایا چگونه و چطوری که یک مجروح را با خود ببریم شما بروید.

کنیم. او در حالی می تکمک ،توانی بلند شومیاگر خودت  ،توانیمما نمی

گفتن داشت گفت شما بروید. من با نگاهش هزاران حرف برای  که

 خیلی ناراحت کننده استنمی
ً
که  ،توانم حتی یک قدم راه بروم. جدا

نوع خود کمک کند. شاید به هم انسان در یک شرایط خاص نتواند

مک اند و به دیگری کد اینها فقط فکر جان خودشان بودهآیندگان بگوین

بنه و مهمات همراه داشتیم و و سیم و بار بی ،سلحهاند. اما ما انکرده



 151/  9والفجر اتیگردان به غرب در عمل متیعز

 

هم هیکل بزرگی  آن سربازتوانستیم کسی را همراه ببریم، چون نمی

طور حتم اگر ما معطل آن ه ب .ما سربالایی کوه را در پیش داشتیم .داشت

ما چهار نفر هم به شدیم، بعد از چند دقیقه دیگر همه میسرباز مجروح 

 دانی که مامی ،فقط گفتم خدایا مرا ببخش .مدیمآمیاسارت دشمن در

بر اثر فشار  .ده انجام دهیمنما هیچ کاری برای این سرباز بجا توانیمنمی

تنها  .شروع کردم به دویدن ،ومشناسیر  برای اینکه بیش از حدّ دشمن و

ن شرایطی که من داشتم آخشاب همراهم فقط چند تا فشنگ داشت. در 

تا به دست  ،طور شده از محاصره دشمن رها شده م که هرکردمیتلاش 

آن  متأسفانهام بند آمده بود. در سربالایی کوه نفس در سینه ،آنها نیفتم

از من فاصله  شب سه نفر سرباز که همراه داشتم هرکدام در همان تاریکی

سیم او هیچ صدایی که بی ،چی همراهم بودسیمو فقط سرباز بی گرفتند

هوا که کمی روشن صبح داد. میگرفت و نه پیامی میمی داد. نه پیانمی

 محلما نزدیک آن موقع  .را پیدا کردم می دیگر هاچند تا از سرباز ،شد

 ندما چ .ی آن رفته بودندها. رسیده بودیم که خدمهمم120 اندازخمپاره

ای که پرچم عراق در بالای را برگرداندیم به طرف آن تپه اندازخمپاره ،نفر

که تا این ،طرف همان تپه شلیک کردیم گلوله به تا چند و مستقر بودآن 

 از خاتمه کار و اتمام تیراندازی بعد .و افتاد هم سرنگون گردید عراق پرچم

به  تا ،انداختم که منهدم شود اندازخمپارهدستی به داخل  کیک نارنج

نفرات دانم چه اتفاقی روی تپه افتاده بود که من نمی درد دشمن نخورد.

خوردند و از تپه سرازیر میتپه غلت آن باران ما روی دشمن بعد از گلوله
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ولی از  ،یمکردمی نشینیعقبشدند. در حالی که خودمان داشتیم می

 . بودیمات دشمن خیلی خوشحال ر تلفات نف

را روی آن همه  ،داشتیم مم120 اندازخمپارهگلوله  16ما آن روز 

و پرچم عراق  قبل دشمن آن تپه را تصرف کرده بودای انداختیم که روز تپه

ما آن پرچم سرنگون  بارانبر اثر گلوله .کردمیبلندای آن خودنمایی  بر

ی هاحرکت تانک . عصر آن روزوارد شد هاو تلفات خوبی به عراقی گردید

ی آن در هادشمن و انعکاس صدای شنی و گاهی صدای شلیک گلوله

که وحشت جنگ را چند برابر  ،شده بود اندازکوهستان چنان طنین

 ،سوراخلاستیکی  آلود با چکمهلی پاره و گِ ها. آن روز من با لباسکردمی

. سوختمیدر واقع دلم به حال خودم  .قیافه مضحکی به خود گرفته بودم

دشمن  به دستکه برای این ،با چهار خشابفقط  ،ما چهار نفر بودیمدوباره 

محل تا به  ،رفتیممیبه عقب هه کوهستان همچنان رااز بی ،شویمنگرفتار 

و خودروهای  آمبولانس دستگاهچند  رسیدیم. در آنجا گردان بهداری

ی آن سوئیچ خودروها را با هاو رانندهبودند رفته  در گل فرودیگر سنگین 

یکی از  .شدهیچ کدام از آنها روشن نمی ،در نتیجه .خود برده بودند

اما هیچ  ،گشت تا آن را روشن کندمیدنبال سوئیچ خودروئی  هابچه

چند  ،در اطراف سنگر بهداری .جا ماندندخودرویی روشن نشد و همان

کس اطلاع نداشت مربوط به کدام که هیچ ،ازه روی زمین افتاده بودنج

 کنممیاز آنجایی که تیری به بدنشان نخورده بود فکر  .یگان است
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 1رفتیم تا به بنه رزمیمیهمچنان به طرف عقب  . ماشده بودند شیمیایی

یت ؤکس در آن حوالی رسیدیم. آنها هم رفته بودند و هیچگردان ر 

هر لحظه جلوتر  9دشمن در منطقه عملیات والفجر نیروهای شد.نمی

کرده بودند و روی ارتفاعات  نبرهلی هاو تپه اهو روی اغلب کوه ندآمدمی

 2نشینیعقببرای ما که در حال  ،در آن وضعیت. ندمستقر بوداطراف ما 

چون آنها  ،دشمن اسیر شویم به دستبودیم این احتمال وجود داشت که 

بود و و جنگلی ما را هم گرفته بودند. منطقه ناشناخته  ی پشت سرهاتپه

را  و مکانی نوب به آنجا رفته بودیم، هیچ محلج از منطقهتازه ما که 

از نیروهای  هاعراق بود و عراقی شناختیم.آنجا متعلق به کردستاننمی

که به  ،ندکردمی بومی و کردهای محلی برای تصرف ارتفاعات استفاده

ه عقب را ی ما فقط راهامنطقه آنجا کاملًا آشنایی داشتند. در عوض بچه

ند. من کردمیاستفاده نشینی عقب ای برایو از هر وسیله د بودندبل

از آن بالا رفته و یا آویزان سربازان ی را دیدم که کخودم خودروی کوچ

یش پنچر شده بود. صدای هاه حداقل دو تا از چرخدرحالی ک ،بودند

تر باز کمی عقب .شنیدیر زیاد بود که صدای گلوله را نمیموتورش آنقد

مکانیکی نشسته بودند و به عقب ی در داخل بیل یک خودروی بیلادهع

                                                                                 
تر از خط مقدم جبهه که تدارکات مهمات و ح نظامی محلی است عقببنه رزمی گردان در اصطلا 1.

 شود.ضروری از آنجا به خط فرستاده می اقلام سوخت و
( در جبهه مزبور حضور داشته و شاهد و ناظر بر وضع پدافندی جبهه خود راوی )ستوان مولوی 2.

به  ،عراق انجام گرفته هدر شرق سلیمانی 05/12/1364تاریخ که به  9والفجر عملیاتدر  .بوده است
ت کوهستانی بودن منطقه و سرمای زمستان و کمبود وقت

ّ
ریز و استحکامات فرصت احداث خاک ،عل

 .قبول وجود نداشت یعنی خط پدافندی قابل .سنگری نبوده است



 سنگر نوک /154

 

ی گردان را پیدا کردیم و هاای از بچهنزدیک غروب آفتاب عدهرفتند. می

آن شب نه پتویی داشتیم و نه  ،دور هم نشستیم و آتش روشن کردیم

رادیو کوچکی داشتیم که رادیو عراق را  .سرد بودیار هوا هم بس .غذایی

چنان با آب و تاب از  گرفت. بخش فارسی رادیو بغدادمیازیت بدون پار 

و چنان نیروهای ما را زبون و ذلیل  کردمی یفعملیات خودشان تعر

 اند. در داخل خاک ایران پیشروی کرده هاکه انگار کیلومتر ،دانستندمی

 آنها به  ،طور که اشاره کردمهمان
ً
ستاد یکی از  مدارک و اسنادظاهرا

دست پیدا کرده بودند و صورت اسامی افرادی را که کشته یا  هاگردان

 کسانی. در حالی که بعضی از ندخواندمیرا پشت سرهم  بودنداسیر شده 

و  همانجا کنار ما نشسته بود، کردمیقرائت  شانسامیا که رادیو بغداد

شد نگران بودند و مییو دشمن پخش که اسمشان از راداز این هابعضی

 ،ایماز رادیو بشنوند که ما اسیر شده ن خانواده ما اسم ما راگفتند الآمی

 ،شدمیقرائت از رادیو عراق شوند. اکثر اسامی که میچقدر ناراحت 

که  بردندمیبه سر یی هادر داخل همان یگان و بودند زنده همگی

اسم همان سربازی که در لحظات  بختانه خوش .کرده بودند نشینیعقب

بیاوریم هم از رادیو اعلام خود آخر مجروح بود و ما نتوانستیم او را به همراه 

  .اسیر شده بوداو هم که  ،گردید

آن یک  بالأخرهخوشحال شدم که  ولی ،دار بودوجودی که دلم غصه با

ا می هاسیمبی ،نفر سرباز ما کشته نشده و همچنان زنده است! آن شب

وجود  هاسیمودند و پارازیت زیادی در داخل بیهم چندان آماده بکار نب
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. وقتی که به ستاد گردان رسیدیم، کردمیکه مکالمات ما را مختل  ،داشت

اه تیپ طرف قرارگه به ناچار ب .اندنمودم که آنجا را هم تخلیه کرده مشاهده

تر نقل مکان عقبمواضع خود را ترک کرده و به  آنها هم متأسفانه .رفتیم

کلی و همگانی بوده  نشینیعقبدر آنجا متوجه شدم که این  .نموده بودند

  .و فقط مختص یگان من نبوده است

لای درختان بلوط و هلاب ،آن روز از صبح زود تا غروب آفتاب

تا به یک جای  ،بودیم نشینیعقبو  در حال رفتنی کوهستان هاسنگلاخ

متفرق افراد گروهان همه  .تشکیل بدهیم معینی برسیم و خط پدافندی

. نزدیک غروب به رسیدمیبه نظر ممکن بودند و جمع کردن آنها غیر

ریارتفاعات 
َ
آنجا عده زیادی متمرکز بودند و در بین آنها  ،رسیدیم ل

 ،ده نمودمشیرازی که آن زمان فرمانده نیرو بودند را مشاهسرهنگ صیاد

که نیروها مواضع خود رسید و از اینمیکه خیلی نگران و مضطرب به نظر 

خیلی نگران بودند. او به عنوان اند، کرده نشینیعقبدست داده و  ازرا 

دانست که چه شکستی شامل حال نیروهای ما مییک مسئول اصلی 

دی به ی خوهاکه نکند تعدادی از بچه ،تر بوداز همه نگرانشده است و 

من وقتی که نزدیک ایشان رسیدم، ادای  .دست دشمن اسیر شده باشند

احترام کردم و خودم را معرفی نمودم و گفتم جناب سرهنگ من همان 

شما را زیارت کردم  در جزیره مجنون شبانه افسری هستم که چندماه قبل

ا در آغوش گرفت و گفت او مر  .تان را در سنگر ما خواندیدو شما نماز صبح

 ؟کردند نشینیعقب هایگانو  این طوری شد شد که چطور ،جناب سروان
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ی خط هامقداری برایش توضیح دادم و کمبود ،من در جواب ایشان

سردی  ،نداشتن تأمین جناحین ،ناشناخته بودن منطقه پدافندی ،مقدم

بیان حش این شکست فا را علت هابچه پایینروحیه  ،مفرطخستگی  هوا و

مواضع خود را مستحکم نکرده  هاهنوز یگان ،از این گذشته کردم و گفتم:

من در حالی  .که دشمن حمله کرد ،و هنوز به منطقه توجیه نشده بودند

نمانده بود که به فشرد و از خستگی مفرط چیزی میکه بغض گلویم را 

نم این داجناب سرهنگ من نمی :یم گفتمهادر ادامه صحبت ،زمین بیفتم

روز در یک عملیات بزرگ در جنوب  15ما در عرض  ؟گیری استچه تصمیم

و هنوز منطقه را کاملًا  حدود هزار کیلومتر جابجا شدیم .شرکت کردیم

شود، مگر ما چقدر میایم که منطقه مسئولیت جدید به ما واگذار نشناخته

روز  70 هب قریب نمن الآ ؟امکانات داریم و چقدر توان در وجود ما هست

بعضی از ولی  ،مرخصی من اصلًا مهم نیستام. است که مرخصی نرفته

 بیهوده است هااین جابجایی
ً
 :شیرازی گفتصیادسرهنگ جناب  .واقعا

 بچه ،نیست هاحالا وقت این حرف ،خیلی خوب
ً
را جمع و جور  هاسریعا

چند نفر از افسران  جا مواضع پدافندی را تشکیل بدهید.کنید و همین

آخرین صحبت ایشان این بود که نگرانم که . ی دیگر هم بودندهایگان

ند و یا در این مناطق نده باشند و به دست دشمن اسیر شوعقب ما هابچه

 .کوهستانی از سرما از بین بروند

ریدر ارتفاعات  ،سرانجام
َ
دند و تا کدیگر را پیدا کر ی گردان یهابچه ل

کم سازماندهی گردان شکل گرفت و خط ای جمع و جور شدند و کماندازه
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روی ارتفاعات شب اول  .تشکیل گردید لریپدافندی ما روی ارتفاعات 

هم آتش روشن کرده و دور آن جمع  چند نفر با ،خیلی سخت گذشت لری

 دلیل .ندکردمیروز و شب قبل صحبت ی اهشدند و از شکستمی

العبور بودن سردی هوا و صعب ،، کمبود امکاناتما نشینیعقبشکست و 

شتیبانی مناسب صورت شود پمیکه خود باعث  ،بود منطقه کوهستانی

ل از منطقه جنوب کشور جالعی ما که ضربهاوارد بودن یگاننگیرد و تازه

خستگی مفرط و عدم روحیه  ،ندبودغرب کشور رسانده خود را به شمال

خاکریز پدافندی ما عالی از فاکتورهایی بود که دشمن ما را به عقب راند. 

ی هاشکل یک مواضع مستحکم و حساب شده را نداشت و از طرفی یگان

داخل  ش از اندازه معمول بهبی 9در عملیات والفجر پاسداران سپاه

عراق جلو رفته بودند و بدون در نظر گرفتن تأمین جناحین و  کردستان

مسیر پیشروی را خالی از دشمن دیده و بی محابا به عمق  ،پشتیبانی قوی

استفاده دشمن از عوامل  ،به دنبال آن و خاک دشمن نفوذ کرده بودند

انی هوایی بسیار قوی باعث گردید که بیشتر و پشتیب مخرب شیمیایی

که هنوز شناخت کافی و وافی از منطقه نداشتند را  ،ما دی تازه وار هایگان

هر طرف  ،میدان جنگدر صورت گاز انبری قیچی نمایند. ه غافلگیر و ب

تر است و موفق ،بیشتری برخوردار باشدو اطلاعات رزمی که از امکانات 

و درگیری خودش را نشان خواهد در حین جنگ  یک مورد بسیار مهم که

گرچه برای مسئولین و فرماندهان رده  .ایمان و انگیزه جنگیدن است ،داد

حمله به داخل خاک عراق خود نوعی و نیروهای مسلح ما،  ،بالای ارتش ما
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و ارتش او( که در  صدام) شد و برای تنبیه متجاوزمیدفاع محسوب 

ی پی در هاروع کننده جنگ تحمیلی بودند، باید این عملیاتحقیقت ش

ها، برآورد وضعیت از جوّ و زمین اما در اجرای عملیاتگرفت، میپی انجام 

عملیات سال اول جنگ دشمن بسیار مهم است. همه ما به خاطر داریم که 

 ،ر آبادانصو متوقف کردن دشمن در مواضع خود، شکست ح

و غیره را همین  و آزادی خرمشهر المقدسبیت، المبینفتح ،لقدساطریق

مربع از خاک اشغالی را همین هزار کیلومتر 15 و انجام دادند هایگان

ک این ، ولیدادند نشینیعقبا آزاد کردند و دشمن را به پشت مرزه هایگان

توان مدعی بود که نمیبه هیچ عنوان  .آمدبه این شکل در  9عملیات والفجر

 دست به 
ً
زده است و یا توان مقاومت در مقابل  نشینیعقبارتش ما عمدا

قضاوت در این مورد توانند میدشمن را نداشته است. علی ایحال کسانی 

و شرایط وری صحیح انجام دهند که خود در صحنه عملیات باشند کنند و دا

نه و گر  ،و آتش جنگ را از نزدیک لمس کرده باشندمنطقه را مشاهده نمایند 

  عهده بگیرد.ه تواند چنین قضاوتی را بهرکسی که خارج از گود است نمی

رادیو  ،ندشد مستقر شیلر منطقهی ما در هابعد از چند روزی که یگان

صورت مداوم ه ساعته بود و ب 24یش هاکه برنامه 1بخش فارسی عراق

 به دفتر پرسنلی یکی از یگان، دادمیو شعار  کردمیخوانی رجز
ً
 هاظاهرا

                                                                                 
گفتند و علیه مسئولین نظام بد و بیراه میهای جنگ در تمام سال بخش فارسی رادیو بغداد 1.

 14آزاد شد و  مثلًا وقتی که خرمشهر .گفتندهای بزرگ میکردند و دروغهمیشه تضعیف روحیه می
نه تنها  داد اعلام کرد مارادیو بغ ،برده شدند هزار نفر از داخل شهر بیرون آمدند و به طرف اهواز

 بلکه نیروهای ما به طرف اهواز در حال پیشروی هستند. ،ایمدست نداده خرمشهر را از
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 کردمیدست یافته بود و صورت اسامی تک تک آنها را از پشت رادیو قرائت 

این پرسنل  هرکسی که به ،. در حقیقتپنداشتمیشده کشته را  آنهاو 

واقعیت دارد.  هاکه صورت اسامی کشته شدهبه خیالش  ،شناخت نداشت

حرف رادیو دشمن را به هیچ وجه قبول در منطقه بودیم،  که ما اما

در جبهه که  کردمیرادیو عراق صورت اسامی کسانی را قرائت  .نداشتیم

حضور  جاناکه خودشان هم ،اندکشته شده جنگ منطقه کردستان

از رادیو اسم خودشان را به عنوان کشته شده  وقتی آنها .داشتند

کسانی در عوض ولی  ؛خندیدندمیبه این رادیوی دروغگو  ،شنیدندمی

 .اندشهید شده هانند که ایکردمیکه دور از آن جبهه بودند، شاید باور 

شاخ ام یگان ما به ندقیق محل  اماما شیلر بود،  استقرار منطقه عمومی

 متصل به پنجوین مانگاکانیلِشکنه در قسمت شمالی نا
ً
عراق بود.  و تقریبا

 آلوده به مین و
ً
خطرناک بود. کماکان کمبودهای  بسیار آن منطقه واقعا

یم کردمیدیواره درست  ،زد. ما با سنگمیسنگری آنجا هم حرف اول را 

تا در مقابل سرما و  ،کشیدیممیاتاقک و روی آن را چادر  و به شکل

  .بارندگی کمی محفوظ باشیم

و شد بند نمیقدری سرد بود که دندان روی دندان ه ب ی شیلرهاشب

باران هم سر لجبازی را با ما  .گذاشتیممیی سختی را پشت سر هاشب

تر که ما لجباز  ستدانمیولی خودش داشت، بر نمی و دستگذاشته بود 

 ،چادر هم نداشتند که روی آن بکشند هااز او هستیم. بعضی از سنگر
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برای اینکه برق هم  هاآن جهت استتار و پلاستیک کشیده بودند هابعضی

 ند. کردمیاز برگ و شاخه درختان استفاده  ،نزند

 سنگرهایمامی ،بعد از تحمّل چند شب سرد و بارانی
ً
ن توان گفت تقریبا

 مناسب و گرم شده و بعد از چند شب بوددرست شده 
ً
، سنگرهایمان نسبتا

  توانستیم کمی با خیال آسوده استراحت کنیم و بخوابیم.بود و می

وقتی از  65و بهار سال  بوددر حالی در حال اتمام  64زمستان سال  

از مرخصی و  بودیممستقر  روی ارتفاعات شیلرکماکان د که یرسمیراه 

 ،در آن منطقه و تغییر مکان نشینیعقببر اثر . نبودهم هیچ خبری 

هستند که مرخصی مرا فراموش  فرماندهان رده بالای من آنقدر گرفتار

از مرخصی  خودم هم نمی دانم چند روز است در منطقه هستم و .اندکرده

 ،دشمیدر حالی آغاز  65ام چند روز گذشته است. عید نوروز سال قبلی

چه ساعتی بوده است. اما فردای آن نو م تحویل سال ستدانیکه من نم

نیم دیشب تحویل سال بوده  ساعت یک و که دنگفت ی گروهانهاروز بچه

نزدیک ظهر آن روز که جمعه  .ایمشمسی شده 65ز امروز ما وارد سال و ا

 سینهم جمع شدند و به صورت نمادین سفره هفت  دور هاهم بود. بچه

 ،سبزه ،سردوشی ،سرنیزه) هفت سین سربازی شامل .چیدندرا 

مان سین( هفتسکه و سرانجام خود سنگر ،ستوانیدرجه  ،واکسیلسر 

شکلات هم سر سفره  مقداری خرما و بیسکویت و هاتکمیل شد. بچه

ولی با یک صلوات  ،یو خاموشما در کمال سکوت  گذاشته بودند و عید

  .روبوسی کردند تبریک گفتند و یکدیگر هب هابچه بعد برگزار شد و
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َ
اصلًا از گلوله دشمن  ، که ما در آنجا مستقر بودیم،ریدر ارتفاعات ل

خط دشمن معلوم . ما را گم کرده بود هم به نظرم دشمن .خبری نبود

ر و از نزدیکی شه به عقب برگشته بودیم هاچون ما کیلومتر .نبود

ترین نقطه بلند ارتفاع لری .میتغییر مکان داشتبه نزدیک مرز  سلیمانیه

خوردگی بود، در همین گیر و دار سرما مانگاکانینسبت به ارتفاعات 

رد سرد .کردمیتمام بدنم درد  طوری کهه ب ،بدی به سراغم آمده بود

 چند تا قرص مسکن از بهداری .عجیبی داشتم و دست بردار نبود

ام دو روز مریضی .خوردم تا شاید بهتر شوممیتا قرص  3روزی  .گرفتم

 .طول کشید تا بهبود پیدا کردم

بجایی آماده جا برایکه دستور دادند  ،گذشته بودچند روزی از سال نو 

قرار گرفت، وسایل و وپتر در اختیارمان کبرای جابجایی هلی .شویم

خودمان با  لیو ،بردمیو به نوک قله  کردحمل میکوپتر مهمات را هلی

و پشت سرهم گرفتیم و به ستون یک در پیش یال مربوطه را  ،پای پیاده

 هاکوپتر به محل مورد نظر رسیدیم. هلی تا ،طی کردیمسربالایی کوه را 

ند و کردمیپرت ند همه وسایل ما را نبنشی هکه روی قلن اینوهم بد

که شب  وسایل سنگر ما هم داخل همان پلاستیکی بودتمام . رفتندمی

 هاکوپترهلیمان را . وقتی که وسایل سنگرقبل روی سنگر کشیده بودیم

و باد آن را مقداری دور کرد،  ی جدا شدنایلون از وسایل سنگر ،پرت کردند

دویدند میسراسیمه  نفر سرباز را دیدم که به دنبال آن سهدر همان حال و 

خودم  همسنگرسرباز  .همان پلاستیک را بردارندکه  کردندمیتلاش  و
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مربوط به سنگر خودمان است، من  ها: جناب سروان آن پلاستیکگفت

 پلاستیک ندارند که چنین گفتم بچه جان ساکت شو، 
ً
 .دوندمیحتما

ند کردمیبر سر تصاحب آن دعوا  ،دسربازان مزبور وقتی پلاستیک را گرفتن

من نجامد. او زمانی نمانده بود که بر سر آن درگیر شوند و کار به زد و خورد بی

 .بود وسایل استمک به خاطربودم که این عمل  گر این ماجرااز راه دور نظاره

آن را به سه قسمت مساوی تقسیم  ،بعد از کلی کلنجار و کوشش در نهایت،

، بلکه نه تنها پلاستیک .سهمیه خود را برداشتند و بردند کردند و هرکدام

 ، نبشی و غیره، پلیت، الوارم سنگری مانند کیسه گونی خالیسایر اقلا

چند کیسه گونی  ،در آن شرایطی که ما داشتیم خیلی کمبود داشتیم.

تر بود، چون همان کیسه اس دامادی برای آن سرباز ارزشمندخالی از لب

 ،نمودندمیند و دیوار سنگرشان را مستحکم کردمیز خاک را پر ا هاگونی

 تا در مقابل گلوله دشمن محفوظ بمانند. 

سازی یعنی به سنگر ،کارشان را شروع کردند هادر محل جدید هم بچه

سربازان برای ساختن . دو مستحکم کردن محل استراحت خود پرداختن

و... استفاده سنگر خود از امکانات محلی مانند تنه درخت، سنگ 

چند کردند، تا قبل از تاریکی شب یک سرپناه مناسب داشته باشند. می

مناسب که محل جدید ما هم شکل یک خط پدافندی روزی گذشت تا این

هم مأمن و پناهگاه خوبی برای ما شده بود. سنگری که  هاگرفت و سنگررا 

متر و عرض  2به ارتفاع حدود  ،من به کمک سربازان برای خودم ساخته بودم

خاک  متر که کف آن را ابتدا سنگ فرش کرده و مقداری 4متر و به طول  2
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خاک درست  ه گونی پر ازاز کیسرا هم و دیوارهای آن  روی آن ریختیم

  .کرده بودیم
ً
مقداری پلاستیک کف  ،جهت جلوگیری از رطوبتضمنا

 ر ووالوچراغ یک عدد  ،سنگر بدی نبود .سنگر و دیوارها کشیده بودیم

از  نشینیعقبمان را در آن هم داده بودند. ما که همه وسایل نفت مقداری

 ،کنمی مردمی را هیچ وقت فراموش نمیهااما کمک ،دست داده بودیم

وسایل مورد نیاز  ،آنجا هم بعد از چند روز رسید.میکه به موقع به فریاد ما 

 ،جنگ سال 8دوست خودمان که در طول  مردم نوع به دستمان رسید.

ی آنها هادر آنجا هم از لطف و کمک ،همیشه پشتیبان رزمندگان بودند

ی هالباس گرم و تنقلات و خشکبار که مردم در داخل بسته .بهره نبودیمبی

 جای تشکر و  ،فرستادندمیند و برای ما کردمیبندی بسته ،کوچک
ً
واقعا

 قدردانی داشت. 

ری
َ
به علت شیب تند کوه و نبود  باید اشاره کنم که روی ارتفاعات ل

 هر گروهانی کردمیاستفاده  ما از قاطر ،جاده
ً
رأس  5الی  4یم و معمولا

این  .قاطر جهت حمل مجروح و حمل مهمات و بار و بُنه در اختیار داشت

یار و در اخت کردمیاز روستاهای اطراف کرایه  هارکن چهارم یگانحیوان را 

هم برای هر قاطر یک نفر سرباز مسئول تعیین کرده  دادند. مامیما قرار 

 موقع بدهد. ه آب و خوراک آن حیوان را ب ،بودیم که ضمن نگهداری از آن

 .بستگی به شرایط محل و اقلیم داشتساله  8 جنگتجهیزات در 

و اینجا در داشتیم  در اختیار قایق ،مجنون هبعضی از نقاط مثل جزیر 

یک روز ظهر از ستاد گردان اطلاع  .وسیله ترابری ما بود قاطر کردستان
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جه نشدم که سیم متودر پیام بی. دادند که امشب یک نفر مهمان داریم

 ،که هوا تاریک شدبودیم تا این او ما منتظر .این مهمان چه کسی است

سنگرم  که صدای سُم قاطر را در جلو ،نماز مغرب بودم ل اقامهمشغو

 از سنگرم بیرون آمدم و دیدم که یک روحانی جوان سوار بر قاطر .شنیدم

قاطرچی با ادای  و سربازی هم افسار قاطر را در دستش دارد. سرباز است

 10گفتند حاج آقا به مدت گردان جناب سروان از رکن سوم  :احترام گفت

حاج آقا قبل از پیاده شدن سلام کردند و من جلو  .همان شما هستندروز م

اش را از روی قاطر هم از قاطر پیاده شد و ساک دستی بعد حاج آقا .رفتم

ن سلام کرد و بعد م به دوبارهبرداشت و به طرف من آمد. بنده خدا 

من هم ضمن  .نمودمعرفی  خودش را ،بوسیاحوالپرسی و رو

از او خواستم که به داخل سنگر بیاید.  ،ی خودمو معرف گوییمد اخوش

داشتم خدماتی یک نفر سرباز هم به عنوان  .وضعیت سنگر را شرح دادم

سقف سنگرم یک فانوس  .کردمیدرست  یگرفت و چایمیکه آب و غذا 

وقتی وارد سنگر شد،  ا. حاج آقکردمیرا تأمین  نایی سنگرشکه رو ،بود

من خیلی ناراحت شدم  .درب سنگر خوردی بالا ابتدا سرش به تیر ورودی 

سنگر ما روشنایی چندانی ندارد. بعد از  ،مواظب باش حاج آقا :و گفتم

به بیرون از سنگر  وضو گرفتنجهت  ،و گپ خودمانی یخوردن لیوانی چای

و من فوری به رکن سوم گردان زنگ زدم  ،زمانی که ایشان بیرون بود .رفت

حاج آقا را به  ،اگر ممکن است نقوید به رئیس رکن گفتم جناب سرگر 

 جای ما تنگ استگروهان دیگری بفر 
ً
در اینجا تردد  .ستید، چون واقعا
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نماید، میمراجعه  هامثلًا سرباز منشی برای نامه ،افراد زیاد است

 اماخلاصه ارباب رجوع زیاد دارم.  ...و سرگروهبان برای کارهای تدارکات

 !کن مولوی ش: گوگو بود گفتفردی شوخ طبع و بذله سوم کهافسر رکن 

دیگر بیشتر از این هم حرف نزن!  !حاج آقا را فرستادم تا تو را آدم کند

 در زمان جنگ روحانیونی از حوزه علمیه قم
ً
 هاو سایر شهر و مشهد معمولا

این بنده خدا هم آمده  .آمدندمی هاه یگانجهت مسائل شرعی و فقهی ب

: حاج آقا شما باید گفتم را ارشاد نماید! من بعد از شام به حاج آقا بود تا ما

باشید و سربازان را به وظایف دینی خود  هاشب داخل یکی از سنگر هر

جا داخل سنگر شما من همین ،ایشان گفت خیر .آگاه و آشنا نمائید

ولی به هنگام استراحت پیش  کنم.میمه جا سرکشی به ه هاهستم و روز

 این حاج آقای جوانشما هستم، 
ً
ی هاقبل از این هم به یگان ،ظاهرا

که دانست می دیگری رفته بوده و کاملًا به امورات جاری آشنایی داشت و

 سنگر فرمانده از لحاظ امکانات از سایر سنگر
ً
در  .بهتر است هامعمولا

مشکلات دیگری  هانسبت به سایر سنگر در واقع ،صورتی که سنگر من

و زنگ تلفن، آسایش و آرامش  مراجعه پرسنلبه علت تردد زیاد و  .داشت

تا  ،ی من قانع نشدهاحرف باحاج آقا  اماگرفت، میهالی سنگر ارا از 

 که این
ً
تلفن در  هایعدم آرامش و زنگ ووضعیت مرا دید سرانجام شخصا

به سنگر یکی از پرسنل کادر دیگر ایشان که  دشباعث  ،وقتوقت و بی

حمام گرفتن، تقاضای  جهتای مهمان ما بود و بعد به یک هفته او .برود

چی را احضار کردم و حاج آقا را به او من سرباز قاطر یک وسیله نمود که
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آن روز او رفت  .تا ایشان را به ستاد گردان برساند و استحمام نماید ،سپردم

  .شتگو دیگر بر ن

 تولد صدام سالگرد ما ابلاغ کردند که امروزبه  هادر یکی از همان روز

 هااما از طرف عراقی ،باش دادندی ما آمادههاحسین است. به یگان

خبری نشد. بهار از راه رسید و طبیعت رنگ و بویی دیگر به خود گرفته 

ر درختان لخت جنگلی دیگ ،نبوداز آن سوز و سرما خبری  دیگر ،بود

چهچهه بلبلان  ،هابه جای قار قار کلاغ و بودندلباس نو و سبز برتن کرده 

د. اما یک یبارمیقطرات باران از آسمان  ،جای برفه رسد. بمیبه گوش 

و  هو زوز  هاانداز خمپارهصدای گلوله توپ و  ،صدا هیچ فرقی نکرده بود

ی هاتمام زیبایی ،یک گلوله توپ با انفجار .بودنکرده  تفاوتیسفیر گلوله 

غم و غصه  ،جای خنده و شادیه و ب فتر میطبیعت به یک باره از بین 

اثری بد روی روح و روان  ،آورد. چون هر صدایی از گلولهمیرا به ارمغان 

 گذارد. میو چه بسا جسم انسان 

ی سر به فلک کشیده هادر پشت کوه تارفت میآفتاب بار دیگر 

برگ  مولوی ابجن .خوش به من دادند یکه خبر ،پنهان شود کردستان

روز دوری از خانواده و اقامت  90بعد از  ،سرانجام !ت امضاء شدهمرخصی

سرازیری کوه را طی کردم  ،آن روز غروب با گرفتن برگ مرخصی ،در جبهه

 رساندم کی هوا خودم را به مریوانو قبل از تاری
ً
. دل توی دلم نبود، معمولا

 شد.میامن نا هارسیدن تاریکی شب جادهبا غروب کردن آفتاب و فرا
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ی هاهمان جبهه لباساز همه رفته بودند.  ی مریوان به سنندجهاسرویس

 . منظامی پوشیدرا تحویل انبار دادم و لباس غیر  نظامی

شناخت که من افسر ارتش هستم، نمی کسی مرا ،در آن وضعیت

به  به طرف سنندج ،کنم پیداکه ای هر وسیلهبا تصمیم گرفتم  ،براینبنا

 ،سنندج ،زدمیفریاد پیکان یک خودرو سواری  ،در همین حین .راه بیفتم

همه  ،بدون معطلی سوار شدم .فقط یک نفر جای خالی داریم ،سنندج

از ظاهر  اما .زدندچون حرفی باهم نمیریبه بودند، با یکدیگر غ انمسافر 

شد کردهای بقیه هم معلوم نمی .راننده معلوم بود که از افراد محلی است

کس هیچ ،در موقع حرکت خودرو .ندابومی هستند یا مثل من غریبه

فرما بود. به اولین روستا که سکوت بدی در ماشین حکم .نمی زد حرفی

 !رویمدیگر نمی :و گفت توقف کرد ن کنار جادهراننده پیکا ،رسیدیم

همان  اهلبه نظرم بقیه هم  ،توانم برومماشین من خراب است و شب نمی

 ،خیلی زود متفرق شدندبعد از پیاده شدن از ماشین روستا بودند، چون 

  !تکلیفتک و تنها و بلا ،تاریکیک روستای خوفناک و  و من ماندمبعد 

 سیمرغ نگذشته بود که یک ماشین دولتیاجرا از این مای هچند دقیق

 ،آن ماشین به غیر از راننده سرنشین دیگری نداشت ،جلو پایم ترمز زد

 بد
ً
ن شک و تردید وماشین مربوط به اداره بهداشت و درمان بود که من فورا

 .حرکت کردیمکه رد و بدل شد با سلام و علیک و خسته نباشید  .سوار شدم

آن راننده از ظاهرش پیدا بود که بومی  ،یمکردمیت نابتدا هیچ کدام صحب

از عوامل ضدانقلاب  او کرد که نکند را بیشتر این شک من ،نیستمنطقه 
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باب بدهند. البته وضع ظاهری من هم مرا تحویل عناصر نا فوری باشد و

بود که سر و صورت خود  هامدت .خوردمطوری بود که به یک نظامی نمی

ی چروکیده و اتو هالباسعدم استحمام و  ،دم و از طرفیبورا اصلاح نکرده 

خودرو  ،در کمال سکوتداد که نباید نظامی باشم؛ میه من نشان در نخو

عمیق ی هارهد وسیاهی شب  .رفتمیپیمود و جلو میخم جاده را پیچ و

راننده  ،که دقایقی گذشته بودتر کرده بود. در همان حین خوفناکمسیر را 

ن با وجودی که ترس خوب حالت چطور است؟ م :و گفت تسکوت را شکس

ه مرحمت اما خودم را مقتدر و مطمئن نشان دادم و گفتم ب ،و دلهره داشتم

ایشان برگشت و  .خوشحالم ،سفر هستمشما خوبم و از اینکه با شما هم

دانید کجا میاصلًا شما  ،: از کجا معلوم که اینقدر مطمئن هستیدگفت

 ،نگذاشتم حرف او تمام شود و در جواب او گفتم ؟ویدر میو کجا  هستید

شما خود  ،ای باشید که مرا به مقصد برسانیداگر قرار باشد شما وسیله

اید و اگر هم قرار نباشد که شما مرا به مقصد برسانید، جواب خود را گرفته

پس اگر وقتش  .امت و من با رضای او به راه افتادههمه چیز مهیاسپس 

کجا هستید، وقت دارید یا خیر، خود آخر  ،از شما نمی پرسند ،درسیده باش

 ،که تک و تنها همراه او هستمفهمیده بود من از اینراننده  .قصه را بخوان

ما که در جبهه روزی  :گفتم بعد ادامه دادم و .هیچ ترسی در وجودم نیست

د خواهمیشویم، حالا توی جاده چه اتفاقی میریم و زنده میصد بار می

او دستی به پشت  تر از جنگ و جبهه باشد! با شنیدن این جملهکه بد بیفتد

کردن مسافر برای ما  آفرین خوشم آمد، باور کنید سوار ،من زد و گفت
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دانم چطور شد که ناگهان نمی .امنی ناهاهم در این جاده آن ،ممنوع است

م و باید من هم یک نظامی هست ه بوداو که فهمید !جلو پای شما ترمز زدم

منتظر  زن و بچه ام در سنندج ،هستم من هم مأمور :گفت ،راه دوری بروم

به دنبال آن خیلی از خواهد دل تنگت بگو! میحالا هرچه  ،هستندمن 

در داخل ساکم  .جنگ و جبهه و وضعیت منطقه با هم صحبت کردیم

ری
َ
بوی  ،جمع کرده بودم مقداری آویشن کوهی بود که در همان ارتفاعات ل

 گفتم ،آیدمیعجب بوی معطری  :گفت او .عطر آن توی ماشین پیچیده بود

این راننده  .بعد مقداری از ساکم برداشتم و به او دادم ،آویشن استبوی 

ارتشی هستم و شب را جایی ندارم که استراحت من محترم وقتی که فهمید 

 .انکار از منو  اصرار از او .شان بیتوته کنمب را منزلش آن اصرار داشت که ،کنم

شهر برای شما امن  :او گفت .منزل ایشان نزدیک شدیمدرب سرانجام به 

کنم میتشکر  :در جواب او گفتم .فردا برو ،امشب را منزل ما بمان ،نیست

د ایشان گفت من بع .جا دارم ،روممی 28برادر، من به مهمانسرای فجر لشکر

 مرا تا درب پادگان او .مشد شما خوشحال هم سپاهی هستم و از آشنایی با

 ،به هنگام وداع .م و جدا شدیمیحافظی کردبرد و بعد از روبوسی خدا ارتش

 ، ر هستمقمست و در مریوان ی سپاههاگفت من محمد هستم از بچه او
ً
حتما

که به درب پادگان شب بود  11ساعت  حدودگشت سری به ما بزنید. در بر 

راق کردم و بعد از دوش تا 28آن شب را در مهمانسرای فجر لشکررسیدم 

روز بعد . خوابی راحت و در رختخوابی گرم و نرم شب را سپری نمودم ،گرفتن

عزیمت  به سمت تهران م وحال ساکم را برداشتم و به ترمینال رفتقبراق و سر
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این  ،در حقیقتام را در کنار خانواده گذراندم. روز مرخصی 20مدت  .نمودم

 به  ،بعد از اتمام ایام مرخصی .باد گذشتبرق و روز مرخصی مثل  20
ً
مجددا

ری
َ
  .یل گرفتمبرگشتم و مأموریت و مسئولیت خود را دوباره تحو همان منطقه ل

 

شد که حمام نرفته بودم و بوی ای میپانزدهم اردیبهشت بود. دو هفته

خدا بیامرزد  .تا دوش آب گرم بگیرم . لذا تصمیم گرفتمدادعرق آزارم می

گران آورد. آن جهاد  هارا به جبهه پدر و مادر کسی که همین جهاد سازندگی

 ،ترین شرایط جنگیدر سخت ،سنگرازان بیسو این سنگر  للهفی سبیل ا

 ،سازیآوردند. جادهمیوجود ه امکانات رفاهی را برای رزمندگان ب

ی هاتأسیس حمام و ایستگاه صلواتی و اماکن رفاهی در نزدیکی ،سازیپل

ری پایینجا هم در ندر آ .ی آنان بودهااز فعالیت ،جبهه
َ
 ،ارتفاعات ل

رزمندگان از آن تا  ،یک حمام چهار دوشه درست کرده بودند هایجهاد

حمام  .کوه رسیدم پایینبه  ،بعد از طی مسافتیآن روز د. ننکاستفاده 

. تنها پیرمردی با محاسن سفیدش مشغول شستن کف حمام خلوت بود

وارد تا  ،آوردمیم را در هالباسابتدا ، . بعد از سلام و خسته نباشیدبود

 .. آن حوضچه حمام عمومی بود و بعد به زیر دوش رفتمشوم آب حوضچه

که ناگهان صدای غرش هواپیمای دشمن تمام  ،مشغول شستن خودم بودم

خراش و غیر گوش مهیب و صدای انفجاری ،وجودم را لرزاند و به دنبال آن

خاک ناشی از انفجار  اگر بگویم بار دیگر گرد و .به گوش رسید ،قابل تحمل

 .با سرعت و با عجله خودم را آب کشیدمام. اغراق نکرده ،را پوشاندتمام بدنم 
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و بعد که دوباره شیرجه هواپیمای مهاجم  ،ده بودمنپوشی یم راهالباس هنوز

و به دنبال آن آورد ر را از جا دحمام  زمین و چهارچوب یاز آن لرزش شدید

گرد و خاک  اگر .شدمیدوباره گرد و خاک بود که پس از انفجار داخل حمام 

ی بمب تمام هاوحشت از موج انفجار و ترکش ،تنها بود عیبی نداشت

ما در  .ترس برادر مرگ است :اندوجودم را فراگرفته بود. از قدیم گفته

بدنم در رچه از نظافت گ .یمکردمیروزی صد بار مرگ را لمس  هاجبهه

بر روح و جسم ن روز آنقدر ام عوض شده بود، اما صدای انفجار آحمام روحیه

که تا چند ساعت  ،گرفتمشدیدی سردرد  به دنبال آنکه  ،گذاشت من اثر

هیچ وقت  ،داشت که سن خوبیخط مقدم جبهه یک حُ  .ادامه داشت

. قبلًا شرح داده بودم که به کردمیهواپیماهای دشمن آنجا را بمباران ن

 ،علت نزدیکی نیروهای خط مقدم خودی با نیروهای خط مقدم دشمن

  .کردمیگاه دشمن ریسک نیچه
ً
هواپیماهای خودی هم چنین ضمنا

ند. البته این یک روش و تاکتیک است که نیروها در جنگ کردمیریسکی ن

 هم ی دوربردهاحتی توپخانه ،ند. علاوه بر هواپیماهاکردمیرعایت 

  ازند، چون کردمیباران نوقت خط مقدم را گلولههیچ
ً
فاصله دور معمولا

جای ه بتوپخانه و ثبت محل هدف ضعیف است و احتمال دارد که  دقت تیر

خط مقدم خودشان را مورد اصابت قرار دهند و یا بالعکس  ،خط مقدم ما

دوست  ،همین به خاطرند. کردمیی ما هم این قانون را رعایت هاتوپخانه

رسانم، چون از این ب م آن روز هرچه زودتر خودم را به ارتفاعات لریداشت

  .مکردمینجات پیدا  هابمباران
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ریو ما است  65نوزدهم خرداد ماه سال  امروز
َ
 کماکان روی ارتفاعات ل

 لباز مثل همیشه به دنبا .هستیم در مرز ایران و عراق در استان کردستان

دنبال  .ما به صبح برسانو شبم ر  کنم گردم که روزم را شبمیکاری 

درست است که کارهای روزمره  .ای برای بیدار ماندن شب هستمسوژه

شب را بیدار ماند، آن  ای بود تاولی باید به دنبال بهانه ،کندمیام خسته

 م و از حال ویدکشمیبه هر جایی سرک  بودم.حوصله شده شب کمی بی

، یکی بودندبه کاری مشغول هرکدام  هام. بچهدشمیخبر با هااحوال بچه

د، یکی ادمییکی دوخت و دوز لباسش را انجام  ،کردمیاسلحه تمیز 

گاه گاهی  .خواندمید و یکی ترانه محلی ز مییکی نی  ،خواندمیکتاب 

ای سکوت کامل تمام جبهه را آید و لحظهمیصدای قهقهه از سنگر 

م تا کمی شتگمی ایبه دنبال صخره ،همان تاریکی شب درگیرد. میفرا

  .حت کنمبنشینم و استرا

سمت راست ما روستایی است به  ،در موقعیتی که ما مستقر هستیم 

شروع شده  تاچر شاخ و میشولاننام بادانه که از جنوب غربی آن ارتفاعات 

ای در سمت جنوب شرقی عراق و بعد با فاصله و به سمت استان سلیمانیه

 ،شود. از محل فعلی خودممیختم  مانگاکانی و شیخ گزنشین به ارتفاعات

ی مخابراتی هاکنم، دکلمیی باندیدوقتی که با دوربین مناطق جلو را 

شود و میفراد دشمن به وضوح دیده و معابر ا هاسلیمانیه و کانال

شود میمان است و هنگام غروب که رفت وآمد خودروها زیر نظر چنینهم

بلافاصله  ،دشمناز با رؤیت یک خودرو  شود.درگیری با دشمن شروع می



 173/  9والفجر اتیگردان به غرب در عمل متیعز

 

موضع دشمن  گلوله به طرف مقر و هادهو کنممیتقاضای آتش از توپخانه 

 هاگلوله ،ثبت تیر شده استدشمن چون از قبل جاده  شود.میشلیک 

دهد و با انهدام یک خودرو از دشمن شادی وصف نشدنی میخوب جواب 

  .آیدمیبه سراغ ما 

 در کردستان ارتفاعات لری در عصر 5ساعت  1365 /21/03روز 

دارد. ادامه  چنانهممأموریت ما  و هستیم کشور و در خط مرزی دو عراق

آورد و گاهی هم میگاهی اوقات زندگی لحظات شیرینی را به همراه 

و  ها. دنیای غریبی است، گاهی اوقات همان نارساییشودمیبرعکس 

بستگی به این دارد که چگونه  ،آور استی جبهه هم شادیهاغم و غصه

از چه نگاهی به طبیعت نگاه  !مبا مشکلات برخورد داشته باشی

فصل بهار است و روی آخرین روزهای نگاه مثبت یا منفی! از  ،مکنیمی

دم که ناخود آگاه چشمم ام و غرق در عالم رویای خوتخته سنگی نشسته

ی قرمز رنگ آلاله هاافتد که روی یکی از گلمیای رنگارنگ به پروانه

نازکش دارد  با پاهای آن پروانه .نشسته و مشغول مکیدن شهد گل است

و چقدر زیبا و قشنگ است این طبیعت  دهدمیلک قلقرا  هابرگگل

دنیای دیگری هم دیده  ،زیبای طبیعت ه. در کنار این پدیدخداوند

شود. انفجار یک گلوله سلاح سنگین که در نزدیکی من منفجر می

 یو به دنبال آن سکوت رسدمیگوش ه شود و بعد صدای دردناکی که بمی

هم قسمتی از زندگی است که ! این شودمیجایگزین آن  برای همیشه

 .ما شاهد آن هستیم. اینجا فاصله مرگ با زندگی بسیار نزدیک است
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گویند به می، یک شعاری است که رگ گردن به انسان حتی نزدیک تر از

گویند میزندگی آن گونه نگاه کن که برای یک لحظه دیگر نیستی و باز 

ینده خبر دارد! چه کسی از آ !طوری زندگی کن که برای همیشه هستی

آیندگان  .افتدمیکند که در آینده چه اتفاقی میچه کسی مشخص 

در  ،م! شاید اینجا که جبهه جنگ استندانمی ؟گویندمیباره ما چه در

و شاید از پروانه ن عقلانی نباشد مورد پروانه گفتن در این برهه از زما

ز پروانه و گل اینجا ا .ز نگاه مثبت دیوانگی باشداقشنگ گفتن و طبیعت 

 ،اینجا جنگ است .و بلبل و عشق صحبت کردن اصلًا منطقی نیست

ی سرخ از خون جوانانی همچون من هااینجا جایی است که همین آلاله

نمایان گشته است. اما باورکنید اینجا هم  شیباییَ آبیاری شده و ز

 توان شاد بود و از پروانه صحبت کرد. می

دانی میرفانی و معنوی داشت! توچه توان لحظاتی عمیاینجا هم 

! درست است که خسته از گویممیخودم را  .یا نباشد یی باشدکه فردا

روزگار هستم و زمانی که با پاهای خسته و درد گرفته خود روی تخته 

ی سرد هاکشم تا تجدید قوایی کرده باشم و یا شبمیسنگی دراز 

کشم تا لحظاتی میی کف سنگرم دراز هازمستانی را روی سنگریزه

شوم تا میاین پهلو به آن پهلو  و گاهی از ،بیاسایم و خستگی بگیرم

آلود جار زهر فناما به یک باره از صدای ا ،کوفتگی بدنم را ترمیم نمایم

از خوف  هاشود و تا ساعتمیی گردنم خشک هاای که رگگلوله

گاه بایکشم. اما بدانمیای دیگر بیدار خوابی گلوله شید که در د و آ
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حرف زد و با او دوست شد  قشنگ یهاشود با پروانهمیهمان شرایط هم 

 دیدگاه او نگاه کرد.و زندگی را از 

را در ارتفاعات برف گرفته  فرسای کردستاناقتما زمستان سرد و ط

غرب سپری کردیم و به دنبال آن بهار زیبای آن دیار را شاهد بودیم شمال

گذاریم! بپشت سر  جاامید را داشتیم که تابستانی خنک را در همانو این 

آن  تغییر مکان دیگر! بجایی دیگر ویک جا .بوددر راه  یخبر دیگر اما

یم تا در اوج گرما باید به خوزستان برگرد .به خوزستانو حرکت هم سفر 

ی قبلی را هابستاننه اینکه تا .بهره نباشیماز گرمای سوزان آنجا هم بی

ی غرب هاکوهستان و نسیم خنکاز  باید هم ماایم!! در خوزستان ندیده

 ی ما راهابدنآفتاب  ، تاجنوب خورشید داغ ازهم  و کشور بهره ببریم

 تا ورزیده شویم. و هم از کوهنوردی در غرب کشور بهره بگیریم بسوزاند

 پس فعلًا خداحافظ کردستان و سلام به خوزستان.

حرکت به طرف  خاتمه آن و ز شروع جابجایی و بستن بار و بنه وا

خود را  ،تا چشم بهم گذاشتیم .روز به طول انجامید 15حدود  ،جنوب

دیدیم. هنوز خنکای نسیم کوهستان  خوزستان در اطراف هویزه

و  آورددر  خورشید داغ خوزستان عرق ما راکه  ،بر تن ما بودغرب شمال

باید به دنبال آب یخ  ،ی خنک کوهستانهاجای آب خوردن از چشمهه ب

 رزمنده گرمای زیاد به هر نفر به خاطردر خوزستان  .مباشی هاکلمن

برای نگهداری یخ از کلمن  هادهند و داخل سنگرمیکیلو یخ  7حدود 

 د. شمیو یخدان استفاده 



 سنگر نوک /176

 

ای استراحت و زیر آفتاب عصر بیرون از سنگره 5صبح تا  9از ساعت 

 ی ما به هویزههاآخرین قسمت از یگانهنوز  .بودممکن سر بردن غیره ب

برای شناسایی منطقه جدید به  ،دستور داده شدکه ند، ه بودرسیدن

و  و اندیمشک برویم. جبهه فکه در غرب شهر شوش طرف جبهه فکه

 ،قبل از عزیمت به کردستان .شمال هویزه است یکیلومتر 100حدود 

وخودروهای  اضافی مستقر بودیم و وسایل ما در هویزه خوزستان

ی هاتمام یگان بودکه قرار مثل این .زیادی داشتیم 1و رده پنجی تعمیری

که جابجا شوند. به منطقه عمومی ف ریلشکر از منطقه هویزه و جف

 در آنجاما به طرف منطقه فکه حرکت کردیم و  65شهریورماه سال 

ـ  ما درست روی جاده آسفالته فکهجدید . خط پدافندی مستقر شدیم

به مراتب بهتر بود. اما  بود. به نظرم این جبهه از جزایر مجنون چنانه

گاهی اوقات زندگی را بر ما سخت  ،و تولید گرد و خاکبادهای موسمی 

. ذرات ی نرم بودهاو خاک 2چون بیشتر منطقه دارای تپه رملی ،کردمی

خاک معلق در هوا چنان زیاد و فشرده بود که به مانند ابری جلو نور 

 که ابری در آسمان باشد و سایه آن بود گرفت و مثل اینمیخورشید را 

این  ،حُسن دیگری که منطقه فکه داشت اما .بر روی زمین گسترده بود

حدود یک  .تر بودخصی رفتن ما نسبت به هویزه نزدیکبود که راه مر

                                                                                 
 ها از رده تعمیراتی خارج شده و باید جهت تخلیه وکه آن خودروخودروهای رده پنجی یعنی این .1

 ها اقدام شود.های مخصوص ذوب فلزات و کسر از آمارعودت به محل
 و  شدندا یک وزش باد چندین متر جابجا میهایی از خاک نرم به مانند آرد که ب: تپهه رملیتپ 2.

 رفتیم.تا زانو به داخل آن فرو می ،هاهنگام عبور از روی تپه
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به شهر اندیمشک  ،شدیممیفکه خارج  مرزی ساعت که از منطقه

آهن داشت و هم در مسیر اندیمشک هم ایستگاه راه .رسیدیممی

خوزستان بود و خیلی زود وسیله نقلیه پیدا ـ  شاهراه اصلی تهران

منطقه خوزستان برای فصل تابستان مناسب نبود  ،در مجموع .شدمی

زندگی کردن را دچار  ،و گرمای شدید و گرد و خاک و بدی آب و هوا

ی مناسب و خوبی داشت، اگر از هانمود. اما زمستانمیمشکل 

خوزستان در زمستان همیشه بهار  ،آسای آن بگذریمی سیلهاباران

نام  است. خط پدافندی ما در مسیر جاده آسفالته فکه و در محلی به

 های ایلاماز کوه رودخانه دویرج .قرار داشت ساحل رودخانه دویرج

دیک فکه ناگهان سرچشمه گرفته و مسیر آن شمالی جنوبی است و در نز 

 بالأخره رود ومیشود و به داخل خاک عراق میمسیر آن شرقی غربی 

و در  851گردان ما روبروی تپه ،سرانجام .شودمیسرازیر  به هورالهویزه

مستقر شدیم و مواضع پدافندی مناسبی  چنانهـ  فکهمسیر جاده اصلی 

خبر  اینکه تا ماه در همان منطقه استقرار داشتیم 5دود ح .داشتیم

برای شرکت در عملیات  ، عزیمت به سومارشایع شد هابین بچهدیگری 

 .آن دیار وخط مرزی شهرسازی نفتجهت آزاد 6کربلا

                                                                                 
 در نقشه 1.

ً
از سطح دریا  شود که آن عدد ارتفاعظامی عددی روی ارتفاعات نوشته میهای نمعمولا

 محلی بود که نسبت به نقاط اطرافش بلندتر بود. ،هم در فکه 85دهد. تپه ن میرا نشا
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 در سومار 6عملیات کربلا

 آن آذر 27روز در مرخصی عملیاتی بودم که  1365در آذر ماه سال 

تا برای جابجایی گردان در منطقه عملیاتی  ،سال از مرخصی احضار شدم

 در منطقه فکه 85وی تپه ر باکان در روگردان ما کم .حضور پیدا کنم

یگان دیگری  خیلی زود ،به منطقه فکه ممستقر بود. به محض ورود

 برویم.  و به منطقه سومار یگان آزاد شودتا  ،جایگزین گردان ما شد

 دستگاه خودرو هابا صدستون نظامی ما  ،1365آذرماه سال  28روز 

 بود در منطقه شلمچههمان موقع قرار  .به سمت غرب کشور به راه افتاد

البته تاریخ دقیق  .پاسداران شروع شود هم توسط سپاه 4عملیات کربلا

محل آن معلوم نبود، ولی ما که در جبهه حضور داشتیم  و هاعملیات

  .شدیم که تجمع نیروها حاکی از شروع یک حمله استمیمتوجه 

تجمع  خرمشهر و غرب خیلی از نیروها در منطقه شلمچه ،در آن زمان

 قرار بود همزمان در دو محور جداگانه نیروهای ایرانی 
ً
کرده بودند. ظاهرا

صورت مستقل ه پاسداران ب یعنی نیروهای سپاه .به دشمن یورش ببرند

صورت مستقل در ه و نیروهای ارتش هم ب خوزستان شلمچه منطقه در

عملیات داشته باشند.  شهربرای آزاد کردن نفت کرمانشاهاستان  مارسو

 .به سومار هم به همین خاطر بود حرکت ما از منطقه فکه، بنابراین

 سمتی ازتیپ سوم و قهمه نیروهای در مجموع  و 110جابجایی گردان

روزی به طول انجامید تا به مرور زمان  10حدود  77لشکر یهایگان
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به  آبادغرب سومار و در مسیر جاده اسلام در ارتفاعات داروان هایگان

خیلی زود شروع  هااساییسومار شن منطقه در .استقرار پیدا کردند ایلام

 و 402تپه ،مورد نظر برای گردان و شاید هم تیپ سوم ما محل .شد

 .بود 1لشترمِ 

در منطقه  03/10/1365در تاریخ  4کنم که عملیات کربلا عنوانباید 

جه ابا شکست مو هاآمیز نبود و یگانانجام گرفت که موفقیت شلمچهغرب 

مستقر  ی ارتش در منطقه سومارهاوقتی که یگان ،شدند. به همین دلیل

زمان شروع حمله  رسید کهمیبه نظر  ،انجام گرفت هاشدند و شناسایی

 افتاد و قبه تعوی یناگهان مأموریت ما چند روز ولی ،باشدخیلی نزدیک 

آزاد گردید و دوباره ، که تا آن لحظه لغو شده بود هامرخصی اعزام به

روز  8آنان کدام از هر به  ،بردندمیکسانی که مدت زیادی در منطقه به سر 

 ،بیستما به نظرم دوازدهم دیماه ت .مرخصی داده شد تا بروند و برگردند

همه در منطقه حضور  21/10/1365به مرخصی رفتند تا روز  هابچه

 . داشته باشد

در  77لشکر فرمانده گردان شهادت شبان یکمستوانفته نماند ناگ

که  ،به شهادت رسید در منطقه سوماربه هنگام شناسایی  هاهمان روز

لشکر  ناراحت کننده بود. این بزرگوار یکی از افسران رشید و شجاع بسیار

هم  ،به همین خاطر .ی خطرناک داوطلب بودهامأموریت هکه در هم ،بود

                                                                                 
به زبان کردی یعنی گردن شتر و چون تپه مزبور به شکل گردن شتر بود، به همین نام  لشترمِ . 1

  معروف شده بود.



 سنگر نوک /180

 

گردانی به نام گردان شهادت  ،داوطلب وظیفه و کادر از بین پرسنل

بود. خداوند  شبان جناب سرواناش همین تشکیل داده بودند که فرمانده

دارم که اینقدر شجاع  اغسر  راکمتر کسی مثل این بزرگوار رحمتش کند. 

 ،در مرخصی راه دور بودند هاای از بچهزمانی که عدهو متهور باشد. 

ی مین و مسیرهای پیشروی در شب هااز میدان هاکماکان شناسایی

هایی که در ضمن، من هم چند نامه نوشتم تا بچهعملیات ادامه داشت. 

به درب منزل ما و اقوام ببرند و در  روند، آنها را در تهرانبه مرخصی می

 ها را با خود بیاورند.مراجعت، جواب نامه

خیلی زود خاتمه یافت و همه به موقع به منطقه  هامرخصی بچه

در  5عملیات کربلا،  18/10/1365 در تاریخ .عملیات مراجعت نمودند

آمیز بود و همین باعث تموفقی زیادیمنطقه جنوب شروع شد و تا اندازه 

در منطقه  23/10/1365عملیات ما هم در شب  .شد هاخوشحالی بچه

 .این روش بسیار خوب استو فریب  از لحاظ تاکتیکی .شروع شد سومار

 ،در منطقه غرب، در حالی که دشمن در منطقه جنوب درگیر و گرفتار بود

که در تمام من نابکار مثل این، اما این دششدمیشروع عملیات دیگری 

همه روزه چون  ،العمل را داشتآمادگی برخورد و عکس ،مناطقو  هاهجبه

به شدت  هاشدند و بمبارانمیهواپیماهای دشمن بالای سر ما ظاهر 

ند کردمیکمک  کشورهای دیگر به صدام ،در حقیقت. کردمیادامه پیدا 

 نمودند. میو امکانات او را جبران  و خلاء تجهیزات یو کسر
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در چند محور در منطقه  6عملیات کربلا، 23/10/1365در شب 

 هابه یگانرمز عملیات  ،شب 11:30شروع شد. ساعت  شهرو نفت سومار

و  ورآن عملیات تک آن شب و در ما در110ابلاغ گردید. گردان

عملیات را آغاز نماید و  134نبود و قرار بر این بود که گردان کنندهحمله

گردان ما  ،به محض پیشروی آن گردان یعنی ،باشدگردان ما در احتیاط 

آن  .ی عملیات را توسعه بدهندهاورداشدند تا دستمیرو آنها هم دنباله

 .مکردمیو منطقه درگیری را تماشا ای رفته بودم شب من به بالای تپه

داد میی مختلف را نشان هاآتش تهیه هر دو طرف جهنمی از آتش سلاح

بوی باروت  .کردمیروشن  مثل روز ی منور هم منطقه درگیری راهاو گلوله

خاک  چیز در دود و آتش و گرد وو همه رسیدمیبه مشام جا و خاک همه

شدت در سینه تنگ شده و ضربان قلب  هانفسکه طوری ه ب ،گم شده بود

 ،. درگیری آتش دو طرف تا ساعت یک نیمه شب ادامه داشتکردمیپیدا 

 ،در آن لحظه .م که رزمندگان ما پیروز شوندکردمیمن گاهی زیر لب دعا 

را به خاطر بسپار  1همیشه چهار قل ،پسرم :گفتمیبه یاد پدرم افتادم که 

 در امان ،و آن را بخوان
ً
الکرسی را زمزمه گاهی هم آیت ،خواهی بود حتما

تپه  134و گردان هدف ما .بتوانند هدف را بگیرند هام تا بچهکردمی

 آن شب کهاما مثل این ،شدمیکه از راه دور به وضوح دیده  ،بود شترمل

گیر کرده  ان مینپشت مید ،وریگان تک یهابچه ،بخت با ما یار نبود

 داد.غول میدان مین جلو آنها را گرفته بود و اجازه عبور نمی .بودند

                                                                                 
ل شروع می 1. 

ُ
 شود.چهار سوره از قرآن کریم که اول آن با ق
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ور و عدم موفقیت آنها را دیده ها و شهدای تکهای گردان ما که زخمیبچه

 ،1بعد از کشف تکبودند، روحیه تهاجمی خود را از دست داده بودند. 

 هاگروهانفرماندهان سیمی سایر ن پیام بیروشن بود و م هاسیم یگانبی

غول میدان  ،در آن شرایط حاداوضاع اصلًا مناسب نبود.  ،شنیدممیرا 

ای با موانعی مانند شتهر  ،فرشی ،ی حلقویهاانواع سیم خاردار بامین 

ی ضربدری و خورشیدی و هامیله ،گازفو ی قوی هاشبکه ،کانال پر قیر

ی انفجاری که هاضد تانک و تله ،خودروضد  ،ی مختلف ضد نفرهامین

چنان مانعی ایجاد  ،قطع کشش بودند هابعضی از آنها کششی و بعضی

 . عبور هیچ کس را نمی داداجازه کرده بودند که 

 المقدسبیتکه عملیات عد از اینبلازم به توضیح است که اشاره کنم 

به صورت  صدام ،آزاد شد یافت و خرمشهرخاتمه 1361در خرداد ماه سال 

داوطلبانه و شاید هم از روی اجبار سایر مناطق اشغالی را تخلیه نمود و 

رفته  هاکرده و به پشت مرز نشینیعقبادعا کرد که در تمام نقاط مرزی 

ی از نقاط او مصلحتی بود و بعض نشینیعقب ،گفتمیاست، اما او دروغ 

و جاهای  در فکه 85و تپه در سومار 402هتپ و ملمثل همین شتر ،سرکوب

در سومار هم همین  .دیگر را رها نکرده بود و همچنان در اختیار داشت

چنان  نقاط سرکوب را در اختیار داشت و جلو ارتفاعات رادشمن  .طور بود

 . کردمیممکن که عبور از آن را غیر ،میدان مینی احداث کرده بود

                                                                                 
شود را کشف تک میوقتی شروع یک حمله و عملیات غافلگیری است، اما دشمن متوجه حمله . 1

 می گویند.
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رفتم و مسیر می هاعراقی ی قبل تا نزدیک میدان مینهامن که شب

عملیات از  ،با مشاهده آن همه موانع و میادین مین ،مکردمیرا شناسایی 

آن شب زیر لب زمزمه  ،به خاطر همین .دانستممیممکن محور را غیر آن

خط مقدم دشمن را  134خواندم که سربازان گردانمیم و دعا کردمی

در غیر این صورت همه ما با مشکل عدیده مواجه  ،بشکنند و جلو بروند

شد که اگر راه میهمین میدان مین چنان مانعی محسوب  .شدیممی

از آنجا غیر ممکن بود.  نیروی پیاده عبور ،عبور از داخل آن باز نمی شد

یگانی که پشت  ،در واقعامیدوارکننده نبود.  ،سیمدر بی هاآن شب پیام

بدون  ،تا فرجی شود و راهی باز شود بودمیدان مین دراز کشیده و منتظر 

باید  ی دشمن واقع شده وهاهیچ پوششی و حفاظتی زیر دید و تیر تیربار

آن شب ما فقط ناظر و شاهد بودیم  !دنشو رود شافراد تا ماندمیمنتظر 

 هارفتند و بعضیمیپر از شهید و مجروح به طرف عقب  هاکه آمبولانس

شدند. این وضعیت میبه عقب آورده  ردا برانکاب هادهندههم توسط کمک

از این من نگرانی  ،رفتمیکه هوا کم کم رو به روشنایی ادامه داشت تا این

را که تا  هاآن وقت دشمن یک نفر از بچه ،ن شودبود که اگر هوا روش

نیروهای چون  .زنده نخواهند گذاشت، اندنزدیکی خط به جلو رفته

ی مستحکم و پوشیده برخوردار هادر حال دفاع بودند و از سنگر دشمن

ی گردان هادر حالی که بچه ،ندکردمیی ارتباطی تردد هابوده و در کانال

و بدون دراز کشیده بودند  روی زمین بدون سنگر ور در یک زمین باز وتک

 . دادندمیکه از میدان مین عبور کنند تلفات این
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یی شبیه به حفره هاجا گودالهمان در ،درسیآن شب به ما هم دستور 

 یزیاد تلفات باران دشمنروشن و گلوله یهوا درروباه احداث کنیم تا 

 نداشته باشیم. 
ً
 .شدمیکم  فات و ضایعات ماتل هاسنگرداخل آن معمولا

حمزه 21که اطلاع دادند لشکر  ،بود 24/10/1365صبح روز  7ساعت 

من کمی  .خط دشمن را شکسته و به اهداف اولیه خود رسیده است

 . دیگری موفق شده خط دشمن را بگیردیگان  بالأخرهخوشحال شدم که 

ملیات را آن روز تبادل آتش بین طرفین ادامه داشت و رادیو هم مارش ع

هیچ  ،اما ما که در صحنه جنگ بودیم ،دادمیو نوید پیروزی  نواختمی

 بسیار وسیع و منطقه درگیری در سومار البته .دیدیمنشانی از پیروزی نمی

ای که نفوذ انجام از هر گوشهخاصیت عملیات این است که گسترده بود. 

شد و بعد این رخنه میجاد خود بخود درجبهه دشمن رخنه ای ،گرفتمی

ی مین افراد دشمن را سرکوب هاو از پشت میدان کردمیتوسعه پیدا 

اما مثل این بود که جبهه ما قفل شده  .گرفتندمیو به اسارت کردند می

 دشمنی که ازشد. ر و علائمی از پیروزی مشاهده نمیچون هیچ آثا باشد

ماه  54بود و حدود  1365 ماه سالتا آن موقع که دی 1361ماه سال تیر

در آن موضع پدافندی مستقر شده بود و هر روزه جبهه پدافندی خود را 

راه نفوذی را  ،خطنیم استقرار در این  آیا بعد از چهار سال و ،کردمیتقویت 

 1361در تابستان سال  دشمن که وقتیضمن این؟ خواهد گذاشتبرای ما 

ترین موضع و ن ارتفاع و مناسببهتری ،نمود نشینیعقببه اختیار خودش 

آیا  ،در اختیار داشتچنان رها نکرد و همترین نقطه را ترین و مرتفعسرکوب
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آنها بوجود آورد و  امکان دارد به سهولت بتوان راهی را در داخل میدان مین

من به صراحت به  البته هیچ کاری غیرممکن نیست. از آن عبور کرد!؟

ن رده بالا گفته بودم که جبهه روبروی ما جبهه نیست، قتلگاه فرماندها

باشد. بعد دستک می میدان مین که نیست، جنگل سیم خاردار و است.

جلو بروید.  دترسیمی گفتند: شماامثال من می فرماندهان در جواب من و

ترسیم جلو برویم، شما میدان مین دشمن را از مسیر ما بردارید، بله که می

ولی هیچ  ،رویم، هر مین حکم یک سرباز مخفی در مسیر ماستجلو میما 

گفتند، هیچ کاری غیرممکن نیست و باید کس گوشش بدهکار نبود و می

 بشود! این یک دستور نظامی و یک مأموریت است، باید عملی شود.

ماه هم با تمام مشکلات موجود  یعنی روز بیست و چهارم دی ،آن روز

ای در سنگر فرمانده تیپ برگزار شد و فرمانده ز جلسهغروب آن رو .گذشت

ای در مراجعت بلافاصله جلسه .گردان ما هم در آن جلسه شرکت کرده بود

تشکیل شد و کلیه فرماندهان گروهان و رؤسای ارکان  گردان در ستاد

 خیلی خوشحال بود و بعد از قرائت گردان فرمانده  .جمع بودند
ً
ظاهرا

درست است که  ،کرد و گفت: آقایان توجه کنید قرآن شروع به صحبت

 هاآمیز نبوده و یگاندر جبهه روبروی ما موفقیت شب قبل عملیات

متری  500تا  حمزه 21اما لشکر ،نتوانستند هدف خود را تصرف نمایند

 ن دشمنالآ جهدر نتی ،جلو رفته و شاید هم از آن گذشته باشند تپه شترمل

وضعیت جبهه روبروی  ،براینبنا !ارتفاع شتر مل را تخلیه کرده باشدشاید 

ان روی نقشه و کروکی منطقه خم بعد ایش ،تر شده استالوصولما سهل
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باورکنید  هاخودکار یک بار دیگر هدف را نشان داد و گفت بچه و با شد

یک زیر  من با ! آن موقعهیچ مشکلی در راه رسیدن به هدف وجود ندارد

من همه  دارو با نگاه معنی ،چشمی به سایر فرماندهان گروهان نگاه کردم

را ندیده که اینقدر  متوجه شدند که اصلًا این فرمانده از نزدیک میدان مین

مال  در همان جلسه گفته شد که هدف شترمل .کندمیراحت صحبت 

 مأموریت دارد که این تپه سوق الجیشی را بگیرد. ماست و گردان 

ور عوض شده میدم مأموریت ما از احتیاط به تکوقتی که فهآن شب 

نه  .افتاد ملرزه بر اندام ،جلو برودبه گردان ما باید  ،134و بجای گردان

گری ی سخت دیهاترسم، من جبههمیاینکه بگویم من از حمله و عملیات 

ولی اینجا یعنی  ،عراق را تجربه کرده بودم و کردستان مثل جزیره مجنون

عبور داشت که هر  بزرگ و غیر قابل آنقدر میدان مین روبروی شترمل

ی هاشب ،. چون من به همراه تعدادیکردمیممکن عملیاتی را غیر

 ،روز روشن در ی مهتاب و همچنینهاچه در تاریکی و چه در شب ،متوالی

و منطقه را کاملًا   از شیارهای مخفی تا نزدیکی میادین مین جلو رفته بودم

همین از روی خاطر جمعی و اطمینان صد در صد  به خاطر .شناختممی

غیرممکن است. اما  م که پیشروی از روبروی شترملاین عقیده را داشت

 باید آن  هکه سُنبه فرماندهان ردمثل این
ً
بالا خیلی پرزور بود و حتما

خودم لعنت فرستادم که چرا هر  تقدیراین و به  گرفتمیعملیات انجام 

 شود. مینصیب گروهان ما  ،جای سخت و غیر قابل نفوذ است

 ،شروع شد 1359شهریور سال  31جنگ عراق که باید بگویم 

مربع از خاک عزیز ایران را هزار کیلومتر 15 حدود موفق شدند هاعراقی



 187/  در سومار 6کربلا اتیعمل

 

هزار کیلومتر آن  13 حدود در همان یک ماهه اول جنگ تصرف کنند که

 ،مرز مثل ایلامی همهاو مابقی در سایر استان در استان خوزستان

سال دوم جنگ موفق شدند  بود که رزمندگان ما در و کردستان کرمانشاه

اولین  .آورنداستان خوزستان را از دست آنان در تمام تصرفات دشمن در 

 در شمال آبادان 05/07/1360در تاریخ  الائمهثامنعملیات موفق به نام 

 و طراحی درست خراسان با 77بود که لشکر و شرق رودخانه کارون

و لشکر  آوردندساعت آبادان را از محاصره در  42 فرماندهی قاطعانه ظرف

به  القدسعملیات طریق ،به دنبال آن .عراق را از بین ببرند 1سوم قادسیه

روستای اطراف  70و  که شهر مرزی بستان 08/09/1360تاریخ 

به تاریخ  المبینفتحو عملیات  گرفته شدرا از دشمن بعثی پس  سوسنگرد

کامل انجام گرفت  با موفقیت نیز و شوش در غرب دزفول 02/01/1361

هزار نفر  15 به ریبمربع از خاک خوزستان آزاد شد و قکیلومتر 2200و 

آمدند و عملیات بعدی رزمندگان از تاریخ به اسارت رزمندگان در  هااز بعثی

در چهار مرحله در جنوب  1361ل ساتا سوم خرداد ماه  10/02/1361

در آن  مربع از خاک خوزستانکیلومتر 6000 به انجام شد و قریب اهواز

رزمندگان ایرانی اسیر  به دست هاعراقیهزار نفر از  19آزاد شد و عملیات 

آمد. وقتی که در  هاماه از چنگال عراقی 18بعد از  شدند و خرمشهر

مربع که اشاره شد از هزار کیلومتر 13یعنی تمام آن  ،خرمشهر آزاد شد

                                                                                 
که اولین شکست ایرانیان در زمان یزدگرد سوم پادشاه  ،جنوب بغداد رقادسیه محلی است د 1.

نگ را برای خودش افتخار جاین  صدام .ی صدر اسلام در آنجا اتفاق افتادساسانی از نیروها
 سال پیش ایران را شکست داده است. 1400که عراق در  ،دانستمی
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 صدام بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر، .آزاد گردید هاوجود بعثی

که مورد موافقت مسئولین ایرانی واقع نشد  ،بس دادحسین تقاضای آتش

و جنگ ادامه پیدا کرد و به داخل عراق کشیده شد. آن موقع بود که دیگر 

دشمن  ،بینی کرده بود. بنابرایندشمن جنگ را برای مدت طولانی پیش

 هاقدرتیی که ابر هاآرام ننشسته و با تمام امکانات موجود و با تمام کمک

ان سدی جلو نیروهای ما درست ند، چنکردمیی عربی به عراق هاو کشور

که هر عملیاتی  ،ر طول مرزهای طولانی ایجاد نمودو چنان موانعی د کرد

 ،خاتمه جنگ پس از هاسالکه  به طوری. کردمیه جارا با مشکل مو

 .بودندمیادین مین درحال پاکسازی  ی مهندسی ارتش و سپاههایگان

از  در سومار 6و عملیات کربلا در شلمچه 5و  4ی کربلاهاعملیات

 .باشدمی هاجمله آن عملیات

تر که نزدیک مانشاهو کر استان ایلامعراق در جبهه میانی مثل ارتش 

از استحکامات بیشتری استفاده کرده  ،باشدمیبه مرکز عراق یعنی بغداد 

آمیز چندان موفقیت ،یی که ما در جبهه میانی داشتیمهابود و عملیات

کنم که هیچ کدام از مینبود و جهت اثبات ادعایم به چند عملیات اشاره 

رجبهه د هاو همه این عملیات ران نداشتآنها حاصل چندانی برای ای

 میانی انجام گرفته است.

 در جبهه سومار 09/07/1361به تاریخ  عقیلابنعملیات مسلم -1

 .در استان کرمانشاه

در  زبیدات در حمرین و 10/08/1361به تاریخ  عملیات محرم -2

  .استان ایلام
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 فکه در حوالی 17/11/1361به تاریخ  تیعملیات والفجر مقدما -3

 .و خوزستان در استان ایلام

 .در استان خوزستان در فکه 21/01/1361به تاریخ  1عملیات والفجر -4

 .در استان ایلام در مهران 07/05/1262به تاریخ  3عملیات والفجر -5

 .در استان کرمانشاه در سومار 09/04/1364به تاریخ  3عملیات نصر -6

در  در منطقه شرهانی 20/04/1364به تاریخ  عملیات شرهانی -7

 .استان ایلام

 .در استان کرمانشاه در سومار 03/07/1364به تاریخ  8عملیات نصر -8

 .در استان ایلام در میمک 13/03/1365به تاریخ  2عملیات نصر -9

 .در استان کرمانشاه در سومار 23/10/1365به تاریخ  6عملیات کربلا -10

 .در استان ایلام در میمک 10/05/1366به تاریخ  6عملیات نصر -11

آن  .شدم منطقهوارد 1363بودم که در نیمه دوم سال  من افسری

ی بزرگ و هاعملیات .سال از جنگ تحمیلی گذشته بود 4موقع 

وقتی که وارد  .پشت سر گذاشته بودیمدر سال دوم جنگ را آمیز موفقیت

 ه بود وجنگ به داخل خاک عراق کشیده شد ،شدم مناطق عملیاتی

ای بد من که رزمنده تقدیرو از  ه بودعوض شدشکل و فرم جنگ هم 

خواهم بگویم، می .دوران طلایی رزمندگان ما گذشته بود ،کوچک بودم

مثل ی بزرگ هامن وقتی پا به عرصه نبرد و جنگ گذاشته بودم که پیروزی

ادامه آمده بود و در جنگ به صورت فرسایشی  ،دیگر در کار نبود ،سال دوم

انجام گرفته بود  که در سال دوم رگی بز هالیاتعم البته بایستی. داشت
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 که رخرمشهسازی یعنی تا پایان عملیات آزاد ،را هم مد نظر داشت

 آن زمان وند گان ما تمام مناطق اشغالی را از دشمن گرفته بودد منزر 

دوران  به نظر من .در ایران اسیر بودند هاهزار نفر از عراقی 50حدود 

واقعیت این است  .که من در جبهه نبودمهمان وقتی بوده  طلایی جنگ

و شاید  ی جنگ را در جبهه بودمهاکه من دوران شکست و عدم موفقیت

همین است که بیشتر  به خاطر. یی که من بودم به این شکل بودهاجبهه

. شودمیروایت  هاو عدم موفقیت هاشکست ، ازخاطرات من در این کتاب

 هض است که ما همیشه پیروز جنگ نبودیم بلکه مز این یک واقعیت مح

 .ه استولی جنگ همچنان ادامه داشت ،ایمشکست را هم چشیده

در  6پردازم به عملیات کربلامی ، حالی قبلیهابعد از مرور عملیات

دهیم و میکه آن شب فرمانده گردان گفتند: ما عملیات را ادامه  ،سومار

ی هابچه باری از غم و غصه به سراغمن آن شب با کوله .شویممیپیروز 

 خوبیاز روحیه  هابچه اکثرها ابلاغ کردم. آنو مأموریت را به آمدم  گروهانم

چون شب گذشته نتیجه حمله را از گردان مجاور دیده  ،بودندنبرخوردار 

  .رفتندمیو شنیده بودند و حالا خودشان باید 

آخه  ،ب تعدادی از ابواب جمعی گروهان از من سئوال کردندآن ش

ممکن است؟ غیر پیشروی از مسیر شترمل جناب سروان شما به آنها نگفتید

حرف زدن من در آن جلسه بی مورد بوده و اصرار  ،گفتم هامن در جواب بچه

جناب  :سؤال کرد دیگر باید امشب برویم! بعد یکی ،من ثمری نداشت

 ن و همین ساعت! کی باید برویم؟ گفتم همین الآ سروان حالا
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حرکت از منطقه  1365دیماه سال  25  روز 01:00سرانجام ساعت 

 3ساعت  .آغاز گردید عزیمت و یورش به دشمن ناشناخته نقاطتجمع به 

که  ،منزدیک نشده بودی هنوز به میدان مین .بامداد عملیات ما شروع شد

 ی دشمن به سمت ما سرازیر شدهااندازخمپارهدنیایی از آتش توپخانه و 

که اگر ، بارانی از طرف دشمن شروع شدچنان گلوله ،لهمان وهله او و در

وار شده و رخش خود را س ،شدمیان جنگ وارد رستم دستان هم به مید

در حین پیشروی در آن شب . کردمی نشینیعقببه طرف خاک وطن 

در  ،مثل برگ خزان به زمین ریختند هابچه ،متری پشت میدان مین 200

کی ی .نفر مجروح داشتیم 10نفر شهید و بیش از  5دقیقه اول  10همان 

م از کردمیاز فرماندهان دسته من شهید شد و با وجودی که من سعی 

اما  ،مرا به خط دشمن نزدیک کن هابچه هاو شیار هالابلای تخته سنگ

. کردمیرا مشکل  هاو ضایعات ما آنقدر زیاد شده بود که کنترل بچه تلفات

 
ً
من اطلاع  .رویممیای به چه جهنم درهما  دانستم کهمی من شخصا

داشتم که ما هم مثل گردان قبلی باید نرسیده به میدان مین با تحمل 

 .تلفات سنگین متوقف شویم

مستولی شده  هاشب خوفناکی بود و ترس و اضطراب بر اغلب بچه

از هر  خوردیم.میبر به در بسته  ،زدیممیدری  بود. آن شب تا صبح به هر

ی دشمن هابارتیر .شدنمیروزنه ای خواستیم معبری بسازیم و عبور کنیم 

ی آنها هاو منورپوشش داده بودند را با تیر تراش خود  سطح میدان مین
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روشن کرده بود و هیچ مانند روز  را منطقه آسمانشد و ای قطع نمیلحظه

  .شد برداشت و جلوتر رفتقدمی نمی

پس شما کدام معبر را باز  ،ی مهندسی سؤال کردمهااز بچهمن 

ی هاشب :یکی گفت ؟برویم ما از کجا باید به داخل میدان مین ؟کردید

هرکس سعی  ...ایدامشب شما اشتباه آمده ...قبل ما جای دیگری بودیم

چون معبری که ما را به آن سوی گناه را به گردن دیگری بیندازد.  کردمی

و تماس  آن شب بعد از کش و قوس زیادمیدان مین برساند وجود نداشت. 

 نشینیعقبتصمیم بر این شد که ما از مواضع فعلی  ،با فرماندهی رده بالا

را  هابچه ،بجایی کوتاهجابه طرف عقب برویم، بعد از یک  کنیم و مقداری

 ،سرانجامتا تجمع نداشته باشند.  ،پراکنده کردم هادر لابلای صخره

 اختفاء هابچه ،پدیدار گشت کمروز کمروشنایی 
ً
را رعایت  2و استتار 1واقعا

بود و اگر تحرکی از  3وعارضهذهم جنگ در آنجا زمین میدان .کرده بودند

ضور ما در پشت میدان متوجه ح هاعراقی ،شدمشاهده نمی هاطرف بچه

حفره روباه کنده  هابچه ،شب شدند. در همان تاریکیمین خود نمی

دشمن  ،وقتی که هوا روشن شد .قرار داشتند آن و همه داخلبودند 

  .موفق نبوده استمتوجه شد که یورش ما 

جلو و اطراف خود  ،ماه با دوربین دوچشمدی 25صبح روز  7ساعت 

 عده .مرا بررسی کرد
ً
کیلومتری سمت راست  2ای سرباز را دیدم که حدودا

                                                                                 
 : در اصطلاح نظامی یعنی مخفی شدن از دید دشمن.اختفاء 1.
 : یعنی هم رنگ شدن با زمین.تاراست 2.
 ارضه: در اصطلاح نظامی یعنی زمین دارای پستی و بلندی.عزمین ذو .3
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 هابه یکی از بچه .ما مشغول کندن سنگر و تقویت خط پدافندی بودند

شما هم با دوربین نگاه کن و خوب دقت کن ببین نیروهای خودی  ،گفتم

جناب  :وقتی با دوربین منطقه را بررسی کرد گفت .هستند یا دشمن

مرد  :و خودی نیستند. من در جواب گفتم دتنآنها دشمن هس ،سروان

هستند و پشت به ما مشغول کارند، چطور  1نها در ضد شیبآحسابی 

  ؟!گویی نیروهای دشمن هستندمی
ً
اگر آنها نیروی دشمن باشند، طبیعتا

را به رده بالا خود مشاهدات  !گیرند نه پشت به مامیروبروی ما قرار 

سعی  ،ند که یگان مجاور شما هستنداز بالا اطلاع داد .منعکس کردم

کنید به آنها دست بدهید، یعنی تماس فیزیکی بگیرید و ارتباط نظری 

چی به طرف آن عده سیمبا یک گروه و بی ،با این وصف .داشته باشید

 من خودی بودن آنها بیشتر برای ،شدممیحرکت کردم و هرچه نزدیک تر 

فرمانده آن قسمت را  .هاکه رسیدم به نزدیک آنشد تا اینمیمحرز 

به  فرمانده قسمتسپس  .میروبوسی کرد و احوالپرسیسلام و  .شناختم

جاست، بعد از چند لحظه فرمانده تیپ فرمانده تیپ هم همین :گفتمن 

گفتم  ؟گروهان شما کجاست مولوی :من دست داد و گفت با .را هم دیدم

بعد ایشان گفتند  .اینجا فاصله دارند ولی از ،مقداری دست چپ هستند

 . کیل بدهیدهمه را بیاور اینجا و خط پدافندی تش هابرو بچه

ما جابجا شدیم و در محل جدید مستقر  ،بنا به دستور فرمانده تیپ

به داخل دشمن ظهر یک گلوله مستقیم  12حدود ساعت  .شدیم

                                                                                 
 ز تپه یا کوه که به طرف دشمن نباشد.ضد شیب: یعنی سمتی ا 1.
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 در گلوله که خوآن جای گرفته بودند. سنگری افتاد که چند نفر در داخل 

به شهادت  ایکمتر از ثانیه هیچ صدایی از این چند نفر در نیامد و

توانست در پیچیده و درهم بود که کسی نمیمنطقه عملیات آنق .درسیدن

اکنون روی گفت من هممی. فرمانده آن قسمت هدف را تشخیص بدهد

آنجا که ما  ،شدم نمیدر صورتی که من اصلًا باور  .هستم تپه شترمل

دست  در ،شترملی که ما شنیده بودیمتپه باشد.  ملشتر هستیم

در عوض  .روی آن ارتفاع وجود داشتسنگر بود و تعداد زیادی  هاعراقی

بلکه نزدیک  ،نبود که هیچ شترمل ،اینجا را که ما اشغال کرده بودیم

 هاهم نبود، یکی از مشکلات آن منطقه مشابه بودن تپه ماهور ملشتر

شد، ما هم میی شبیه به یکدیگر بسیار زیاد دیده هابود. تپه

تپه ماهور که زیاد بود و کسی  .توانستیم بگوئیم هدف ما گرفته شدهمی

 آنجا نمی ،نیست هم نبود که بگوید این شترمل
ً
توانست ولی انصافا

 یم و بعد به شترملکردمیعبور  باشد، چون ما باید از میدان مین شترمل

آن روز  .رسیدیم. ما که میدان مین را پشت سر نگذاشته بودیممی

ولی  ،مشخص بود که هیچ یگانی موفق نشده از میدان مین عبورکند

 رف دشمن رفته بودیم که قابل توجه بود. مقداری به ط

بعدازظهر از رده بالا ابلاغ کردند که خیلی آرام و بی  1ساعت نزدیک 

خواستم در آن روشنایی روز من نمیکنید.  نشینیعقبو صدا  سر

قیامتی  ،شدمیکنم، چون اگر دشمن متوجه عقب رفتن ما  نشینیعقب

ع به و شر  رسید. وقتی که ماهیچ کس زنده به عقب نمی که،شدمیبه پا 
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آمده و هرچه فریاد من دیدم عنان گروهان از دستم در  ،عقب رفتن کردیم

کس گوشش تر بروید، هیچم که بابا یواشکردمیزدم و داد و قال می

این عده بدون توجه  ،گرگ به گله زده باشد کهاین بدهکار نبود و به مانند

دشمن هم متوجه  متأسفانه .دویدندمیبه طرف عقب من، به دستورات 

ممکن که وصف آن غیر کردمینثار ما  یشد و چنان آتش روی ماعقب

و هر  خوردمی هان درست به وسط این بچهرد دشمبهای دورگلوله .است

نفر مجروح یا  15الی  10حداقل  ،شدمیروی زمین منفجر  که ایگلوله

 هانبال بچهدر حالی که من خودم د ،در آن وضعیت .شدندمیشهید 

نزدیک من  و کشان آمدای سوتگلولهناگهان  ،دویدم تا آنها را گم نکنممی

احساس کردم  لیو ،من خیلی سریع روی زمین دراز کشیدم .منفجر شد

ای به ران استخوان ام. زیرا ضربهروح شدهکه از قسمت ران پای چپ مج

رف زانویم احساس کردم خون به ط ،پایم خورد. وقتی خواستم بلند شوم

 .ر شده استطوچون زیر لباس بود متوجه نشدم که چ ،استسرازیر شده 

را به کمک طلبیدم، وقتی که ایشان دست مرا گرفت  هافوری یکی از بچه

درد شدیدی در قسمت ترکش خوردگی احساس  ،و از زمین بلندم کرد

به از آن  .امل به یقین شده بود که ترکش خوردهتبدی مدیگر احساس .کردم

گردان  تا به بهداری کشیدممیلنگان لنگان خودم را به طرف عقب  بعد

جناب سروان دستم را ببین  :یکی از سربازان گفت ،در همان موقع .مسبر 

شود. وقتی نگاه کردم دیدم رنگ به صورتش نمانده و خیلی میدارد قطع 

که از ساعد آویزان دست چپ خود را  ،خودش را باخته بود و با دست راست
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مقداری به او دلداری دادم و به یکی  ،در آن شرایط .بود نگه داشته است

 . را کمک کند تا به بهداری برسد از سربازان سالم سفارش کردم او

ده بود و کسی به ییک سرباز دیگر هم روی زمین دراز کش همان موقع

لنگان لنگان  ،نفری، او را هم از زمین بلند کردیم و چند کردمیاو توجه ن

م کردمیخدا خدا  در آن لحظه .رفتیممیدر عقب گروهان به طرف عقب 

آن روز با هرجان  .که در آن وضعیت گلوله دیگر به سمت ما شلیک نشود

مرا به  ،گردان رساندم و بعد از پانسمان کندنی بود خودم را به بهداری

دیدم. یکی دست میرساندند. آنجا چه  سومار ییصحرا بیمارستان

یکی شکمش  ،یکی هم دست و هم پا نداشت ،نداشت یکی پا ،نداشت

وضع بسیار اسفناکی بود.  .دست گرفته بود یش را باهاپاره شده و روده

کشیدم که فراموش کردم و خجالت  را خودم ،وقتی شرایط آنها را دیدم

 مجروح هستم.  بگویم من هم

من گفتم  .خواست مرا به شهر اعزام کندمی صحرایی پزشک بیمارستان

به یگان  تازاز بزن کُ  آمپولخواهم اعزام شوم، فقط یک آقای دکتر نمی

والیوم زدند و قط یک آمپول ف ،آمپول کزاز هم نداشتند متأسفانه .گردمبر 

 بازدید نمودند
ً
 گردان خودمان برگشتم. مقرّ من به طرف  بعد ،زخم را مجددا

در منطقه تجمع جمع بودند و ی گردان هاماه همه بچهدی 26روز 

ز دوستان همین سربازان شهید و اای عده .ای خراب داشتندروحیه

ثر دالأی مفقواعده ،وقتی آمار گرفته شد .تعدادی مجروح شده بودند
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نه هدفی گرفتیم و نه . دانست که کجا هستندکس نمیبودند و هیچ

 شهید و مفقود حاصل آن عملیات بود.  ،فقط عده زیادی مجروح ،اسیری

 برای پانسمان زخم پایم به بهداری
ً
گردان مراجعه  روز بعد مجددا

جمع کرده و را  هامراجعت دیدم فرمانده گردان تمام بچه پس از .کردم

و تشویق با تهدید و ارعاب  ،است. چه سخنرانی هبرایشان سخنرانی گذاشت

 هاروحیه خراب بچهآن روز  .وجود آورده انگیزه ب هاخواست بین بچهمی

اجازه گرفتم من از ایشان  ،ی فرمانده گردانهابعد از حرف .تر شدخراب

 هابچه یم گفتمهادر بین صحبت .نممن هم مقداری برای آنان صحبت کتا 

من شما را تنها نخواهم گذاشت، اگرچه پایم شل  ،فهمممیدرد شما را من 

همین پای لنگم پا به پای شما خواهم آمد و به آنهایی که به  ولی با ،شده

نشان خواهم داد که نه شما بزدل و ترسو  ،گویند بزدل و ترسومیشما 

  .و نه من این صفات را دارمهستید 

ما همه از سربازان شجاع و  ،گر طرح و برنامه درست باشدامن گفتم 

باز نشده  وقتی میدان مین ،وقتی که طرح درست نیست .جسور هستیم

وقتی که غول میدان مین سر راه ما  ؟ما چگونه باید از آن عبور کنیم

ردن میدان مین از ک زبا ؟شاخ این غول را بشکنیم چگونه باید ،هست

گروه تخریب و مهندسی باید این مأموریت را انجام  .یف ما نیستوظا

صلوات فرستادند و روحیه  هابچه ،من یهابعد از صحبت .بدهند

ای که شب قبل دوباره به همان منطقه ،همان روز 12گرفتند. ساعت 
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ه فرمانددر ضمن  .واقعی را شناسایی کنیم تا شترملرفتیم  ،رفته بودیم

  .جا بمانندگرفته شود یا همگی باید همین رملیا باید شت: گفته بود

یادم هست روزی که در قرارگاه بودم و در اتاق توجیه برای فرماندهان 

همه چیز برابر آئین نامه بود. ولی روی زمین قضیه فرق  ،دادندمیتوضیح 

ده بود. رده اول میادین . خطوط دفاعی دشمن به سه رده تقسیم شکردمی

ی استراق سمع که با هامین به عمق زیاد و بعد سیم خاردار و سنگر

سیم خاردار  ،دوباره میدان مین ،خط دوم .یی با هم ارتباط داشتندهاکانال

تر از خط رده بودند و اما خط سوم آنها عقبو خط دفاعی محکمی درست ک

تعدادی تانک پشت  ،ماشتند و علاوه بر پیاده نظدوم و خاکریز محکمی دا

بود که فقط  یی ارتباطهاکانال ،بین میادین مین .مستقر بودند هاخاکریز

همان  تردد نمایند و از هاکانالتوانستند از داخل آن می هاعراقی خود

دست نخوردن میدان مین توسط نیروهای ما اطمینان حاصل  طریق از

نیروهای دشمن در  ،بنابراین .ناشناخته بود هاآن معبر اما برای ما .نمایند

ی تا عمق نیروها بتوان بلافاصلهخط که با شکست آن  ،یک خط نبودند

آن را خط دوم  ،به محض درگیری در خط اول ،در واقع .جلو رفتپدافندی 

ورود به نیروهای مهاجم داده  ند و اجازهکردمیپر  یاطنیروهای احت

نیروهای ما هم که از آن جبهه شکست خورده بودند،  ،. در نتیجهشدنمی

اصلًا به صلاح و مصلحت نبود.  یم،کردمیدوباره از همان جبهه حمله اگر 

 محلی که به منطقه آشنا بود و جزء نیروهای افراداین بار قرار شد یکی از 

 ما را هدایت نماید.  ،ان راهنمابه عنو ،شدمیمحسوب  چمکنجان عشایر



 199/  در سومار 6کربلا اتیعمل

 

دانم به چه دلیل ساعت اما نمی ،دیمر را پای کار ب هابچهآن شب بار دیگر 

این کش و قوس  ".کنسل شده استامشب  عملیات" :شب گفتند 9

ای باز شود و از یک نقطه تا روزنه ،عملیاتی چند روز پی درپی ادامه داشت

 ،شدمی جلو چندین روز متوالی تکرارو به نفوذی انجام گیرد. این حرکات ر 

 خورد. میهمه چیز بهم  نشینیعقبیک  اما سرانجام با

ای همان منطقه 28/10/1365ازظهر روز ساعت یک بعد ،سرانجام

اره به ما دادند و گفتند در دوب را گرفته بودیم جای تپه شترمله که ما ب

 6یعنی عدم موفقیت در عملیات کربلا ،جا پدافند نمائید و این کارهمین

 ناراحت کننده بود.
ً
 که واقعا

خط پدافندی ما در نزدیکی تپه شتر مل تشکیل شده بود که به علت 

در  .شدمیهر روز بیشتر  ات مانزدیکی به خط مقدم دشمن تلفات و ضایع

د که خیلی م رسیبه دستای از خانه همان روز بیست و هشتم نامه

 در جیبم گذاشتم.  و نامه را چند بار خواندم .خوشحال شدم

ی پدافندی ما هاکه آن موقع فصل زمستان بود و سنگرباتوجه به این

بسیار سخت  ،به علت سرما هاشب ،رفتمیبه شمار  حداثجدیدال 

  .گذشتمی

 ماهام دیروز سی .چند روزی بود که پانسمان پایم را عوض نکرده بودم

که به محض این .گردان مراجعه نمودم جهت تعویض پانسمان به بهداری

چقدر پایت  گفت جناب مولوی ،شلوارم را بالا زدم و پزشکیار زخم را باز کرد

، آن موقع بود که چرک بعد کمی اطراف زخم را فشار داد !است دهکر م ر و
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 به دنبال آن و بعد تورم پایم کمی فروکش کرد وهم به بیرون زد  و خون با

 پزشکیار گردان پایم را 
ً
حالت سبکی در پایم احساس کردم. مجددا

نه رزمی خوابیدم و به خط د. آن شب را در بُ کر شستشو داد و پانسمان 

داخل سنگر ی پتو د، تعداشب بعد که به سنگرم مراجعه نمودم لیو ،نرفتم

 گرم شده بود همر اضافه شده بود و چراغ والو
ً
 ،داده بودند و سنگرم واقعا

نفر  120گالن آب داده بودند برای  12وضع آب خیلی بد بود. کماکان اما 

 کم بود. کاسه و  24نفر در  10یعنی هر گالن برای  ،انسان
ً
ساعت که واقعا

گاهی اوقات غذا را روی  ،قاشق و بشقاب هم برای غذا خوردن نداشتیم

ای بود که حمام نرفته بودم، روز دو هفته ،ریختیممی نایلون یا روزنامه

گروهبان خودش که سر  ،به حمام رفتیم هاچهارم بهمن با تعدادی از سرباز

 احساس سبکی 
ً
در محل بنه احداث کرده بود. بعد از دوش گرفتن واقعا

چندین فروند  ،روز دوازدهم بهمن .ام عوض شده بودم و روحیهکردمی

سنگری  .وارد شد ا را بمباران کردند و خسارات سنگینیقه مهواپیما منط

ف آن را با کیسه رط زیر یک تخته سنگ که دو ،درست کرده بودم در سومار

  .گونی مهار کرده بودم
ً
ن خیلی آولی درب  ،یک متر و نیم ارتفاع آن تقریبا

جا به فکر . در آنشدیممیطوری که برای وارد شدن باید خم ه ب ،کوتاه بود

بودم زندگی  مدتی که در جزیره مجنون ،نشینان افتادمزندگی غار 

زندگی جهندگان را  ،غرب بودیمخزندگان را داشتیم و وقتی که در شمال

 باز ،این وصف با .هم غارنشین هستیم مثل روباه بودیم و حالا و داشتیم

همان روز شنیدم که  .مکه یک سر پناهی داری کردمخدا را شکر می
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 ،مجیدیه ،خندانسید ،کردند 1را بمباران هواپیماهای دشمن تهران

ی های هواپیماهاکه مورد اصابت بمب بودپارس از نقاطی تهران و نارمک

 . زدندمیرا  هاو گاهی هم با موشک شهردشمن واقع شده 

رها شدیم و نزدیک  از خط سومار 1365بهمن ماه سال  اواخر

تا به  ،میکردمییم و در داخل چادر زندگی بودمستقر شده  غربگیلان

از محل مورد 1365طرف جنوب تغییر مکان بدهیم. روز اول اسفند سال 

 یعنی به فکه ،نظر حرکت کردیم و روز دوم اسفند به منطقه قبلی خود

 ،مستقر شدیم نزدیک تنگ رقابیه ارتفاعات کوه میشداغرسیدیم. در فکه در 

که مرخصی  بود روز 65. مدت شتکه ازخط مقدم جبهه خیلی فاصله دا

 .بودمنرفته 

  

                                                                                 
های ها موشک اسکادبی )ساخت کشور روسیه( را با کمی تغییرات به نامعراقی ،در زمان جنگ 1.

ه که بُرد آن افزایش پیدا کرده بود و شهرهای ایران از جمل موشک العباس و الحسین ساخته بودند
 کردند.می و اصفهان و اراک را موشکباران تهران
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 و پایان جنگ جبهه پدافندی فکه

به منطقه  و از منطقه سومار 6ربلاک ملیاتعاز  110گردانکه بعد از این

تا پایان  66مراجعت نمود، تغییر مکان چندانی نداشت و از اوایل سال  فکه

فقط در همان  ،نداشتیمدور  ( جابجایی1367تابستان سال ) جنگ

ی هاجنگل ،مرگمثل دیوار  ،منطقه فکه چند بار در خط مقدم جبهه

گرفتیم و چند ماهی را در میی آن منطقه در خط قرار هاو تپه رملی عَمقر

 ،شدیممیجهت استراحت و آموزش مستقر  هه پراکندگی تنگ رقابیمنطق

 خاتمه یافت. 1367که سرانجام جنگ در تابستان سال تا این

تابستان  روز نیسال آخر جنگ بود، جنگی که در آخر 1367سال 

ا این ر  .خاتمه یابد 1367رفت که در سال می ،شروع شده بود 1359

این طور  .خواستندمی ،ندکردمیکمک  یی که به صدامهاو آن هاقدرتابر 

گی ظ تجهیزات و ساز و برگ جندشمن از لحا آن موقع رسید، کهمیبه نظر 

 چنین نیروی انسانی تقویت شده است.و هم

 12 ، فقطو ماه اول تابستان آن سال 1367دشمن در بهار سال 

را  ی کردستانها، تا کوهکه از شبه جزیره فاو ،انجام داد زمینیعملیات 

 گرفت.میدربر

در  ،هدر جبهه فک 08/01/1367به ترتیب در تاریخ  هااین عملیات

در  04/03/1367در تاریخ  ،در شبه جزیره فاو 28/01/1367تاریخ 

 هدر جزیر  04/04/1367در تاریخ  ،و غرب خرمشهر منطقه شلمچه
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در تاریخ  ،و کوشک در منطقه طلائیه 04/04/1367در تاریخ  ،مجنون

در  29/04/1367در تاریخ  ،در منطقه فکه و شرهانی 21/04/1367

طلائیه  فکه، عملیات مجدّد در31/04/1367در تاریخ ، منطقه تمرچین

 03/05/1367در تاریخ  و منطقه مهران تا شیرینمنطقه قصر و  و کوشک

با  به نام عملیات فروغ جاویدان غرب توسط منافقین آبادو اسلام در کرند

 ،در حقیقت. گرفتعلیه نیروهای ما انجام  پشتیبانی رژیم بعث عراق

ک دیده بود که تمام تدار ماه علیه ما  5عملیات را در مدت  12دشمن 

ی اشغالی توسط هاآمیز بود و کلیه سرزمینموفقیّتبرای آنها  هاعملیات

 نیروهای ایرانی باز پس گرفته شد.

مربع از خاک کیلومتر 800، که وسعت آن ومی فاومنطقه عممثلًا 

وهای ایرانی اشغال و به توسط نیر  20/11/1364عراق بود در تاریخ 

یکی از  و ماه در اختیار ایران قرار داشت26مدت  د ومده بوآتصرّف در 

آنها  28/01/1367گیری آن بود، که در تاریخ اهداف اولیه دشمن بازپس

 د. نی ما خارج کنهاف نیرواز تصر ندق شدفمو

 ،مربع وسعت داشتکیلومتر 200که حدود  چنین جزایر مجنونهم

ق گردید  و روهای خودی بودسال در اشغال نی 5حدود 
ّ
در دشمن موف

به علت  پس بگیرد. در شبه جزیره فاوآن را باز 04/04/1367 تاریخ

و نامناسب بودن منطقه جهت استقرار طولانی، نداشتن جاده مواصلاتی 
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که  رودنصب شده بر روی رودخانه اروند 1پل بعثت متّکی بودن بهتنها 

آن داشت تا با استفاده از  عراق را بر ،ممکن بود منهدم شودحتی با آتش 

، مبداء حملات سراسری در خلیج فارس شده توسط آمریکابحران ایجاد

 ی شیمیاییهاو با تک جنگ در منطقه فاو قراردادهخود را در سال پایان 

رود شهر فاو را روی اروند و انهدام پل العاده توپخانهگسترده، آتش فوق

قم زده قابل تبلیغ بعد از جنگ را برای خود ر  هتصرّف نموده، و تنها حادث

 ریزی کند.باشد و حملات بعدی را طرح

گیری مناطق تصرّف شده ایران، ی عراق و با پسهابا تداوم عملیات

که چندان  1367نوب در نیمه اول سال وضعیت عمومی عملیات ج

العاده به دست آمده در د و دشمن با استفاده از توان فوقمناسب نبو

متعارف از عوامل و ادوات جنگی و بخصوص استفاده ناافزایش نیرو 

گیری از بحران به وجود آمده، نه تنها از لاک دفاعی بیرون و بهره شیمیایی

بلکه با برهم زدن سازمان رزمی نیروهای خودی، قصد تعرّض و آمده، 

 به داخل خاک ایران را هم داشت. عملیاتادامه 

ی پراکنده هاو ادامه درگیری ر نیروهای آمریکایی در خلیج فارسحضو

علیه ایران موجب شده بود که  نظامی ـ ریایی و تهدیدات سیاسید

به جهت  ،طرفی و از آلود ماهی بگیرندلاز آب گِ  دوانننیروهای عراقی بت

اسرای ایرانی در تعداد  برابر 3حدود اسرای عراقی در ایران  تعداد کهاین
                                                                                 

برای ساخت این پل  .ریزی و ساخته شدهاشمی طرحهاشم بنیسط مهندس سیدتو پل بعثت 1.
یک  به کار رفت که طول پل قریبه متر ب 12سانتیمتر به طول  150عدد لوله به قطر  6000حدود 

 کی از شاهکارهای جنگی بوده است.که این پل ی ،احداث گردید رودکیلومتر بر روی اروند



 205/  جنگ انیفکه و پا یجبهه پدافند

 

  ،برابر و مساوی نمایندعراق بود را 
ُ
سرا به تا به هنگام تعویض و مبادله ا

اهداف  ،ی تعرّضی دشمنهاسهولت انجام بگیرد، لذا در تمام عملیات

  .ای موفق هم شدندبود که تا اندازه هایگرفتن اسیر از ایران آنهااصلی 

 ارتش عراق 1367عملیات سال  12 که دربود  دلیل اصلی آن هم این

 به پشت  ،علیه ایران، در تمام نقاط متصرفی با گرفتن تعدادی اسیر
ً
مجددا

 ند.کردمیگشتند و بیش از چند روزی درنگ نمیالمللی بازمرزهای بین

منطقه خود من تقویت شده، با نیروهای زرهی و مکانیزه دشیعنی 

 آوردند و نیروهای ما که اکثر میدر زیادی را در محاصره
ً
پیاده و فاقد تحرّک  ا

 گرفتند.میکافی بودند را به اسارت 

 لازم به ذکر است، 
ُ
هزار  20حدود  1366سرای ایرانی تا پایان سال ا

 آنها تعدادی ازاسیر شدند و در سال اول جنگ  آنهانفر بود، که اکثر 

توجّه به  و با 1367در سال  امانظامی و مردم عادی بودند. غیر 

هزا نفر رسید  43اسرا به حدود  دیی که دشمن انجام داده، تعداهاعملیات

 به هنگام مبادله اسرا در ،اینبا وجود  .ت برای دشمن بودو این یک موفقی

بدون در نظر گرفتن مبادله ) تعداد زیادی از اسرای عراقی ،1369سال 

جمهوری اسلامی ایران آزاد  ر( از روی عطوفت اسلامی و از طرفنفر به نف

که نیروهای  1367در تیرماه سال  اما .شدند و به وطن خود بازگشتند

 110مستقر بودند، و من هم در گردان در منطقه عمومی فکه 77لشکر

مشاهدات خودم را در رابطه با  ،پیاده در محور جاده آسفالته فکه بودم

 نویسم:میبدین شرح  21/04/1367تعرّض ارتش عراق در تاریخ 
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 عملیات بزرگ را در منطقه جنوب انجام داده بود. 5تا آن تاریخ دشمن 

هد نبود که در کدام منطقه انجام خوامشخص  آنهاعملیات بعدی  اما

تحرکات و جابجایی  20/04/1367در تاریخ  با این وضعیتگرفت. 

بسیار زیاد شده بود.  و شرهانی نیروهای دشمن در منطقه عمومی فکه

ند. کردمیی زیادی توپ و تانک دشمن را در آن منطقه جابجا هاتریلی

نمود. یمعادی وضعیت جبهه پدافندی عراق را غیر این شرایط 

 .ندکردمی بمبارانطور مداوم منطقه را شناسایی و ه هواپیماهای دشمن ب

داد، روحیه میکه دشمن انجام  ی شیمیاییهابه علت بمباران

 110گردان ددر ستا ی شیمیاییهایکی از بمب .خوب نبود هابچه

از  نمود. ستوان ارجمندی ممنفجر شد و تعدادی را مسموم و مصدو

کننده شهید شد. بوی مشمئز  مکان پرسنل رکن سوم گردان در همان

 منطقه را فرا گرفته بود. هاتا ساعت گاز شیمیایی

 ظهرحوالی ساعت دو بعداز  ،دشمن گرچه بمب شیمیایی

ت عدم وزش باد  اماعمل کرده بود،  مادر ستاد گردان  20/04/1367
ّ
به عل

توانستند ند و نمیکردمیاز ماسک ضد گاز استفاده  هاتا غروب آن روز بچه

 ی خود را بردارند.هاماسک

ستاد عملیاتی و  ،ظهر همان روزای دشمن در بعداز هواپیماه ،در ضمن

راهی منتظری که در حوالی تنگه رقابیه و سه 77یکی لشکرقرارگاه تاکت

مستقر بود را بمباران نمود و چندین نفر در این حمله هوائی شهید و مجروح 
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سنگر عملیات رکن سوم لشکر هم منهدم گردید  ،که در این بمباران ،شدند

 .ندید شدهم شه ستوان مهربان و استوار شرفی ،و استوار خسروی

به شرح  به هنگام عملیات عراق در جبهه فکه هااستقرار یگان اما

 ند: دزیر بو

، های خودی به ترتیب از جنوب به شمال در منطقه فکهنیرو

 148گردان ،پیاده 110گردان ،ژاندارمری 107گردان ،پیاده 134گردان

تربت جام مربوط به  4پیاده مکانیزه و قرارگاه تیپ  104، گردانپیاده

که من اطلاع دقیقی از  ،و چند گردان دیگر به سمت شرهانی 77لشکر

رار گرفتند. نداشتم، همگی مورد تعرض و حمله دشمن ق آنهار استقرا

که بر روی رودخانه در منطقه شرهانی  «)س( زهرا یا»دشمن ابتدا از پل 

نزدیک به تنگه  راهی جمهوریعبور کردند و به سه ،مستقر بود دویرج

ریب
ُ

در  ی ما، در ساحل شرقی رودخانه دویرجهارسیدند. گردان ابوغ

 از ساحل شرقی رودخانه دویرج دیوار مرگمثلًا منطقه پدافندی بودند. 

م بود. دشمن سعی داشت تما 148قسمتی از مواضع پدافندی گردان

فشار را به یک نقطه از خط پدافندی بیاورد، که آن هم محور شرهانی به 

ای را در دستور کار مانور رخنهدشمن  ،قول معروف به تنگه ابوغریب بود.

نزدیک ظهر روز  نمود.را اجرا ای بعد هم مانور احاطه خود داشت و

کیلومتری  30فاصله در  سه راهی جمهوری ،موفق شد 20/04/1367

 ،و به تبعیت از جاده آسفالته جبهه نیروهای خودی را تصرف نمایدعقب 
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راه فکه چهار به  هابعد) عملیات خود را به طرف جنوب یعنی سه راهی فکه

 معروف شد( ادامه بدهد. 

به  77زرهی لشکر 4در این عملیات و در عصر آن روز قرارگاه تیپ

ادامه پیدا  فکه چهارراهو عملیات دشمن به سمت  آمددشمن در  تصرف

 و رودخانه دویرج کیلومتر از خط مقدم 30راه فکه حدود کرده و چهار 

نیروهایش را  فاصله داشت. یعنی دشمن از محل رخنه در منطقه شرهانی

خواست تمام می ،داد و در حقیقتبه طرف پشت نیروهای ما گسترش 

 آورد. ذکر شده فوق را در محاصره خود در ی هاگردان

غلب پرسنل ی پیاده ما از جلو با دشمن درگیر نبودند و اهااکثر گردان

ی زرهی و هااطلاع بودند. دشمن هم با واحدهم از وضعیت محاصره بی

مه مأموریت دار و هجومی اداکوپترهای توپمکانیزه و با حمایت هلی

نزدیک غروب آفتاب تا عقبه نیروهای خود را قطع نمایند و  ،دادندمی

و پاسگاه صدام و  زی فکهنیروهای دیگری از دشمن، از روبروی پاسگاه مر 

خود را آغاز نمودند. جدید  هجوم 110ع پدافندی گردانروبروی مواض

بود  چنانه ـ وی جاده آسفالته و محور اصلی فکهحمله و هجوم جدید، از ر 

از این محور هم پیشروی نماید و با نیروهایی  شدمیو اگر دشمن موفق 

راه فکه یران نفوذ کرده بود، به طرف چهار که صبح آن روز به داخل خاک ا

 110ردانگردان از جمله گ 6الی  5 ،رفتند، تا الحاق برقرار نمایندمی

با شروع  متأسفانهگرفت. میپیاده در محاصره صد در صد دشمن قرار 

فکه را  چهارراهتا  دشمن موفق شد، از محور سه راه جمهوری ،یتاریک
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از عقب بسته شد. البته دشت  هاو راه تدارکاتی گردان ،کند تصرّف

ی هاراه ،به علت عدم وجود کوهستان و هموار بودن اکثر نقاط خوزستان

خاکی بود و  آنهاهمه  اما گذاشت.میزیادی را برای نیروهای خودی باز 

بودن منطقه قابل استفاده هم نبود. در  به علت رملی هابعضی از راه

ست. تحرّک یعنی ی موفقیت تحرّک اهای نظامی یکی از فاکتورهاعملیات

ی دلخواه، که ارتش هابه محل آنهاجابجایی نیرو در اسرع وقت، و انتقال 

این امکانات را داشت. یعنی در  ،ی آخر جنگهابعث عراق در سال

ی بسیار هاو کشورهای عربی منطقه و با هزینه هاقدرتابر  ،حقیقت

. ارتشی که گذاشتند آنهازات زیادی را در اختیار سنگین، امکانات و تجهی

 44تبدیل به  67در پایان جنگ و سال  ،لشکر داشت 12در اوایل جنگ 

بیهوده نبود، که بعد از پایان جنگ با ایران، به  ،براینبنا. ه بودلشکر شد

 رفت. سراغ کشور کویت

ترین دیدیم. در کوتاهمیما تحرّک ارتش عراق را در روزهای آخر جنگ 

. نددادمیرا در مطنقه عملیاتی انجام  هان جابجاییبیشتری ،زمان ممکن

آوری کلیه نیروهای موجود خود در منطقه آن شب هم دشمن با گرد

جزیره  ،جفیر ،ی قبلی خود در فاوها، همانند عملیاتو فکه شرهانی

 20/04/1367روز  23اعت ق بود. در سموف کوشک و طلائیه ،مجنون

و  نمود راه فکه در منطقه پشت سر نیروهای خودی را اشغالدشمن چهار 

از جبهه روبرو، یعنی از سمت خط مقدم و از سمت پاسگاه مرزی فکه و 
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 110نیروهای بی شماری هجوم و حمله خود را علیه گردان پاسگاه صدام

 بودند، را آغاز نمود. آنهاکه در روبروی 

آن در  تطیل را در نظر بگیرید؛ که سه ضلعشما یک مربع یا یک مس

ضلع چهارم آن در حال اشغال شدن باشد. منطقه  اختیار دشمن و

 منطقه .یاتی ما هم همین طور بودعمل
ً
ای که دشمن دور زده بود، تقریبا

کیلومتر به  40الی  30بعی را داشت که هر ضلع آن حدود حالت یک مر

ی برقازه تا هاو کوه راه فکهرسید. ضلع چهارم آن حد فاصل چهار مینظر 

 بود که خط مرزی است.  پاسگاه مرزی فکه و آن طرف رودخانه دویرج

ای توپخانه با آتش سنگین 20/04/1367تاریخ  21دشمن از ساعت 

 زیر آتش گرفت و تک  ار  ی ماهاخود جاده و محل تدارکات یگان
ً
شدیدا

به طرف چهارراه فکه، که  مرزی فکهجانبه خود از طرف پاسگاه همه

قصد الحاق  آنهاتر و پشت سر نیروهای ما بود را شروع نمود. عقب

یعنی نیروهای جدید  آئیم.شتند تا ما به محاصره آنها در شان را دانیروهای

 ، سه راه جمهوری)س( با نیروهایی که از صبح آن روز از محور پل یا زهرا

 و محاصره را کامل کنند. فکه حمله کرده بودند، ملحق شوند چهارراهو 

 شدمیگرفت، پیوستگی نیروهای دشمن کامل میاگر این الحاق انجام 

ما، در محاصره کامل دشمن قرار از نیروهای  نچندین گردا ،نتیجه و در

پیش از این الحاق، سلسله مراتب  امارفتند. میو همه به اسارت  گرفتمی

 آوردندبردند و نیروها را از محاصره در  فرماندهی به طرح و توطئه دشمن پی

ودند که خارج از هدایت نم چنانه ـ را به سمت جنوبی جاده فکه آنهاو اکثر 
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ت بُعد مسافت و گرمای شدید تعدادی هم به عل اما محاصره دشمن بود.

قادر نبودند تغییر  ،گراد بوددرجه سانتی 50، که بالای خوزستانتابستان 

 21/04/1367وز بعد یعنی مکان را به سرعت و شبانه انجام دهند و به ر 

نیروهای  یعنی من گرفتار شدند.کشیده شد و اکثر آنها به دست دش

نفرات پیاده ، هابرا سرعت زیاد تانک و نفرب ،دشمن که همه مکانیزه بوده

تعدادی از نیروهای خودی برای  متأسفانه .فتندگر میخودی را به اسارت 

ی فرعی به تپه هاو جاده هانیایند، از بیراههکه به اسارت دشمن در این

منطقه خیلی وسیع بود، شاید به شدند.  شهیدو از تشنگی  زدند هارملی

کیلومتر که این نیروها پراکنده شده و  30کیلومتر در  30عرض و طول 

 اکثریت به درجه رفیع شهادت نائل آمده بودند.

 ،خصوص در منطقه خشک مرزی خوزستانب ،در گرمای تابستان

و اگر  زنده بماند بیش از چند ساعت بدون آب ،کس قادر نخواهد بودهیچ

  شودمیتلاش و فعالیت هم باشد، عرق زیادی از بدن انسان خارج 
ً
و سریعا

بخصوص  ،در گرمای تابستان خوزستان نماید.میانسان را نیازمند به آب 

ت در آن وضعی اما ،بنوشد زیادی آب بایدی لم یزرع، انسان هادر آن بیابان

مقمه ود، سربازان فقط یک قکه دشمن در تعقیب نیروهای پراکنده ما ب

دشمن  نیروهای اماتمام شده بود.  اول آب داشتند، که همان یک ساعت

آب مورد نیاز را در وسیله  ،بر بودند، بالطبعکه همه سوار بر تانک و نفر

طور مداوم، آب و مایحتاج ه کوپترها بکه هلیضمن این .نقلیه خود داشتند

ظهر روز  شمن متجاوز الحاق را درند. دکردمینیروهای مهاجم را فراهم 
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یی که نتوانستند خود را به جنوب جاده هاکامل کرد. آن 21/04/1367

یی هم هانو به اسارت درآمدند، و آشده همه محاصره  ،برسانند چنانه ـ فکه

 ضعیت بهتری نداشتند.و ،که خارج از محدوده محاصره بودند

بعد از  و در منطقه اشغالی ماند یچند روز دشمن ،بعد از الحاق

ده از نیروهای خودی، منطقه را ترک نما جای و انهدام وسایل بزپاکسا

زدند و  آنهابه  ییهاکردند. البته نیروهای نه چندان منسجم ما هم ضربه

دشمن دوباره . المللی عقب نشستندی بینهابه پشت مرز آنها ،سرانجام

ی هاعملیات و برد و قصر شیرین سمت مهران به نیروهایش را جمع کرد و

 دیگری انجام دادند.

که  110بخصوص گردان ،برای رزمندگان ما 1367سال  ،بطور کلی

سال بسیار بد و شومی بود که هرگز  ،مکردمی من هم در آنجا خدمت

 کنم.را فراموش نمی آن سالی هاناکامی

و  110به اسارت رفتن سرگرد ملکان فرمانده گردانذکر است شایان 

 200سرباز که بیش از  و داردرجهمعاون او سروان قنبری و تعداد زیادی 

، ستوان ، ستوان قاصدزادهشهادت ستوان نیکفرد چنینهم ،نفر بودند

و امثال  ستوان بصیری ،اسارت ستوان نمازی ،، ستوان ارجمندیصفری

بقیه نیروهایی  اماشد. میی ما را شامل ها، ضایعه بزرگی بود که یگانهااین

ه تگی بنوعی سردرگمی و از هم گسیخبین آنها که در اسارت نبودند، 

 بود. آورده وجودوجود آمده و دشمن وحشت زیادی در بین نیروهای ما به 

 و بود فارس در خلیج آمریکا ی هواپیمابرهاناو 1367سال باید بگویم 
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در  محل استقرار نیروهای ما را آخرین اخبار جاسوسی و نانی آها1آواکس

و  عربستان ،گذاشتند. پول نفت کشور کویتمی اختیار صدام

بود و به خوبی  ماصد اختیاری خلیج فارس همه در هانشینشیخ

 .کردمینیروهایش را تدارک و تقویت 

بود و بعد از که جنگ )ماه اول  5یعنی فقط  1367دشمن در سال 

نیروهای ایرانی را به هزار از  20موفق شد قریب  (آن آتش بس گردید

 ما حدود  اسارت ببرد
ً
به هنگام  1369هزار آزاده را در سال  43و جمعا

سرا 
ُ
 حزن اماداشتیم. مبادله ا

ً
نحوه شهادت  ،انگیز بودآنچه که واقعا

همان اثر تشنگی است. بر ی جبهه در صحرای داغ خوزستانهابچه

انجام  امان خود را در منطقه عمومی فکهکه دشمن یورش بی هاروز

تعداد زیادی از سربازان به جهت اینکه به اسارت دشمن در  ،دادمی

 و اکثر  شدندمیبه هر طرفی متواری  ،نیایند
ً
به سمت عقب جبهه و به  ا

زیادی  ی لم یزرع و تپه رملیاهآنجا بیابان .رفتندمیطرف خاک ایران 

از خط مرز عقب  هااین سربازان در دل کویر و یا بیابان باید کیلومتر .بود

شد میآمدند، تا به جاده برسند. گرمای بیش از حد تابستان باعث می

هیچ عنوان در آن  آب هم به که سرباز نیاز شدیدی به آب داشته باشد.

تعداد زیادی بر اثر گرما، تشنگی یا خستگی و  و دششرایط پیدا نمی

شدند، که میشهید  هادر همان بیابان ،دشاید هم بر اثر استرس زیا

                                                                                 
فروخته بود، آخرین اخبار و اطلاعات ایران را به  که به کشور عربستان هواپیمای جاسوسی آمریکا. 1

 کشور عراق می داد و آنها به نقاط حساس ضربه می زدند.
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 هم خود را کنار یک بوته ای یا آنهابعضی از  خیلی ناراحت کننده بود.

ی هاکه ما روز ،شدندمیرساندند و زیر سایه آن شهید میای درختچه

 یم.کردمیرا پیدا  دانیبعد پیکر این شه

انجام شد،  فکه دشمن در منطقه 21/04/1367که عملیات بعد از این

اختیار داشت. سپس منطقه را ترک  مدت چند روز مناطق اشغالی را در

نمود و خود را برای یک عملیات دیگر آماده  نشینیعقبکرد و به پشت مرز 

 به من نمود. بعد فرصتی
ً
 فجایعشده برگردیم و طقه آزادشد، که ما مجددا

منطقه خاص یا مکان بسیار مهمی را اشغال  آنهادشمن را بنگریم. گرچه 

 بیابان بود و صحرا و چند تا جاده مرزی و چون منطقه  ،نکرده بودند
ً
تماما

اما  ،کیلومتر در عمق خاک ایران بود 30توان گفت حدود میتدارکاتی که 

آوری این رباز شهید داشتیم. و جمعزیادی س ما در این مناطق تعداد

برای پیدا  شد.میاجساد شهیدان یکی از وظایف ما بود، که باید انجام 

گذشته  آنهاکه چند روز از شهادت  ،ی وسیعهاکردن شهدا در این بیابان

کوپتر دادند و ما که به به ما هلی یی بود که از هوانیروزبود نیاز به شناسا

نشستیم و چند روز متوالی میکوپتر ه آشنایی داشتیم در داخل هلیمنطق

 .زدیممیمنطقه را گشت هوایی 

یک دستگاه  ،بدترین جا بود. ما از طریق گردان هامنطقه تپه رملی

و تعدادی  رد، برانکا، آمبولانسیاد، تراکتورکامیون باری با پلاستیک ز

شدیم و همه را به محل مربوطه هدایت میمسئولین دیگر اعزام  سرباز و

خودرو کامیون فقط در جایی که زمین  ،بود یم. چون منطقه رملیکردمی
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تراکتور که  ، و بقیه راه را باکردمیسفت بود و یا جاده وجود داشت، عبور 

به جایی شد و می هاستفاد ،میون داشتانسبت به ک یقدرت بیشتر

، بعد کردمیبودن منطقه حرکت ن رسیدیم که تراکتور هم به علت رملیمی

 افتادیم.میپیاده به راه 

تپه ) زیاد ی رملیهای شدید فصلی و وجود تپههابه علت وزش بادآنجا 

 رمل، تعدادیو جابجا شدن خاک و  فکه شنی، ریگی( در منطقه عمومی

 
ُ

به هیچ  آنهامدفون شدند، که پیدا کردن  هاهدا زیر تپه رملیاز اجساد ش

که دشمن در آن  هاعنوان مقدور نشد. شرایط و وضعیت سایر جبهه

 رسید.میهمین طور به نظر  ،مناطق عملیات انجام داده بود

 تلاش زیاد  با
ُ

هدا تا جایی که امکان داشت انجام گرفت، اما تخلیه ش

های سهمگین و )مثل همین طوفان عضی از شرایط آب و هواییب

و یا غرق شدن رزمندگان در  در منطقه عمومی فکه رمل جابجایی خاک و

هرگز اجساد ، در هنگام عملیات باعث شد (رودو اروند العظیمهای هور آب

 .شوندمحسوب  ویدالأثرهاجا، و جزء دشونمطهر شهدا پیدا 

زمندگان بود. من ر و سایر من روزهای آخر جنگ از بدترین ایام 

 .که قابل توصیف نیست ،خاطرات بسیار بدی از آن دوران دارم

بس که پیشنهاد آتش) سازمان ملل 598زمانی که ایران قطعنامه 

ی ی دیگرهاهم جنایات افراد ارتش مزدور عراق باز ،را پذیرفت (شده بود

 از عوامل شیمیایی بارهاارتش عراق در طول جنگ  دادند.میانجام 

که بعضی از  ،را مصدوم کردما و هزاران نفر از رزمندگان  استفاده نمود
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دست  ناشی از آن،هنوز با آلام و جراحات  چندین دهه،رزمندگان پس از 

 کنند. میو پنجه نرم 

 30/05/1367مورخه  تش بس را پذیرفته بود، دروجودی که ایران آ با

 45تیپ  ،تکاور 891نیروهای گردان دستگاه تانک  هادشمن با ده

نفر را به  700 به محاصره و قریب مستقل را در منطقه پدافندی شرهانی

 اسارت گرفت.

بس از ایرانی به جهت رعایت قوانین آتش صورتی که نیروهای در

در حضور ناظران  ستفاده نکردند. اما نیروهای صدامخود ا یهاسلاح

بس و نیروهای سازمان ملل به این کار مبادرت ورزیدند و جنایات آتش

را به وضوح، کذب محض  صلح طلبی صدام کارنامه خود افزودند و دیگری بر

دو نیروی متخاصم در هیچ بس بین زمان آتشاسیر گرفتن در ) دانستند

 (.کجای دنیا سابقه ندارد

 1359جنگ را در سال  هاهمان طور که دشمن و ابرقدرت ،به هرحال

و پشت  صلح را هم برما تحمیل کردند 1367بر ما تحمیل کردند، در سال 

هم  بودند، که و کشورهای عربی خلیج فارس این قضیه هم آمریکا

، کشورهای دیگری مثل فرانسه چنینهم ؛ی مالی بسیاری کردندهاکمک

شاید بعضی  .فروختندآلمان تسلیحات زیادی به عراق  و شورویانگلیس، 

ر چه ضعف خاز خوانندگان عزیز تصوّر کنند، مگر در پایان جنگ و روزهای آ

چند  اما بود که ورق جنگ برگشته بود.و سستی در رزمندگان ما بوجود آمده 

 زنم تا خوانندگان بیشتر متوجه قضیه شوند.میمثال 
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مربع از ومترلیک 15000 حدود نبودند کهما مگر همین رزمندگان 

 ؟آزاد کردند هاخاک عزیز ایران را از لوث وجود بعثی

آزاد کردند و ماه 18را بعد از  مگر همین رزمندگان نبودند که خرمشهر

 ؟اسیر از عراق گرفتند نفر 19500قریب 

حدود  المبینفتحعملیات  مگر همین رزمندگان نبودند که در

نفر در این عملیات از نیروهای  هزار25نفر را اسیر گرفتند و  16500

 ؟شدند کشتهدشمن 

گر یانمگر همین رزمندگان نبودند که از رودخانه سرکش و طغ

به  قه فاوکیلومتر از خاک عراق را در منط 800عبور کردند و  روداروند

  تصرف درآورند؟

ی زیادی هارزمندگان ما پیروزی ،در طول جنگلازم به یادآوری است 

تا جایی که تمام دنیا به قدرت  ،و پوزه دشمن را به خاک مالیدند آفریدند

بس را اضای صلح و آتشقبارها ت واقف شدند و صدام نظامی ایران

 نمود.می

شکل دیگری شد. استفاده از مواد شرایط جبهه  ،1367در سال  اما

دلار تسلیحات جنگی توسط  هادر طول جنگ، ارسال میلیارد شیمیایی

، آمریکایی در خلیج فارس به عراق، وجود ناوهای هواپیمابر شورویو  فرانسه

تهدیدات نظامی، محاصره اقتصادی و عدم ارسال سلاح از سایر کشورها 

و در اختیار گذاشتن آخرین اطلاعات  ی آمریکاهابه ایران، وجود آواکس

، ی مالی و همه جانبه کشورهای عربستانهاعراق، کمک بهنظامی ایران 
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باعث  هااین.. که همه .و ی خلیج فارس به صدامهاو شیخ نشین کویت

لشکر در اوایل جنگ به  12ی خود را از هاگردید کشور عراق تعداد لشکر

 .لشکر در آخر جنگ برساند 44

در  امخاتمه یافت، صد 1367جنگ ایران و عراق در سال  وقتی که

که  ،حامی قبلی خودش( بود) علیه کشور کویتتدارک یک عملیات بزرگ 

یک روزه کویت را اشغال نمود و برای اجرا شد و  11/05/1369در تاریخ 

کرده بود.پس از اشغال  این کار یک میلیون و هشتصد هزار نیرو را بسیج

 بالأخرهوان استان نوزدهم خود نامید. کویت را به عن صدام آن کشور،

تقویت ارتش عراق که در روزهای پایانی جنگ این همه ضایعات و تلفات 

 و غرب را هم گرفت. آمریکاخود  کرد، سرانجام گریبان به کشور ما وارد

هم تجاوز نمود  به عربستان ،سرمست از پیروزی بعد از اشغال کویت صدام

آن موقع وحشت کشورهای عربی جی عربستان را تصرف کرد. فو شهر خ

دراز کردند و کشور آمریکا  خود باربامنطقه زیاد شد و دست نیاز به سمت 

علیه  1369ماه دی 27را در  عملیات طوفان صحراکشور جهان  38با 

 نیروهای عراقی بکار بردند و کویت را آزاد کردند...

 1367سال  اماخوب جنگیدند.  خیلی رزمندگان ما در طول جنگ

به هر حال  ؛فوق تصوّر بود ،شد بیانقدرت ارتش عراق به شرحی که 

، چ کشوری خاتمه یافتبدون کمک هی و جنگ با افتخار برای ما تمام شد

 پذیرفت و اعتبار آن را تأیید کرد قرارداد الجزایر صدام
ً
یک  و را مجددا



 219/  جنگ انیفکه و پا یجبهه پدافند

 

وجب از خاک عزیز ایران در اختیار دشمن قرار نگرفت. حق ماند و ناحق 

و عراق  اعمالش رسید و به سزای پیوستدان تاریخ به زباله صدامرفت. 

  شناخته شد. و متجاوز المللی، آغازگر جنگتوسط مجامع بین

 پایان
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 تصاویر

 
قاسم  گروهبان، علیرضا مولوی ستوان ،ا قربانینشسته از راست استوار رض

، گروهبان دوم حسینی از راستیستاده ا ،طبریپور استوار اسماعیل ،مقدسی

 استوار کچوییو  ستوان بینا، گروهباندوم شاه محمدی، استوار رحیم زیدانلویی
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پور، فریدون ایستاده از راست: ستوان علیرضا مولوی، ستوان حسن صالحی

 منطقه عملیاتی بدرـ  محمد علیزاده. نشسته: عیسی حصاری
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 علیرضا ستوان، گروهبان حسینی، فریدون محمد علیزادهستوان  :از راست

 ذریآاستوار ، مقدسی قاسم گروهبان، مولوی
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ستواندوم وظیفه ، ستواندوم مولوی، گروهبان مقدسی،گروهبان شاه محمدی

 استوار رحیم زیدانلوییو  درزیاحمد
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: ستوان فریدون محمد علیزاده، گروهبان قاسم معدلی، گروهبان از راست

 غربمصطفی حسینی روغنگران ـ منطقه عملیاتی شمال
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ایستاده از راست: ستوان فریدون محمد علیزاده، گروهبان مصطفی حسینی 

روغنگران، نشسته از راست: ستوان علیرضا مولوی، استوار قربانعلی آذری، 

 85روی تپه ـ منطقه فکه، روبهگروهبان قاسم معدلی 
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 علیرضا مولوی ستهسروان بازنش
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 تدوین کننده معرفی

شهرستان  در1335در سال  سرهنگ قاسم کریمی

گرمسار متولد شد. دوران دبستان و سه سال اول 

 1350دبیرستان را در آن شهرستان سپری نمود. سال

دیپلم ریاضی، با اخذ  1354گردید. در سال وارد دبیرستان نظام تهران

با درجه  1357دوره سه ساله دانشکده افسری را شروع کرد و در مهرماه

التحصیل دومی و با اخذ مدرک لیسانس علوم از آن دانشکده فارغستوان

گردید. پس از طی دوره مقدماتی رسته پیاده نظام از دانشکده پیاده 

 خراسان اختصاص یافت. 77به لشکر 1358در اوایل سال ،شیراز

به مدت هشت سال تمام  110گردان با شروع جنگ تحمیلی، همراه با

های فرمانده دسته، گروهان، افسر اطلاعات در مناطق جنگی و در سِمَت

عملیات گردان و افسر امور هوایی انجام وظیفه نمود. ایشان در طول  و

 بعد از اتمام اکنون جانباز می مجروح شد و دو بار ،جنگ
ً
باشد. ضمنا

های فرمانده گردان، افسر آموزش لشکر، رئیس ستاد جنگ هم در سِمَت

 77لشکرسرانجام به عنوان فرمانده پشتیبانی  تیپ، جانشین پشتیبانی و

 مشغول به خدمت بوده است. 

. ه شدخدمت در ارتش بازنشستسال  35بعد از  ،1385 در سالوی 

دفاع  عنوان کتاب در رابطه با جنگ و 12تاکنون نیز بازنشستگی بعد از

های عناوین کتاب مقدس به رشته تحریر درآورده و به چاپ رسانده است.

 باشد:منتشر شده توسط ایشان به شرح زیر می
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 سال انتشار نام کتاب ردیف

 1385 ساله 8در نبرد  110گردان 1

برویی 2
َ
 1386 خاکریز ا

 1387 تا خرمشهر از هویزه 3

 1388 سازان تنگه حاجیانحماسه 4

 1388 نیلوفرانه 5

 1389 77سروقامتان  6

 1389 دکل دیدبانی 7

 1392 سربازی از جبهه فکه 8

 1392 در آرزوی آزادی 9

 1397  دفاع از خرمشهر 10

 1398 از قوچان تا خوزستان 11

 1399 شبانه روز در محاصره 40پادگان بانه  12
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 1367فرازهایی از پیام حضرت امام )ره( در اسفندماه 

 ( 598)در رابطه با پذیرش قطعنامه خطاب به روحانیت سراسر کشور

 283، صفحه21جلد (،)ره صحیفه امام خمینی
 

 ایم. ها بهره جستهما هر روز در جنگ برکتی داشتیم که در همه صحنه 

 ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده 

 ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده 

 خواران کنار زدیم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان 

 ایم. ان و دشمنان خود را شناختهما در جنگ دوست 

 ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده 

  .بهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم
ُ
 ما در جنگ ا

 مان را محکم کردیم. های پربار انقلاب اسلامیما در جنگ ریشه 

 مردمان بارور کردیم.  دوستی را در نهاد یکایکما در جنگ حُسن برادری و وطن 

  مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی 
ً
ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا

 توان مبارزه کرد. ها سالیان سال میها و ابرقدرتقدرت

  .جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست 

  .جنگ ما جنگ فقر و غنا بود 

  آدم تا ختم زندگی وجود دارد. جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از 

 های فاسد در مقابل اسلام جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام

 احساس ذلت کنند. 

  ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی

ایم و نتیجه، فرع آن ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهمگر فراموش کرده

 بوده است. 
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  تر، استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ است، همه از همه اینها مهم

های پاک شهدای عزیز هشت سال نبرد بود، از تلاش اینها از برکت خون

نشأت  ، غرب و شورویمادران، پدران و مردم عزیز در ده سال مبارزه با آمریکا

 گرفته است. 

 ن روز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود ملت ما تا آ

عمل نمود... آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید 

  و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرد.

***** 

 العالی()مدظلهای برکات دفاع مقدس از منظر رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه

 قط برای دفاع از خاک وطن نبود، البته دفاع از وطن یک جنگ تحمیلی ف

ها ارزش است ـ در این تردیدی نیست ـ اما مسئله این جنگ از این حرف

 بالاتر بود، دفاع از اسلام بود.

  این جنگ در مسیری قرار داشت که با آن مسیر، در تعبیرات دینی و ادبیات

الله سبیلمقدس جهاد فی، دفاع «اللهجهاد فی سبیل»شود دینی گفته می

 بود.

 .دفاع مقدس، عمل کردن به دستور قرآن بود 

  دفاع مقدس، انقلاب را زنده نگه داشت، ملت ایران را عزیز کرد، روح معنوی

 را در کشور ترویج کرد.

 ها زنده کرد، دفاع مقدس، جوهر واقعی انسانی و ایمانی را در جوان

یک آدم معمولی تبدیل شدند به یک هایی که رفتند در میدان جنگ، از جوان

ولی الهی، مردانی که با یک نگاه ساده و معمولی به مسائل دینی وارد میدان 

 جنگ شدند، مثل یک عارف الهی و معنوی از میدان جنگ بیرون آمدند.
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  ما در جنگ نظامی توانستیم خودمان را پیروز کنیم، به کمک چه چیزی؟ به

نفس و وحدت و امید به آینده و روشن بودن کمک باور و ایمان و اتکای به 

 ها و تکیه به نیروهای ذاتی خویش و تکیه به اسلام.هدف

  تلاش خستگی ناپذیر هشت ساله، افتخاری است که امروز نیروهای مسلح

 توانند آن را در سوابق درخشان خود جای دهند.و ملت ما می

  جهان نشان دادیم.ما چهره مظلومیت انقلاب خود را در این هشت سال به 

  ،ما مدت هشت سال از حیثیت، ناموس، دین، تمامیت ارضی، مردم، انقلاب

 حکومت، نظام اسلامی و قرآن دفاع کردیم و چنین دفاعی، مقدس است.

 های علمی و تکنولوژیکی یکی از برکات دفاع هشت ساله ما، همین پیشرفت

ای آنها هیچ سابقهترین ابزارهاست که با دست خالی و بدون و ساخت دقیق

 را به دست آوردیم و جزو موجودی ملت ایران شده است.

  آن عزتی، اعتماد به نفسی، احساس اقتداری که از ناحیه معنویت رزمندگان

انگیز ما و جامعه اسلامی احساس شد و توانست آن حادثه عجیب و شگفت

مه یعنی پیروزی در دفاع مقدس و شکست نخوردن در مقابل تهاجم این ه

ها، برای ملت ما، برای کشور دشمن را رقم بزند، آن خصوصیات، آن خصلت

 ترین نیازهاست.ما، یکی از بزرگ
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 جنگ معارف

های ها، ذخایر و دستاوردهای جبههای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها، نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاری

ت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و ها و برکایثارگری

نسل جوان انقلاب   های پاک و تشنههای جوشان آنها به سینهاز سینـه

 گردد.اسلامی منتقل می

با همت والای امیر سرافراز  1373از پاییـز سال « هیئت معـارف جنـگ»

شکل گرفت و در سال « زیشیرا شهید سپهبد علی صیاد»ارتش اسلام 

 های مادی و معنوی حضرت امامبا تصویب کریمانه و حمایت 1374

ای )مدظله(، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، به صورت رسمی خامنه

عهده گرفته و مفتخر است که متعالی بسیجی بر این رسالت مهم را با روحیه

ینَ جـاهَدوا فِینا »بر  با الهـام از کلام نورانی خداوند متعال مبنی
ّ

وَالـذ

مَعَ المُحْسِنین
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل نَهدِینَّ

َ
جمعی ، با صداقت و تلاش دسته«ل

آمیـز را که با گـرایش در این وادی مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار

شکل گرفته است ادامه دهد و در « پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی»

 راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.این 

های نبرد از سال کار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه شیوه

بدین ترتیب بـوده اسـت که بر اساس زمان و مکان هر  1378تا سال  1373

عهده  عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر

عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در  قـهاند بـه منـطداشتـه

ای از های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعهصحنـه نبـرد و بـرداشـت

هـای تلـخ و شیرین را گردآوری نموده است. این هیئت بعد حقایق و واقعیت
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های میدانی، نسبت به تکمیل ، همچنان با اجرای آموزش1378از سال 

ها اقدام نمود. و سایر عملیات )ع(الائمهمیدانی عملیات ثامن هایبرداشت

عنوان کتاب مستند از وقایع هشت سال دفاع مقدس از سال  225 چاپ

 باشد. از اقدامات هیئت معارف جنگ می 1403سال تا پایان  1379

به صورت نظری و میدانی برای هر  1374آموزش معارف جنگ از سال 

 1382از سال  ،نزاجا )ع(دانشگاه افسری امام علی 3دوره از دانشجویان سال

از  ،ی افسری هوایی، دریایی و فارابیهادانشگاه 3برای دانشجویان سال

پدافند هوایی  نیرویدانشگاه  3برای دانشجویان سال 1394سال 

برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجا  1401و از سال  )ص(الانبیاءخاتم

التحصیلان نفر از فارغ 40518تعداد  ،1403 پایان سال به اجرا درآمده و تا

میدانی مورد  در مرحله 29996مرحله نظری و تعداد  های مزبور دردانشگاه

 اند. آموزش قرار گرفته

وظیفه در  آموزش کارکنان 1387هیئت معارف جنگ همچنین از سال 

فه را در مراکز آموزش وظی یلیسانس، فوق لیسانس و دکترتحصیلی  مقاطع

آموزش مقدماتی و قبل از عزیمت به  ریزی نمود و این عزیزان در زمانپی

های سازمانی خود به مدت شانزده ساعت آموزش معارف جنگ را برابر یگان

از  نفر 532572تعداد ، 1403سال برنامه آموزشی طی نموده که تا پایان 

عالی کشور  ها و مراکز آموزشالتحصیل دانشگاهکارکنان وظیفه که فارغ

 اند. باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهمی

در  1387آموزان پایور اجا از سال آموزش معارف جنگ برای کلیه دانش

این  1398گردید و از سال آموزشگاه نظامی جوادالائمه نزاجا برگزار می

ی نزاجا، تفنگداران دریای )ع(مرکز آموزش اجا )جوادالائمه 5ها در آموزش

نپاجا(  )ع(اکبرنداجا، شهید خضرایی نهاجا و علی )ع(نداجا، باقرالعلوم
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نفر  11564، تعداد 1403 سالریزی شد، که بر این اساس تا پایان برنامه

ساعت در هر دوره، آموزش نظری معارف جنگ  16آموز پایور به مدت دانش

 اند. را فرا گرفته

ای با موضوع ی عالی رستههاشجویان دورهنآموزش معارف جنگ برای دا

ساعت برگزار شد که از سال  8نقش رسته مربوطه در دفاع مقدس به مدت 

نفر  17145مرکز برای تعداد  18ها در ، آموزش1403 سالتا پایان  1390

 دانشجو برگزار گردیده است. 

از  نفر 1035398تعداد ، 1403سال تا پایان  1393از بهمن سال 

یپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مدت هشت ساعت دفوق دیپلم، سربازان 

 اند. تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته

ساعت در  8آموزش معارف جنگ برای دانشجویان دافوس آجا به مدت 

 نفر برگزار شد.  264برای تعداد  1398جلسه در سال  4

ساعت برای  8آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد ساحفاجا به مدت 

 برگزار شد.  1398نفر دانشجو در سال  220اد تعد

عقیدتی سیاسی ارتش از سال آموزش معارف جنگ برای مدیران ارشد 

 .شده استنفر برگزار  210برای تعداد  1403تا  1399

تا  نیز قانون ارتش 52و  33استخدامیان ماده آموزش معارف جنگ برای 

 .استه نفر برگزار شد 755برای تعداد  1403سال  پایان

 «شیرازی شهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ  
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 بسمه تعالی
    دین است علم وهیئتی از  «معارف»

 گواه جنگ بر این سرزمین است  
چ  ا ث  ی د ذر سه ح آ ت  ف ه م  ه     و 

  المبین استکتاب قصه فتح 
 ترین کلام شعریمعرفی هیئت معارف جنگ در کوتاه

 در بیت اول، نام هیئت معارف  "جنگ"و  "هیئت"، "معارف"ی هاواژه

 کند. جنگ را تداعی می

  کند که یعنی: شاهد لحظات جنگ ، مأموریت ما را تبیین می"گواه"واژه

 باشیم. ایم و از طرفی چون گواه هستیم، موظف به گواهی دادن میبوده

  اشت که دهنده تحمیلی بودن جنگ است، وگرنه جا د، نشان"بر"حرف

 شد. آورده می «در»کلمه 

 روز  "هفت آذر"نیروی هوایی و  "اچ سه"های مهم در بیت دوم به عملیات

به عنوان  "المبین"فتحطور نبرد زمینی عملیات مروارید در دریا و همین

 هایی از دفاع مقدس اشاره شده است. نمونه
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 نگتشریح نشان هیئت معارف ج

 
 نشان جمهوری اسلامی ایران

 
 کتاب آسمانی قرآن، نماد علم و حکمت

 
هشت پَر یا ستاره ایرانی )شمسه(، در ابنیه و مساجد 

اسلامی و ایرانی، به یاد هشتمین امام شیعیان 

حضرت امام رضا )ع( استفاده شده است. انتخاب 

عدد هشت، بیانگر هشت سال دفاع مقدس است و 

ه در نشان این است که معارف دلیل وجود شمس

 جنگ برگرفته از مبانی دینی و فرهنگ تشیع است. 

 
 

دستخط و امضای شهید سپهبد علی 

 صیادشیرازی بنیانگذار هیئت معارف جنگ

    

   
محراب )محل حرب و مبارزه با نفس(، محل 

نماز که این واجب در اول وقت برای شهید 

 بالایی داشتاهمیت  صیاد

  
 

 مرمی فشنگ جنگ: یادآور جنگ تحمیلی

 
 

 قلم: نماد فرهنگی

  
های پلاک رزمندگان: یادآور جنگ و بدن

 های نبردرهاشده شهدا و جانبازان در صحنه

در نشان معارف جنگ از دو رنگ آبی و قرمز استفاده شده است که رنگ آبی، نشان دهنده پاکی 

 وستی و رنگ قرمز، نشان دهنده روحیه شهادت طلبی و ایثار است. و صفا، صداقت، صلح و د

 


